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 پیش پرده

 

انگار امروز  .حریر نازک پنجره را با سر انگشتانم نرم کنار زدم

رمایش را خانم طلایی قصد کرده بود تمام سهم تابش و گخورشید

پر از  .بودم طورهمینهر سال در چنین روزی  .قرارم کندبی نصیب نگاه

 کردم و ضربانم بالامی گاهی در اوج سیر ،فراز و فرودهای حس

هنوز هم با گذشت پنج  .کردمی گرفت و گاه قلبم به قعر سقوطمی

 تاریک و مبهمی که روحم را مانند خوره در همهای سال نتوانستم خط

اند و تاریک رفتههای شب کهاینبا وجود  .فراموش کنم پیچاند،می

آلودم ولی گاهی وجدان درد ،انداختهام را روی زندگیاش دم سایهدهسپی

حریر ی خیال پردهبی. کشدمی ضخیم مغزمهای خودش را به دیواره

رقصان که خودش را تا وسط اتاق کشانده بود شدم و ابتدا کارم را با 

 سامانسروی این چند وقت اجازهی مشغله .آغاز کردمها ریکمد دیوا

تمام هایم کلاس کهاینوری یادآ .را گرفته بودها دادن به این شلوغی

هنوز هم از درس و کلاس  .چسبی را زیر پوستم دواندخنکای دل، شده

 گیرم که نفس را درالبته که جناب استاد سخت .شوممی زود خسته
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در به وجود  ،گذاردنمی گونه اهمالهیچ جای کند ومی سینه حبس

اش با به خاطر آوردن چشمان پرجذبه .تاثیر نیستبی آمدن چنین حسی

هنوز هم که هنوز  .لبم را کش آوردی لبخند کوتاه و شیرینی گوشه

چه بد  .زندمی در ماه گذشته در گوشم زنگاش است آوای عصبانی

  .جلوی همه ضایعم کرده بود

گرنه با کمال و ،سپاهیخانمدم می فرصت دیگه بهتون فقط یه -

  .داریدمیو مجددا ترم بعد برراحترام این درس 

نگریست از می را با غضبنو او که مها بچه یصدای شلیک خنده

ی قولی برای ارائهدانست مسبب این بدنمی انگار .شودنمی ذهنم دور

  .چه کسی استام پروژه

  ؟!زنممی در هر چی صداتکجایی ما، مهلاجان -

به زمان ، کردمی که خستگی از تمام بدنش شره لیلاخانمبا صدای 

و ها بار محکم پلک زدم تا حواسم سامان یابد و رفتارچند .حال برگشتم

بلند شدم و  .این استاد خشن از ذهنم رخت بربنددهای العملعکس

 . مقابلش رساندمخودم را 

 ؟ شما با من کاری داشتید .سم نبوداصلا حوا .خواممی معذرت -

است و با دست به هوا برخاش پر دردی از میان حنجره "آی"

  .کمرش را شروع به مالش کرد

فقط هنوزم  .همه جا مثل گل شده .و تموم کردمرام من کار مادر -

 ؟ راه کنیرو روبه جااینخوای تنهایی می مطمئنی خودت
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هزار زحمت کیفم را میان و با مجدد به سمت کمد راه افتادم 

تا نشده را به های که اسکناس طورهمان پیدا کردم وها پرتوخرت

 : ، شادمان لب زدمکشیدممی نیت دستمزد بیرون

  .م به زحمت افتادیدباز .دست شما درد نکنه، لیلاخانمآره  -

با کلی دعا و آرزوهای خیر خانه را ترک اش طبق عادت همیشگی

ولی  .کنممی او درخواست یک نظافت کلی ک بار ازماه ی هرچند .کرد

خواهد همیشه با می تنها جایی است که دلم ،مانخواباتاق ،جااین

گرد و غبار درون کمد کمی  .مجدد مشغول شدم .دست خودم تمیز شود

شنوم و به روی می منظمی غرچقدر سر این نا .انداختام به سرفه

ی بس، هم برهمش هم درهای مو اخها غر زدن .آورمنمی مبارکم

وجه حاضر نیستم سرگرمی مفرح جذاب و دلنشین است و من به هیچ

 . دهمبرا از دست ام روزانه

 .رفتممی خاطراتمی حالا باید طبق روال هر ساله سراغ صندوقچه

همانی که فقط سالی یک بار آن هم در اول تابستان از بالای کمد 

سپارم می خط به خطش را به ذهن .کنممی مرورش کشم ومی پایین

های پیش چه لحظات و ثانیههای تا مبادا فراموش کنم حماقت سال

شود ولی چنین می تا یک هفته بعدش حالم بد .نابی را از عمرم دزدید

که به آنبی  کنم تا یادم نرود چطورمی یمبینوا مجازاتی را سهم دل

ی او که خودش در تله ،آزارش دادم، فرجامم فکر کنمبی عاقبت کار

 .خواستن و نخواسته شدن گیر افتاده بود
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ام حنجره، مخلوطی از بوی نا و خاک، را که باز کردماش در چوبی

شاید از  .دور زیادی داشتمهای این صندوقچه را از سال. را سوزاند

از . عزیزجون پیدایش کردم یک روز در وسایل. دوازده یا سیزده سالگی

، م باعث شدحدبی و نقوشش خوشم آمد و اشتیاق مدل منبت و نقش

رنگم را دفتر صورتی خوش .عزیز سخاوتمندانه به من تقدیمش کند

آرش با کلی ، امچند روز قبل از تولد نوزده سالگی .بیرون کشیدم

 چیزهیچدانست می خوب. برایم خریده بودای خودکارهای رنگی و ژله

 رنگی دخترانه سرحالمو رنگصورتی های این فانتزیی به اندازه

و ها چون اعصابم خرد حرف، آن روز هم طبق معمول. آوردنمی

زدگی را به جان و برایم خرید و ذوق، همیشگی آقاجون بودهای گیر

برگش کردم روزی برگنمی آن روزها تصور هرچند. تنم کشاند

خطی خاطرات تلخی شود که جلد عروسکی خندانش را خط

ورق خاطراتی که خود آرش هم در ورق به . ار دهدالشعاع قرتحت

 .تاثیر نبودبی آلود بودنشمه

ی سپری شدههای هر سال کل روز، به تنهایی حالا این دفتر

به هایم در شریان مانست،می گذشته را که طعمش به تلخی زهر

ولی اعتیاد و مرور خواندنش دردی است جانکاه که . اندازدمی جریان

اندازد که به می ولاو را به هول هایم تاریخ استخوانفقط در این 

 آن وقت من. بماند آخر شب بعد از اتمام مهمانی .دادشان برسم

که تازه ام خاکستریی مانم و این دفتر صورتی پر خاطرهمی
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الان باید بروم که صدای بلند آراد از . شودمی مان با هم آغازضیافت

  .ردهسالن تمام تمرکزم را درگیر ک

*** 

البته اگر  .مانند هر سال خوب و عالی برگزار شدمهمانی امشب هم 

پارسال دقیقا یک هفته بعد از  .جون را در آن فاکتور بگیرمنبود عزیز

کمی ناخوش احوال . مان گذاشتبرای همیشه تنهای ،مهمانی هر ساله

دش شاید به قول خو .هر کندکه داغش را در قلبم مُ قدرآنولی نه ، بود

برای آقاجون امانش را بریده بود که دیگر حتی من هم که  تنگیدل

خیالش  پریوشعمهشایدم به قول  .بودم به چشمش نیامدماش سوگولی

وداع شروع بی بازگشتش رابی راحت شده بود که سفرام از من و زندگی

 .کرد

مطابق هر سال شام را از بیرون سفارش دادم و خودم به پختن 

جانم با  ساداتحمیدهباز هم . ت کردن سالاد اکتفا کردمسوپ و درس

آورد که کرد و صدای آقای استاد را درام نظیرش شرمندهبی هایهدیه

خندیدم و می قاهقاههایش به شوخی .چرا سهم بیشتری نصیب من شده

ر تمام این د .چسباندممی ساداتحمیدهاز حرصش بیشتر خودم را به 

 .بود که با خودم داشتمای آخر شب و وعدهچند ساعت دلم درگیر 

 دادمی نشان آرام هر پنج دقیقه یک بار جناب استاد همهای لبخند

بعد ، کندام خواهد حالیمی فهمد و به زبانیمی حکایت پر سوز قلبم را

ولی  ،گانه بردارمن لجاجت بچخوری و ایاز این همه سال دست از خود
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آورد نمی مارگوارانه هیچ زمان به رویهمین که بز؟ شدمیام مگر حالی

 ،من گذشتهی احمقانه کارهای بهاش عمر بر باد رفتههای چطور ثانیه

 آلودشچطور خودم را باید برای قلب درد .از سرم هم زیاد بود

گاه بخشش ش هیچکنم کامی گاهی با خودم فکر هرچند؟ بخشیدممی

را به  مه تهمت و جفایخواستم کنمی خواهانهکردم و خودنمی را طلب

به نظرم این هم ظلم دیگری برای وسعت قلب  .اغماض بنگردی دیده

ولی از طرفی هم از یک جایی به بعد قلب ، آمدمی مهربانش به حساب

بدون او بودن را نخواست و نبودش مساوی نبود اکسیژن ام زخم خورده

 .شدهایم برای ریه

 ،ردش بود و از یک سودر گهایم نگاهم از یک طرف روی مهمان

حواسم جایی همان  .رخ جناب اخموی جذاب استاختیار روی تمامبی

راستش ی از این زوایه در شقیقه. زندمی بالبالهایش اطراف نفس

 یش از پیش به گودال آتشکند و دلم را بمی نماییچند موی سپید خود

 . کشاندمی

ران کنم و نگاه بااش را بوسهتوانستم بلند شوم و رویمی کاش

شرم  .شدنمی خواهم را به چشمانش دخیل ببندم ولیهمیشه عذر

 م محسوباروی، مانع بزرگ پیشخاص از حضور پدرش و شهاب

که در هایش مردمک؟ کنش بودقرارم ولبی ولی مگر دل .ندشدمی

اختیار از کف دادم و به سمت اتاق پا تند ، گره خوردام چشمان ابری

که بلافاصله پشت سرم پر صلابتش را های ستم قدمتوانمی .کردم
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 . احساس کنم حرکت کرد

. باز آمد و شعر و شور و عشق با هم ترکیب کرد و به خورد جانم داد

تک کلماتش را تک .آرام در قلبم نشست کندآرامهایش گذاشت حرف

 مانند کسی که تازه برای اولین باراز بر بودم ولی باز ها در این سال

در راه مانده که جز آب شور راهی برای فرو ای تشنه مثل، شنودمی

گوشم را ، ایماهی از دریا جدا افتاده شبیه، شناسدنمی بردن این عطش

ت در هوای ت به نُدادم که چه زیبا نُاش تک آواهای حنجرهبه تک

شدم که ای پرنده، آرام شدم، سیراب شدم .آمدمیاطرافم به رقص در

، حالا فقط یک کار باقی مانده بود. کندمی پریدنبال عزم سبک

، و نشستن پای دفتری که همین چند لحظه پیشهایم مهمانی بدرقه

باید  .کنممیاش به او قول دادم امسال آخرین باری باشد که دوره

 ترس وبی راهایم آرزو .تری برای آینده ترسیم کنمجدیدهای فکر

 هولبی ؛بشوم بانوی آرامش این خانهدهم و بوجدان پر و بال عذاببی

 ،مهم امروز بود که من او را داشتم .دغدغهبی ،کابوسبی ،ولا و

بس بود هر چقدر چماقش کردم و به  .عبرت بود و تجربهاش بقیه

امشب آخرین دفعه است که تا سحر این مرور تلخ را  .کوبیدمام پیشانی

چیز در مغزم فقط رد  فردا همه خورشید، با طلوع .کشممی به نیش

  .از گذشته داردای سایه



 

 

 

 

 ی اولپرده

 

. م کنار زدماپتو را از رویتر با سستی و رخوت هر چه تمام

نمایش پیش دیدگان ی تکراری دیشب آقاجون چون پردههای حرف

 این چندمین بار بود که این پیشنهاد را مطرح .آمدآلودم به رژه درخواب

شدم که قصدش از یک پیشنهاد می بیشتر مطمئن کرد و من هر بارمی

 .رودمی رو به جدی شدن، صرف

را پا زدم و به سمت سرویس م اکلافه و مستاصل دمپایی عروسکی

ناراحت و عصبانی بودم که حتی سردی آب خنک  قدرآن. اتاقم رفتم

به خاطر آن  .خوابی شب گذشته را جبران کندبی هم نتوانست کسلی و

 هرچند .رغبتی برای خارج شدن از اتاق نداشتم، مام لفظیتبحث نیمه

ولی من هم افتاده بودم روی ، آمده بودصدای قار و قور شکمم در

 .زدمی لجی که در این خاندان ارثیی همان دنده

 .باغ شدمحیاط زیبای خانهی اتاق ایستادم و خیرهی پشت پنجره

 جااینخواست و می به سبک و سیاق مدرنای همیشه دلم خانه هرچند

 ولی حالا به این ؛چیزی به همراه نداشت، ماندن برایم جز تکرار
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شود یک روز بیدار شوم و این حوض و می اندیشم که چطورمی

شود دلم برای آلاچیق وسط می چطور ؟اطرافش را نبینمهای شمعدانی

شود و کل می باغ که عمری پاتوق من و آرش و روشنک محسوب

پی ریزی شده را به دست فراموشی  جااینمان هاینقشه وها شیطنت

آقاجون سر تعظیم ی محال بود این دفعه در برابر خواسته! نه ؟رمابسپ

  .محال بود .ی مصلحتی از آن بگذرم"چشم"فرود آورم و با 

  !بالای من از خواب بیدار شدهلندبینم که ماه بمی !بهبه -

ی رفتم و به صورت چروکیدهدل و چشم از باغ گ، با صدای عزیز

  .خندانش نگاه کردم

  .جونخیر عزیزبهصبح -

تختم ی را به جلو راند و لبههایش قدماش آهسته و با آرامش ذاتی

پنجره تکیه دادم و به چشمان ی دستانم را از پشت به لبه .جلوس کرد

  .پر محبتش خیره شدم

و یه ررنگ شبت و بیار تا این زلف پریشون ر تبرو مادر شونه -

  .دستی بکشم

  :زمان گفتمچرا اطاعت کردم و هموچونبی از خدا خواسته و

  .و ببافیر هاماصلا امروز هوس کردم شما مو -

پشتم را به او کردم و جلویش  .نمایش سر ذوقم آوردلبخند دندان

  .آمدش میان تارتار موهایم به حرکت دردستان .نشستم

بلند و  .چه خوب که موهات به اون رفته، خدا رحمت کنه زیبا رو -
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  .کنممی کنم کیفمی شونهاصلا وقتی نگا. پشت و سیاهپر

داد برای هزارمین بار صورت سکوتش به من اجازه  .مکث کرد

همان نگاه جسور و شهلایش را که  .زیبا را در ذهنم تداعی کنممامان

 ،ه بودنداگر زند ،به راستی .از دوازده سالگی در مغزم حک شده

از هر چه که ؟ گرفتممی قرارآقاجون  یتحت اجبار و سلطه وقتهیچ

 .او امر کرده و بقیه اطاعت امر کردند .بوده طورهمینبه خاطر دارم 

احمد سپاهی بیرون بپرد و روی که از دهان حاجنبوده ای اصلا کلمه

و مدل خاص ها سوز اما با روشمهربان است و دل .هوا معلق بچرخد

گاه مورد ک و سیاقی از گذشته که یقینا هیچشاید هم به سب .خودش

، ب شرایط منولی خ .پسند من و روشنک و آرش نبوده و نیست

 بوده چون بعد از آن تصادف لعنتی خانه خراب کن کهتر رنجهمیشه بغ

به قول آرش فاز  ،باغ آمدمبه خانهو پدر و مادرم را از من گرفت 

جدی و آقاجون  آن هم از نوع، سرا بالاوجود یک آقام شخصیتی

جون نبود شاید اگر نعمت وجود همین عزیز .طلبیدنمی خشکم را

که البته به نظر خودش گناهی هایم خان از سر بعضی رفتار احمدحاج

جانم  منیرماههمین  و فقط گذشت، نمیآمدمی نابخشودنی به حساب

همسرش مصون های بارانرشد تا در برابر آماج تیمی که سپر بلایم بود

  .بمانم

 ؟ کنینمی امروز زیر دستم شیطونی، چیه خانم بلا -

  .دمهم و خودم را برایش لوس کر را درهایم اخم
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 ؟ ده به منچرا گوش نمی؟ کنهمی طوریاینچرا آقاجون  ...عزیز -

 ؟ زبونی نکردیکم بلبل تو هم -

  .به طرفش چرخیدم و با بغض لب برچیدم

دوست دارم به روش خودم زندگی  .جا برمخوام از اینمین من -

 ؟ سخته قدراینفهمیدنش  .کنم

با همان لحن  .بحث را ندادی ادامهی اجازهام صدای زنگ گوشی

اتصال را زدم و صدای سر حال روشنک ی دلخور و شاکی دکمه

  .پیچ در پیچ گوشم را پر کردهای دالان

 ؟ احوالت؟ چطوری مهلا -

گونه بخش عزیز زوم بود و همانچنان روی نگاه آرامم همچشمان

  .جوابش را دادم

  .امروز اصلا حوصله ندارم .و بگو زودتررکارت  -

ی در هم تنیدههای هم نتوانست سگرمهاش مصلحتیی غرهچشم

جیغی پیدا کرد و دوباره صدای روشنک حالت جیغ .صورتم را باز کند

  .اعصاب گوشم را تحریک ساخت

و ربابا ماشین ، پس بدو حاضر شو که امروز بخت باهامون یاره -

ای پایه .از مامان اجازه گرفتم چند ساعتی رو بریم دور دور، نبرده

 ؟ دیگه

نگاه از عزیز گرفتم و  .از عموی همیشه سختگیرم این کار بعید بود

 در میان انبوه مانتوهایم که به. تماس را قطع کردم "منتظرتم" با گفتن
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ی مانتوی بهاره، هر کدام یک طرف آویزان شده بودند ،خاطر شلختگی

بیرون کشیدم و در حال ، گلبهی رنگی به همراه شومیز سفیدش

  .عزیز را مخاطب قرار دادم، جستجوی روسری ستش

منتظرم  .احتمالا تا غروب نمیام .رم با روشنک بیرونمن می -

  .نباشید

  .اصلا سخت نبود، ستادهالان درست پشت سرم ای کهاینحس 

  .ت غر نزنهآقاجون و زود بیا کهرمادر یه امروز  -

که به شکل یک ماه بزرگ بود و با ، زیبامامانگردنبند یادگاری 

به گردنم  سفید ریز اطرافش درخشندگی خاصی داشت راهای نگین

ش را گویی نیرویی عظیم به شکل محافظت کننده اطراف .آویختم

به سمتش  .آوردمی یمنی به ارمغانو برایم خوشاحاطه کرده بود 

  .تپل و سفیدش کاشتمی محکمی روی گونهی برگشتم و بوسه

دونی که اختیار می .چشم نشم بهترهتوچشمآقاجون  من امروز با -

  .رهو میرراه خودش ، زبونم دست خودم نیست

اطراف دهانش باعث شد دوباره های و چین بالاخره خندید

  .ببوسمش

  .برو ازش بگیر .یه لقمه نون و پنیر بگیرهت واسه گممی به گلی -

کنان اتاق را ترک "نچنچ"بلندبالایی نثارش کردم و او  "چشم"

آرایی باعث شد با مهارتی که در امر خودنبود آقاجون در خانه  .گفت

پوشیدن روسری و زدن  .حسابی به خودم برسمها داشتم بعد از مدت
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را ها با عجله پله .زمان شد با تک زنگ روشنکهمام قهعطر مورد علا

  .تا یکی طی کردم که با صدای گلی متوقف شدمدو

  !ت یادت رفت کههلقم مهلاجان -

ولی ، راستی دوباره لاغر شدیا .جونگلیدستت درد نکنه  -

  .گل انداختنهات گونه

سر ربهراه گرفته و هوس سهایم دانست دوباره شوخیمی زن بیچاره

  .گذاشتنش را کردم

  .بگو کمتر شبا باهات کشتی بگیره عمورحمتبه  -

تکراری همیشگی را به ی محکم به پشت دستش زد و همان جمله

  .زبان آورد

  !باز تو از اون حرفا زدی، خدا مرگم بده دختر -

هایم که کفش طورهمان به مدل حرص خوردنش پر صدا خندیدم و

  :طنت گفتمکردم با شیمی را پا

 هتمدیگه نگا وقتاونشی چاق می، جونگلیکمتر جوش بزن  -

  ...کهاینکنه چه برسه به نمی

گفت از زمان می عزیز .باغ را دویدمخانه، طول تا خواست دنبالم کند

 جااین عمورحمتو  جونگلی ،آمده جااینعروس شدنش که به 

 خانه محسوباند و یک جورهایی سرقفلی این مشغول کار بوده

صدای سوت روشنک که به یقین به  ،به محض باز کردن در .شوندمی

  .نشستهایم در گوش، زدمیام تیپ جنجالی
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  !پریدهرو این جوری نقاشی کردی ورات دوباره که چشم -

 تکرار آقاجون راقلید صدایش که درست عین جملات پراز لحن و ت

  .اوردمگرفت ولی به روی خودم نیام خنده، گفتمی

 یخفه شدم تو، م بزناین کولر .فتازودتر راه بی، ور ببند دهنت -

  .این گرما

های در حال رد کردن ترک .چشم و ابرویی برایم آمد و حرکت کرد

  .حرصی لب زدم، سیستم صوتی ماشین

  .خورننمی دو زار به درد !دهگوش می عموکوروشآخه اینا چیه  -

  .درا کج کرهایش با مسخرگی لب

خدا خبر نداشت امروز ی بنده .خواممی من از شما سرورم عذر -

 دانلودت واسه روها ترینگرنه جدیدوها زیباییی میام دنبال ملکه

  .کردمی

 ؟ مزه تشریف داریبی دونستی خیلیمی -

  :از قبل گفتتر دستش را مقابلش گرفت و لوس

 ؟ گو کجا بریمحالا اینا رو ول کن ب .نظر لطف شماست بانو -

وار زمزمه ،غرور خاصی و سرمست به جلو نگاه کردم و باحال سر

  :گفتم

 احوال همیشگی ما رو خوبوهمون جایی که حال .معلومه دیگه -

  .خرید کردن، کنهمی

مان سر فرمان را یید کرد و به سمت خیابان همیشگیبا سر تا
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زمان با هم ل همولی پارسا، تر بودفقط یک سال از من بزرگ .چرخاند

وقت وافرم به ماشین هیچی علاقهی با همه هرچند .گواهینامه گرفتیم

قبولی در دانشگاه را ، سعادت رانندگی را پیدا نکردم و هر بار آقاجون

 .کردمی خرید ماشین شخصیی بهانه

که دوست ای حاضر بودم قیدش را بزنم ولی در رشته، من هم لجباز

دانستم مجدد چند ماه بعد و همراه با می .همندارم ادامه تحصیل ند

در خانه بر پا خواهد شد ای مانند پارسال ولوله، دومین کنکور دادن من

اگر قرار به  .ولی من هم بیدی نبودم که با چند تشر و اولتیماتوم بلرزم

نه ریاضی که  ،خواندم و آن هم هنرمی ادامه دادن بود فقط یک رشته

  .خوردمی به همش احالم از هر معادله

شکر را  خدا .یزد خرید کردیمهای تا ظهر در یکی از بهترین پاساژ

ی از این نظر همیشه شارژ بود و آقاجون با همهام کارت بانکی

 همیشه هرچند، گذاشتنمی کم، موردش در این یکیبی هایحساسیت

 . دادمی به نحوی نشان هایم،را از سبک و مدل خریداش نارضایتی

 ؟ نظرت .م به آرش بزنیمیه سر، اومدیم جااینگم حالا که تا می -

انگیزش به فکرم انداخت از بوتیک تازه افتتاح پیشنهاد وسوسه

آرش که درست بالای سرمان قرار داشت یک کیف و کفش ی شده

 .خریدهای امروز را با خوشی ببندمی مجلسی هم تهیه کنم و پرونده

گرفت و به  ، لیسانس مدیریتو پدرش پریوشعمهاو هم به زور 

شد که با همت یکی از رفقایش می سربازی رفت و حالا چند ماهی
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تر است ولی پنج سالی از من بزرگ کهاینبا  .را اجاره کرده بودند جااین

را ها اگر بگویم بیشتر کتک .را گردن گرفتههایم تمام شیطنت همیشه

در واقع  .راه نگفتمپر بی، دهاز سمت پدرش و آقاجون به خاطر من خور

بزرگم همین آرش و های خوشیتنها دل، در این شهر نسبتا کوچک

 که گاهی از ترس برای خودم تکرارهایی حرف. روشنک هستند

مغز متفکر  .زنممی با این دو نفر به راحتی آب خوردن ،کنمنمی

  .خان استمان هم که خود شخص شخیص آرشگروه

تون هگفتید واسمی !ه افتخاری نصیبم شده امروزچ !به خانمابه -

  ...حالا آفتاب .زدممی شتر زمین

 .خواست افاضات به هم ببافدمی تا صبح، گرفتینمی اگر جلویش را

نبود که قیمت یک کفش را  همای اصلا حواسش به مشتری بیچاره

زودتر به خودش ، شریک و دوستش امیر .پرسیدمی هزار بارداشت دو

با  ،سلامش به ما بودی و بعد از تکان دادن سرش که لابد نشانهآمد 

 .زده شدگوی همان مشتری فلکعذرخواهی جواب

 .نشستیماش مغازهی چرم گوشهی با تعارف آرش روی مبل دو نفره

دکور خاصی به فضا  .کردمی حس خوبی را القااش رنگ یشمی تیره

  .گرفتیم اول چشم رای داده بود که در همان وهله

نظیر  سلیقه بودنکرد آرش در خوشمی روشنک همیشه اعتراف

بعضی خریدهایم  واستم بپذیرم ولی شده بود که گاهخنمی چندهر .ندارد

حتی خواهرش آرزو  .مدادمی انجامرا با مشورت و طبق سلیقه و نظر او 
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 با آرش مطرحهایی حرف .از قدم بردارد مشورتش قدمبی محال بود

 بشنود واش دیدم برادری از خواهر دبیرستانیمی که محالکرد می

خواستی کرده باشم و من یکی که به یاد ندارم در .راحت از آن بگذرد

هار را در ابه پیشنهاد خودش ن. از زبانش بیرون پریده باشد "نه"

به مسخرگی و  ،مانند همیشهان پاساژ صرف کردیم و تا غروب، رستور

. ن هم زحمت رساندنم را به عهده گرفتموقع برگشت .شوخی گذشت

جویانه باغ توقف کرد و با لحنی دلجلوی خانهحدود هشت شب بود که 

  .لب زد

 ؟ خوای بیام داخل به آقاجون بگم با من بودیمی -

ند سری قبل ترسیدم مانمی چون .کمربندم را با احتیاط باز کردم

  .کش شودگیر کند و مانتویم نخ

 یخوام شیرجه بزنم تومی م که فقطهخست قدراین .مرسی .نه -

  .تخت

خواب خواهد به خاطر همیشه خوشمی پر صدا خندید و دانستم

  .متلک بارانم کند ،هایمبودن و تنبلی

و کوفتم رحرفی بزنی و خوشی امروز  اگه وای به حالت آرش -

  .کنی

اوج اش کف هر دو دستش را به پشت موهایش چسباند و خنده

 .نایستادم و به سرعت برق خودم را داخل حیاط انداختم .گرفت

ام پرسیاحوالسلام و  .بودها مشغول آبیاری درختان و گل عمورحمت
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، پاورچین به سمت آشپزخانه راه گرفتمپاورچین .زیاد با او طولانی نشد

دستم را با احتیاط و به آرامی روی  .جونگلیهمان سنگر همیشگی 

متر به هوا از ترس نیم .دادم "پخ"زیر گوشش  پهلوهایش گذاشتم و

  .پرید

  !؟شی دخترمی پس کی بزرگ !وای از دست تو مهلا -

  .پشت سرم را نمایشی خاراندم و با طنز لب زدم

کت من  یدونی که فاز خانمانه تومی ولی .دونمنمی ...مووواو -

  .رهیکی نمی

  .کرد و زیر لب غر زدام نگاه چپکی حواله

  .ازت اجازه بگیره کهاینبدون ، مادرده می وزگار یادتر -

مخ ی را روانههایش دوباره بخواهد سیل نصیحت کهاینقبل از 

  .رفتممی باید، من کندی خسته

فقط اگه آقاجون  .اواسه شام صدام نکنی، رم اتاقم بخوابممن می -

  ؟رهیادت که نمی. بگو دو ساعت پیش اومدم، و گرفترآمارم 

  .ده بود که صدای پر حرصش را شنیدمهنوز پایم به پاگرد اول نرسی

  .مهلاخانمگم نمی من دروغ -

خرید را های پلاستیک .اعتنایی نکردم و پا به درون اتاقم گذاشتم

همین نصف  .همان گوشه انداختم و شروع کردم به تعویض لباس

از بابت هایم سعی کردم تمام دلواپسی .گردش روزانه سرحالم آورده بود

آقاجون را به آن اتاقک ته ذهنم بسپارم و یک امشب را های حرف
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همین ، خوبی برایم در آستین داردهای آرش گفت فکر .راحت بخوابم

یک ی نیمه باعث شد به محض دراز کشیدن به اندازهدلخوشی نصف

  .دن خوابم ببردپلک بر هم ز

*** 

ولی ، ک گرم و نرمم بکنمخواست دل از تشنمی اصلا دلم کهاینبا 

فرمان بلند  ،شدمی صداهای زیادی که از سمت شکمم راهی مغزمسرو

را مالیدم و زیر هایم چشم .دادمی، نوا رسیدنبی یبه این معده وشدن 

خواست ولی می دلم تا ظهر خوابیدن. شکمم کردمی لب فحشی حواله

اتاقم یک پا بازار  .خوابم ساخته بودموقعش بدبی هایحالا با این آلارم

به همین دلیل قید پیدا کردن ، شدمی شامی برای خودش حساب

را زدم و با همان صورت نشسته و ام صورتیهای دمپایی عروسکی

  .راهی سالن غذاخوری شدم ،موهای باز پریشان

کنه از جنگ می ت فکرهر کی ببیند !این چه وضعشه دختر -

  !برگشتی

تا حد ممکن باز شدند هایم قاجون چشمملامت آبا صدای جدی و پر

مگر چه ساعتی از روز . هم پریدهایم و همان نیمچه خواب درون رگ

 ؟ بود که هنوز دل از خانه نکنده بود

و ربرو دست و روت ؟ خوایمی منتظر فرش قرمزی یا زیر لفظی -

  .بیا دیگه بشور

ا را از زمین جدام پاهای میخ شدهاش با دومین تشر صبحگاهی
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شد راهم را به می کاش. کردم و به سمت سرویس بیرون سالن رفتم

سمت بالا کج کنم و عطای صبحانه خوردن در جوارش را به لقایش 

 مجدد کهاینبرای  .نداشتای ولی حیف که پشیمانی فایده. ببخشم

خیر آرامی گفتم و بهسلام و صبح، شامل حالم نشودهایش گیردادن

با لبخندی دائمی که گمانم به صورتش دوخته  .گرفتم کنار عزیز جا

م ریخت و با قند برایم طبق عادتم یک لیوان چای برای، شده بود

  .شیرین کرد

 ؟ دیروز چه ساعتی برگشتی خونه -

عزیز چند  .انداختام ن و پنیر در گلویم پرید و به سرفهنای لقمه

گلویم صاف آرام به پشتم زد و لیوان چای را به دستم داد تا ی ضربه

 را رصدنم چنانهمسفت و سخت آقاجون که های ولی زیر نگاه، شود

  :پته گفتمبا تته .پذیر نبودامکان، این مهم، کردمی

  .نیم بودویشش یا شیفکر کنم حدود ش -

تکیه زد و هر دو دستش را روی اش به پشت صندلی همیشگی

  .عصای مخصوصش گذاشت

 ؟ مطمئنی -

کاش اول ؟ شدمی ولی مگر، یم بلرزد و نه دستمسعی کردم نه صدا

از گلی پرسیده بودم چطور راپورتم را داده که این جور اول صبحی 

 . کندمی بازخواستم

فکر کنم گفتید امروز خیلی  .و بخورر تهآقا صبحان احمدحاج -
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  .گرفتارید

زمان هم .استان داد و از جا برخسری تک، عزیزی با این جمله

 صورتی را برایم ریز کرد و اخم وحشتناکش را حواله هایشچشم

که اش از کنار میز به آرامی و با همان عصای شاهانه .روحم ساختبی

ولی ، رد شد، برایش از انگلیس آورده بود مهوشعمهتعطیلات پارسال 

 . نصیب نگذاشتبی را از رگبار کلماتشندر عین حال م

 زیادی دروغا تازگی؟ کنییم کاری فهمم داری چنمی فکر نکن -

ولی بدون کنکور امسال آخرین فرصتی هست که نصیبت ، گیمی

 گرنه همون طور که قبلا هم گفتم واسه ادامه تحصیلتشه ومی

  .بریستول پیش مهوشری می

با  .این آدم برای من تمامی نداشتهای اصلا تلخ بودن و تلخی

معطل مانده در ی لقمه، ور شدهوا سمت گلویم حملهبی بغضی که

هایم دستم را روی میز انداختم و به سرعت خودم را به سنگر تنهایی

فراخواندن نامم توسط عزیز هم نتوانست باعث شود یک لحظه  .رساندم

در اتاق را قفل کردم و خودم را با صورت روی بالش  .به عقب برگردم

ناروا داشت برای خودم و ظلمی که به ناحق و  ،دلم گرفته بود. انداختم

صدای زنگ  .گریه کردم که مجدد خوابم برد قدرآن .شدمی نصیبم

قوسی به کمر دردناکم بدهم و دل از آغوش وگوشی باعث شد کش

تختی برد تا بتوانم گوشی را از روی پاکمی زمان . خواب جدا کنم

 .جواب دادم ،بدون نگاه کردن به نمایشگر ،به محض دیدنش .بردارم
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کمی نگرانش  ،دارمخشی حنجره .در بلندگو پیچیدزنگ صدای آرش 

خواهش کردم شب زودتر بیاید  از او .ماجرا را برایش تعریف کردم. کرد

ی همه کهاینبا گفتن  .هم در مورد پیشنهادش حرف بزنیم تا با

دانستم تا چند ساعت می شنبه بود وپنج. قطع کرد ،کندمی تلاشش را

شان کلهشان سروهایو عمو و خانواده، عمه هفتهطبق روال هر دیگر

از ، آرش اما در این چند وقت که بوتیک را افتتاح کرده. شودمی پیدا

به در از فکر و خیال هایش صدای گلی و تقه ،رسیدمی همیشه دیرتر

میل و رغبت قفل در را باز کردم و با نگاهی که به بی .جدایم ساخت

 . او رو برگرداندماز  ،دادمی را نشانام وضوح دلخوری

دونم از کجا ، نمیحاجی آدم تیزیه .جان خودت من حرفی نزدم -

  .بو برده بود

ی روی تختم دراز کشیدم و مشغول بازی با العملعکسبدون هیچ 

  .گوشی شدم

 جوشوین پیرزن بیچاره از صبح داره حرصا، چهره خانمپاشو ماه -

  .خورهمی

آمد و شروع کرد در نقطه ضعفم در این بار از .باز هم توجهی نکردم

  .به قلقلک دادنم

 ؟ کنیمی چرا اذیتم .جونگلیعه نکن  -

تا  !کننمی خانما هم قهرمگه خوشگل، گم دخترمی پاشو بهت -

  .من هنوز هیچ کاری نکردم وقتاون، رسنمی چند ساعت دیگه همه
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چار درد گرفته بودم که به نابعدش دلهای از شدت قلقلک و خنده

  .کوتاه آمدم

این خونه غیر  یتو وگرنهنگران رفیقت هستی ، بگو الانم اومدی -

  .غر زدن کسی کاری به من نداره

  .را به کمر زدهایش یک تای ابرویش را بالا داد و دست

  .خوادمی هنوز دلت قلقلک کهایننه مثل  -

به غیر از موارد  .رومبهار پایین اجبار راضی شدم برای نبه ا

برد و یا در می یا غذایش را .آمدنمی آقاجون ظهرها خانه، استثنائی

عزیز  .دیدمی ش را تدارکناهارشاگردش  ها،همان بازار فرش فروش

 . بیاوردبانی آقاجون را بکشد و از دلم درکرد باز جور نامهرمی سعی

مون از باید خیال .ما که همیشه زنده نیستیم .مادر به خدا نگرانته -

 ؟ راحت باشه یا نهتو 

سه اعم خرخالههای همان دوستی .تکراریهای باز هم همان حرف

های از بس از این واژه .ترهااندیشی بزرگاز صلاح و مصلحت و دور

 حرکات خودشان باعث. شدمی مالکانه شنیده بودم که داشت حالم بد

ی برخوردشان جور .در برابرشان بایستمام میل باطنی رغمعلیشد می

بود انگار همین الان قرار است دنیا بچرخد و بچرخد و من بدبخت 

 مهوشعمهفقط ، تواند از من مراقبت کندمی شوم و تنها کسی که

و مهتاب اش قورت داده آن هم در آن سر دنیا با آن شوهر عصا، است

خودم را از هجوم فکر و  کهاینبعد از ناهار برای  .متکبر مغرور و
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جورکردن اتاقم مشغول وبه جمع، ته نجات دهموبی سر هایخیال

تک بهوهایی که دیروز خریده بودم را تکهر کدام از لباس و مانت .شدم

موهای مشکی و  .کردم قدی اتاقم براندازی تن زدم و خودم را در آینه

 هرچندرسید باز گذاشته بودم و می بلند و پرپشتم را که تا پایین کمرم

پوست سفیدم با آن چشم و ابرو  .زدممی دم چرخدقیقه یک بار دور خو

زیادی از خود "به قول روشنک  .و موهای مشکی تضاد زیبایی داشت

در وجودم نهادینه گی بچه شدم ولی این اخلاق ازمی محسوب "مچکر

روم بمحال بود جایی  .باشمها خواست جزو بهترینمی که دلم، شده بود

براق و نافذم نشود و یا حتی  چشمان درشت و نگاهی و چشمی خیره

رسید ولی به می اوایل کمی سخت به نظر .تا پایم را برانداز نکند سر

غرور مثل شهد شیرینی  .بردممی لذت ،شیرین هاین توجهای مرور از

روشنک  .ساختمی نشست و جانم را تازهمیهایم لای رگدر لابه

تعصب خاصی  آرش خوشبختانه .گرفتمی حرکاتم را به باد تمسخر

به  گاهی .ندازدانداشت و جز در موارد نادر ندیدم دعوا و جدل راه بی

 ،زنممی همین که من با افتخار کنار تو قدم" کردمی شوخی اعتراف

 ".اقرو کوبیدم به طن شوخودش یعنی پوز همه

 اوج خیال را ازنم، روشنکی در و پشت بندش خنده صدای بلند

  .پایین کشید

  !چه جیگری هستی تو !ور خانوم اوه اوه -

  .ش تشر زدمابا خشم به روی، دستم هنوز روی قلبم بود
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  .زهره ترک شدم ؟تونی مثل آدم بیای داخلنمی تو -

مبارکش ی تختم انداخت و به روی مبارک ناخودش را به شدت رو

  .نیاورد

ت و بگو که گفتم زودتر بیام حوصلهرمن ؟ حالا مگه چی شده -

  .این دخمه یونپوکه ت

  :دستش را کشیدم و با حرص گفتم

  .دونی بدم میاد کسی روی تختم بخوابهمی تو که .پاشو ببینم -

  !تو چقدر لوس و مزخرفی مهلا !عه -

ام شناخت و باز هم عصبیمی من راهای عادت. محل ندادم به او

من  ماننداز سر جدا کرد و او هم را ش اایروسری نخی فیروزه .کردمی

  .جلوی آینه ایستاد

  .کاش موهای منم مثل تو صاف بود -

 ،و فر کننر کنن تا موهاشونمی مردم کلی خرج !دیوونه شدی -

  ...تو وقتاون

  .ب هر کسی یه طوری دوست داره دیگهخ -

، بستممی که موهایم را بالای سرم به صورت گوجه طورهمان

  .نالیدم

چیه . حتی شده موقت، کنممی ولی من آخر یه روز فرشون -

  .دستش صاف و یهههم

مدهای ترین مورد همین چیزها و جدید تا دو ساعت با روشنک در
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با نزدیک شدن . اصلا خوراکش همین چیزها بود .روز صحبت کردیم

های همگی روی تخت. باغ پر از همهمه و هیاهو شدخانه، به تاریکی

رنگی قرار داشت های بکبزرگی که در حیاط و زیر مش چوبی مستطیل

لاکی رنگ تکیه زده و مشغول های نشسته بودند و به پشتی

از غروب  عمورحمت .پریدندمی بش از این بحث به آن بحثوخوش

معطر و ی کرده بود که بوی خاک بلند شدهای پاشی جانانهچنان آب

زرد و سفید باغ های تمام چراغ. رسیدمی نشین در فضا به مشامدل

شاد و  .زیر نورشان انگار عروسی گرفته بودندها جیرکو جیر روشن

. بالایی اعلام حضور کردما به حیاط گذاشتم و با سلام بلندقبراق پ

 روییخوشبود که با  پریوشعمه، اولین کسی که توجهش جلب شد

بود که هایی از آن وقتها شنبه شبپنج .م گشوداآغوشش را به روی

 ،عموارسلانبا  عموکوروشوصا وقتی گذشت خصمی حسابی خوش

ه ساعت به نُ .گرفتمی شان بالاکلزدند و کلمی شطرنج ،پدر آرش

را از جیب شلوارم بیرون ام گوشی. رسید ولی هنوز از آرش خبری نبود

  .کشیدم و برایش تایپ کردم

  ؟معرفتبی دیقول می طوریاین -

  .یدمرس، فقط ده دقیقه صبر کنی، راهم عزیزم یتو -

 هرچند .کردمی از قبل برخوردتر کردم صمیمیمی حسها تازگی

 معمولا با همه راحت و خودمانی بود و ظاهر قضیه چیز عجیبی به نظر

 دریغشبی خاص وهای نگاه یرسید ولی من گاهی متوجهنمی
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  .شدممی

  .آخ -

 .هوا صدایم بلند شدبی ،که محکم به ران پایم خوردای با ضربه

 .خندیدمی غشرو شدم که غشسرم را بلند کردم با رادین روبه یوقت

به  ،ناگهانی کار خودش باشد دور از ذهن نبودی این ضربه کهاینفکر 

همین علت یک ضرب از جا بلند شدم و طول و عرض باغ را به 

  .دنبالش شروع به دویدن کردم

  .حوض یانداختمت تو، رسه مو فرفریفقط دستم بهت ب -

 .کپی برابر با اصل هم بودند. روشنک بودی ین برادر پانزده سالهراد

 صدایش طوریاینوقتی ، ضعفش هم درست همین موهایش بودنقطه

تر چهار سال از من کوچک کهاینبا  .آمدمی کردم حرصش بالامی

توانستم به گردش نمی که دادمی خالیفرز و چابک جا قدرآناست ولی 

از پشت  .م ایستاد و صدای آخ و اوخش بالا رفتآن دیدیک .هم برسم

 گیرش آورده و داشت گوشش را ،در جلوی، دیدم آرشها شاخه

  .کشیدمی

حرف تو گوشت  ؟مگه صد بار بهت نگفتم سر به سر مهلا نذار -

 ؟ نه، ره بچهنمی

  .ول کن کندیش، وای گوشم آرش -

  .زدمهایم به زانورساندم و دستانم را  ها، خودم را به آننفسبا نفس

  .تو آدم بشو نیستی، حقته رادین -
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  .چشمانش را لوچ کرد مظلومی به خودش گرفت وی قیافه

  ای؟جنبهقدر بیاینبابا تو چرا ، رو خدا بگو ول کنهو مهلا ت -

من آرش رهایش کرد و او هم با ناله و شکایت از ما دور ی با اشاره

  .شد

 ؟ مهلاخانماحوال  -

زیر لب ، م را برگرداندماا طلبکارانه به کمر زدم و رویدستم ر

  .غریدم

  .شد گوش تو رو بپیچونه با این همه بد قولیمی کاش یکی پیدا -

با خنده جلویم قرار گرفت و سرش را پایین انداخت و با طنزی 

  .دلبرانه زمزمه کرد

  .و بکشرخودت زحمتش ، ترگردن ما از مو هم باریک .بفرمایید -

توانم مشت محکمی به شکمش ی من هم رحم نکردم و با همه

ورود درد را ی پکش اجازهدانم اندام سیکسمی چند بعیدهر و کوبیدم

که از چند مدل مختلف  جونگلیی شام خوشمزه .داده باشد به او

تند و های چند نگاههر ،صرف شدها میان شوخی ،تدارک دیده شده بود

در مورد تاریخ برگزاری کنکور از من  یوشپرعمهوقتی آقاجون  تیز

فردا صبح  کهاینولی با تصور ، من بیچاره را نشانه گرفت ،سوال کرد

 اجازه، رویم و پیشنهادش را مطرح کندبآرش به من قول داد که بیرون 

  .بگذرانم وولاهولبی امشب را دادمی

*** 
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ابم را خوی ادامهی اجازه، روی صورتمحرکت نرم و لغزان چیزی 

آن را با ، چشمانم را باز کنم کهاینچند دفعه تلاش کردم بدون  .ربود

 رسُام بزنم ولی مجدد از بالای پیشانی تا پایین چانهپشت دست پس

  .خوردمی

  .جونگلیبذار بخوابم  .عه -

الافم  جااینساعته  یه، مخانپاشو ببینم تنبل ؟کیه جونگلی -

  .کردی

چشمم را باز کردم  یک ،به یادآوردن قرارمانبا زنگ صدای آرش و 

  .خیز نشستمو در جایم نیم

 واسه چی، تونی صبح از خواب شیرینت دل بکنینمی آخه تو که -

 ؟ گی صبح بیا من مشکلی ندارممی

های زمان با پوشیدن دمپاییبلندی کشیدم و همی خمیازه

  .مخصوصم از تخت پایین پریدم

 ور به کجا برور و اونساعت این یه؟ حالا مگه چی شده -

 ؟ خورهمی

را بشنوم و با لذت به چشمان اش توانستم دندان قروچهمی

خیره شوم ولی به روی خودم نیاوردم و باز هم دلم اذیت اش حرصی

  .کردن خواست

الانه که آقاجون بفهمه  .در ضمن پاشو زودتر از اتاقم برو بیرون -

کنه می فکر .زنهمی و به جون منر اشغرغر، جاایندوباره اومدی 
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  .مکان، رو کردم جااین

فرار  با جیغ .داری کند و به سرعت بلند شدبار نتوانست خوداین

یم برسد خودم را بینوا دستش به موهای بیچاره و کهاینکردم و قبل از 

رفتن داشتم و ی همه جا با آرش اجازه .انداختم رودر سرویس وسط راه

آقاجون  وقتی یک بار اما، یمهست ند نصف هفته را با همدانستمی همه

 .داندمی خدانان قشقرقی به پا کرد که چ ،متوجه شد او در اتاقم آمده

محکمی خورد و نگذاشت تا ی بماند که این وسط آرش بیچاره کشیده

 حتی عمه و پدرش هم کار .بگذارد باغخانهیک هفته پایش را در 

تر است و گفت بزرگمی حتی عمو هم بارها .را تایید کردندآقاجون 

شود می ترو من اصلا نفهمیدم چرا هر کسی بزرگ، احترامش واجب

ی همین روحیه. چرا اطاعت کنندوبی چون فقط باید زور بگوید و بقیه

سر بودن باعثش بود که مدام انگ خودسری و خیره متفاوتم شاید

دیگر مهلای ، نتی پارسالاز همان کنکور لع ،دانممی خودم هم .بخورم

بعد از شستن دست و صورتم شروع به آماده  .داریوشش نبودمی دردانه

شد زیاد به خودم نمیآقاجون  با وجود جمعه و خانه بودن. شدن کردم

کشیدم بیرون را که داشتم از کمد ای مانتوی سادهترین دستیدم .برسم

چپاندم تا در صورت لزوم ام تعدادی وسایل آرایشم را در کوله .و تن زدم

، الین و گردنبند مامانام عطر مورد علاقه. در ماشین از آن استفاده کنم

حرکات و . پایین آمدمها آخرین چیزهایی بود که برداشتم و با دو از پله

در مغزش دنبال  دادمی به چپ و راست نشانآقاجون  سرهای تکان
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سد جو پیش آمده را  آرش. گردد تا نثارم کندمیای کلمه و واژه

که سعی داشت اش همیشگیی شکست و با همان لحن محترمانه

  :به کار ببرد گفتآقاجون  همیشه جلوی

  .ما بریم دیگه ،ب اگه اجازه بدیدخ -

  .بلند شد و به سمتم آمداش با اتمام جمله

 ؟ آرش -

  آقاجون؟ جانم -

الا تا پایین آن را از باش چوبیهای را که بافتاش عصای شاهانه

بار متوالی آن را فشرد و چندهایش در میان پنجه، در اختیار گرفته بودند

توانستم اعتراض می کاش. چندان محکم به کف کوبیدنههای با ضربه

  .کنم و بگویم چقدر از این کار متنفرم

باید بشینه پای درس و  .باغنهخو شگردونزودتر بر ناهاربعد از  -

  .کتاباش

  .ش را به شکل لوسی روی چشمانش کشیدآرش دست

  .آقابه روی چشم حاج -

رفت و به گمانم همان دعای اش صدقهعزیز زیر لب قربان

  .مان فوت کردرا خواند و به سمت هر دونفراش همیشگی

که یک  طورهمان آفتابگیر را پایین دادم و، وقتی در ماشین نشستم

  .حرصی لب زدم ،ریختممی بخش از موهایم را روی صورتم

  .شیرینبدم میاد از آدمای خود قدراین -
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جوری ، کامل زدی گرفت یک قهقههمی عقبکه دنده طورهمان

  .آمدندبه نمایش درهایش جلو و عقب دندانهای که تمام ردیف

کنه باید با سیاست نمی عزیزم بارها بهت گفتم با کسی که درکت -

 ؟ شعار من یادت رفته ،او حفظ نیستیرات درس .برخورد کنی

گفتی با هر آدمی باید به سبک و مدل  .یادم نرفته ،نه خیر -

 .تو هم همون طوری بازیش بدهده می اگه بازیت .خودش رفتار کرد

پس با من ، دونیمی م بهترخودت، با نظرت موافق نیستم، ولی من ابدا

  .فاز فیلسوفانه برندار

  .متمایل شدافتاد و به سمتم ام دستش دور شانه

  .واسه همینه که همیشه با آقاجون بحث داری دیگه قربونت برم -

جلو کشیدم و خودم را  .آمدنمی این بحث تکراری خوشم یاز ادامه

  .گفتم زمانهمرا بیرون کشیدم و ام گوشی. دستش افتاد

  .بریم سر راه دنبالش، یه زنگ بزنم روشنک -

  .ی داشبورد انداختهوا آن را از دستم کشید و جلوبی

  .تا باشیمخوام فقط خودمون دومی امروز -

این تغییر . کردام حوالهای غرهچشمتا خواستم اعتراض کنم 

باعث تعجبم شد ولی زبان به کام گرفتم و گذاشتم باقی اش ناگهانی

روی صندلی رستوران سرم پایین بود و با  .مسیر در سکوت طی شود

آرش هم ساکت و متفکر دست به سینه  .کردممی گردنبندم بازی

. پیشنهادش را نداشتی گویی اصلا خیال ارائه مقابلم نشسته بود و
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، کردمی نمایی، بیشتر خودشرت طوسی جدیدبازوهایش در آن تی

 حواسم را بدجور پرت خوردندمی تکانهایش خصوصا وقتی دست

در  خریده بودم زنجیر ضخیمی که پارسال موقع تولدش .ساختمی

  .خوردمی میان گردنش تاب

  ؟مهلاخانمدید زدنت تموم شد  -

جلو کشیده یعنی کی خودش را  !زمان نشده بودم یاصلا متوجه

هایش و لبخند خبیث روی لب کردمی داشت با تفریح نگاهم؟ بود

وارد شدم و ام از همان موضع همیشگی ام.حسابی گند زده دادمی نشان

  .ب دستم را تکان دادمحق به جانای با قیافه

  .فکرم مشغوله بابا !؟بافی واسه خودتمی چی -

ن ظریفم را دور لیوان به را چشیدم و انگشتاام میوهکمی از آب

  .آوردمگردش در

 ؟ کنی خیلی دیدنی هستی آرشمی واقعا فکر -

با آمدن گارسون  را شکست وهایش پوزخند تلخش فشار لب

انه نخورده بودم احساس ضعف چون صبح .خودش را عقب کشید

  .نکشیدمپا پس، داشتم و تا آخر بشقابم

  .خیلی خوشمزه بود .ممنون .آخیش -

بعد از پرداخت  .آرامی گفت "جاننوش" با لبخند زیبایی

در  طورهمان چند خیابان را. مجدد سوار ماشین شدیم ،حسابصورت

دم و دلخور کامل به سمتش چرخی، طاقت نیاوردم .سکوت رانندگی کرد



16  مهلا 

  .زمزمه کردم

م واسه ایشه سر کارم گذاشتی و هیچ ایدهکلا داره باورم می -

  .نداری

این . تهوع به من دست داده بودراند که واقعا حالتمی آهسته قدرآن

  .بار صدایم را بلند کردم و نامش را پر عتاب خواندم

 ؟ آرش -

کوبید و ماشین  منتظره پایش را روی پدال ترمزدر یک حرکت غیر

بند نزدیک بود سرم به شیشه اصابت به خاطر نبستن کمر .را نگه داشت

  .باز غریدم .کند که با دست مقابلم را سد کرد

 ؟ ب بگو چه مرگت شده امروزخ !؟دیوونه شدی -

  .کوبیداش این بار او هم صدایش را بالا برد و با مشت به پیشانی

  .ز کنمیه دقیقه ساکت شو مهلا تا تمرک -

برخورد بدش سبب شد اشک در چشمانم جمع شود ولی قبل از 

دار سازد از ماشین بیرون روی صورتم بچکد و غرورم را خدشه کهاین

او هم پایین آمد و خودش را  .راه افتادم، جستم و برعکس مسیر آمده

  .مقابلم رساند

 ؟ ادا و اصولت واسه چیه؟ یعنی چیا بازیاین بچه -

  .کارش عاصی شدم و عصبانیتم اوج گرفتاز لحن طلب

کار مگه زورت کردم که راه .زنیمی کنی سر من دادمی تو غلط -

اون وقت از  ،و کشوندی بیرونر من .خوبه پیشنهاد خودت بود ؟بگی
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  .خوام ببینمتنمی برو گمشو. .سوسه میایم واسه صبح هی

  .که مچ دستم را اسیر کرد، دهمبخواستم به راهم ادامه 

اعصابم امروز کلا . ببخشید، باشه من غلط کردم، باشه مهلا -

، الانم نفهمیدم چه زری زدم .دیشب تا صبح بیدار بودم .خطیهخط

 ؟ خوب شد

 روی مخم اسکی، عابرین پیادههای و نگاهها صدای حرکت ماشین

  .رفتمی

ماشین  یبرگرد تو، کننمی همه دارن نگاه !اخیابونیم یمهلا تو -

  .زنیممی حرف

جیغ  کهاینپس قبل از  .شناسیمی ور خودت اخلاق گند من -

  .بکشم برو رد کارت آرش

کرد خودش می سعی .با هر دو دستش بازوهایم را گرفت و فشار داد

  .اصلا موفق نشد هرچند ،را کنترل کند

 امچون امروز تا حرف .ماشین یدختر خوبی باش و برو بشین تو -

  .کنمنمی و نشنوی ولتر

خودش من را کشید  ،ایستادم جاهمان وقتی دید بدون هیچ واکنشی

  .و به سمت ماشین برد

  .و شکستیردستم  .ولم کن لعنتی -

را در ماشین هول داد و خودش هم در یک چشم بر هم نعملا م

  .فتزدن پشت فرمان قرار گر
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حرف  ؛اعصابمبی من امروز ،و سگ نکنر گم منمی هر چی دارم -

 ؟ نه ،رهگوشت نمی یوت

  جوری که بشنود با غضب گفتم:

  .به من چه .به درک -

  .دیو به باد میرآخر با این زبون تند و تیزت سرت  -

  .نگاهش کردمبا کمال پررویی 

  .به تو چه -

کافی ی به اندازه دادمی نشان، به فرماناش پیدرپیهای ضربه

کاملا از تصمیمم راضی  حقش بود و من .اماعصابش را خرد کرده

زیر چشمی دیدم  .تا او باشد و بفهمد با من چگونه برخورد کند .بودم

شاید داشت . بلند و عمیق کشیدهای هم نفس بار پشت سرکه چند

به همین منوال ای چند دقیقه. کرد بر خودش مسلط شودمی تلاش

  .گذشت و ظاهرا آرام شده بود که لب باز کرد

خر شیطون بیای ی کار کنم تا از حالا چ .امخومی من معذرت -

 ؟ پایین

گفت همین مقدار برایش کافی می حسم. دست به سینه نشستم

  .است

  .تنگ شده شونواسهدلم  .خواد برم سر خاک مامان و بابامی دلم -

  .فوری تغییر مسیر داد و دور زد

 باشه هر جور تو بخوای ولی قبل رسیدن باید بشنوی چی -
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  .م بگمخوامی

زیر لب  .شدم تا ادمه دهد صورتم را سمت پنجره برگرداندم و منتظر

ربطی به تصورات پوچ و اش سر دل ماندههای کردم حرفمی دعا

  .خیالم نداشته باشدی گونهاوهام

برای من  لااقلولی ، این اتفاقات اگه واسه تو بدی داشته باشه -

  .نمایی کنمروکه بالاخره از راز دلم پیش تو نفع داره 

  .بسته شد و او یک دم عمیق و پر صدا گرفت ناخودآگاهچشمانم 

یا حتی از  ،ترقبلها شایدم از سال، دونم از پارسالنمی ،من -

 .دایی ساده نسبت به تو داشتماز یه دخترتر حسی فراگی بچه همون

  .نگاهم به تو زمین تا آسمون فرق داشت تا نگاهم به روشنک

گویی نفس کشیدن هم برایش ، قورت داد را به سختیآب دهانش 

با وجود روشن بودن ، ماشین را همهای سخت شده بود که پنجره

  .پایین کشید ،کولر

بارها به مامان گفتم تا با آقاجون یا خود تو حرف بزنه ولی  -

فقط  .نه، فکر کنی دوستت نداشته باشه کهایننه  .مخالفت کرد

خوام بگم نمی .شهینه و آقاجون راضی نمیمشکلش این بود سنت پای

  ...ولی ،نامزد بشیم لااقلشون کنم این مدت چی کشیدم تا راضی یتو

 .پاییدمی را روروبهنگاهم را به چشمان مضطربش دادم که داشت 

 .نفس کشیدن برای من هم کمی سخت شده بود کهاینمثل 

باز . رسیدمی یقینی داشت به ورطه، که پیش خودم بودهایی حدس
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. از این همه توقف و حرکت کلافه شده بودم .هم ماشین را نگه داشت

از زبانش ماتم برده ها انتظارش را داشتم ولی حالا با شنیدن این واژه

مانند کسی که عمیق و معنادار و . نگریستمی حالا او هم به من .بود

باره یک .کنداعماقش را واکاوی شده و بخواهد  روروبهتازه با یک نفر 

قرار اش بلند و مردانههای دستانم را در دست گرفت و میان انگشت

بار اولم نبود ولی  .یخ زدهایش فکر کنم تمام بدنم از سردی دست .داد

هر ی تغییر احساسش منجر به حسی در من شده بود که اختیار و اراده

  .کردمی کاری را از من سلب

ونم اجازه بدم آقاجون راهی کشور تنمی .من دوستت دارم ،مهلا -

 همیشه مراقبت بودم ولی حالا چهها تموم این سال یتو. غربتت کنه

 ،دیگه کوتاه اومدنم بسه؟ چی پیش بیادت واسه جااوندونم قراره می

 همین امشب با آقاجون حرف وقتاون، فقط کافیه دل به دلم بدی

ر به رفتنت داره برای ذارم کسی اذیتت کنه حتی اگه اصرانمی .زنممی

  .اول باید با من ازدواج کنی و بعد با خودم بری، درسی ادامه

از ذهنم پریده ها تمام کلمه. کردممی مثل یک عروسک فقط گوش

 .در مغزم نبود که بخواهم به زبان بیاورم چیزهیچ! فهمیدمنمی .بود

نگار کردم انمی تند و پشت سر همش را درکهای از جمله کدامهیچ

حل یعنی این بود راه .کردمی وگواشت با زبان دیگری با من گفتد

های نامش را از میان هجاتر چه تمامبا سختی هر؟ ازدواج !محشرش

  .مانده در ته ذهنم بیرون کشیدمباقی
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  ...ش ...ر ...آ -

  ؟جانم عزیزم -

چه زور در این تن هر .را ترساندنغریبش مزنگ صدا و لحن عجیب

، کار بردم تا دستم را از دستانش بیرون بکشمه ب، ف باقی مانده بودنحی

ی تحت سلطهرا نولی نه تنها موفق نشدم که باعث شد او بیشتر م

  .خود قرار دهد

مطمئنم خودت بهتر از ؟ کنیمی طوریاینچرا  .حرف بزن مهلا -

الان آقاجون افتاده روی  .دونی خاطرت چقدر برام عزیزهمی هر کسی

 ،و داشتیر هر وقت تو خواستی و آمادگیش و کنیممی دنامز .لجی ندهد

 ؟ فقط یک کلام بگو تو هم دلت با من هست ؟خوبه .گیریممی عروسی

 قدرآن .عزیز که نخواهم ناراحتش کنم قدرآن .آرش برایم عزیز بود

که برق چشمانش را باور کنم و دلم برای این همه تشویش و 

ی ش نیاورم در کنار همهاروی اضطرابش بسوزد و به

تری بوده که مان او همیشه برای من برادر بزرگهایوجدلبحث

برادری که از  .فقط یک برادر، برادر .شدهمی وجودش باعث التیام قلبم

  .شدمی محسوبام قضا پسر عمه

  .باغنهخوو برسون ر من -

  .چشمانش رنگ التماس گرفت

  !مهلا -

  .و برگردونر من .شکنم آرمی خواهش -



41  مهلا 

را هایم دستم زمانهماز دهانش بیرون جست و ای کلافه "وفووپ"

بیرون کشیدم و روی ام را از کولهام درنگ هدست صورتی. بیرها کرد

نه صدا و ، نه صدای آرش، خواستم بشنوم. نمیگذاشتمهایم گوش

  .را هاماشینهیاهوی خیابان و 

 ؟ مگه نگفتی بریم سر خاک -

  .لب زدم ،آهنگ پخش شود کهاینل از قب

  .باغنهخوفقط  -

روی گاز گذاشت و در کمتر از  پایش را ،عکس این چند ساعتبر

متوجه بودم که او  .حرف از ماشین پیاده شدمبی .را رساندنساعت منیم

 عمورحمتعکس همیشه به بر .هم ریموت را زد و پشت سرم وارد شد

  .ت وارد سالن اصلی شدمراسحتی سلام هم ندادم و یک

ساعت نداری که حواست باشه از  ؟مگه نگفتم زود برگرد خونه -

  !خیابونا الافی یکی تو

به سمتش  .کاستهایم آوای پر خشم آقاجون از سرعت قدم

اصلا مقصر  .زدمی چرخیدم که صورتش از زور عصبانیت به سرخی

  .آمدمی م به حساباتمام این اتفاقات همین مرد پیش روی

م شدی که جواب لال، انگار علاوه بر کر شدن !با توام مهلا -

  !دینمی

 بلند شده بود و داشت با همان عصای اعصاب خرد کنش به سمتم

  .صدای آرش از پشت سرم شنیده شد .آمدمی
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مجبور  ،پیش اومدم واسه تا کار مهمچند .تقصیر من بود آقاجون -

  .شدم همراه خودم ببرمش

  .ا به سمت آرش نشانه گرفتته عصا ر

  .کنممی و بعدا باهات تسویهرتو یکی اصلا حرف نزن که حسابم  -

مان آمده بود و با نشان حالا عزیز هم نگران و دلواپس به سمت

  .کند عذرخواهی کنمام خواست حالیمی دادن چشم و ابرو

قرار ام سینهی من را هدف قرار داد و روی قفسه، این بار عصایش

  .گرفت

حساب کار دستت  ،وقتی تا یه هفته نذاشتم از خونه بری بیرون -

  .میاد

 ،مسکوت و خاموش بودهها باره مانند کوه آتشفشانی که سالبه یک

، راییاز این همه استبداد و خود، از این همه زورگویی .منفجر شدم

، دانستم ذرات این شعله و آتشمی هرچند، خودم را بیرون انداختم

  .سوزاندمی م را بیشتر از بقیهخود

م واسه چرا دائما؟ داری آقاجوننمیچرا دست از سرم بر -

م که فقط باید با آرش و روشنک همگه من بچ؟ کنیمی تکلیفتعیین

شکسته  ی به کارم نداشته باش تا حرمتتلطف کن کار؟ برم بیرون

رسال دم که پامی ورم همون طوری کنکورم اینم بدونید امسال .نشه

  .دادم

آرش بتواند دستش را در هوا  کهایندستش را بالا برد و قبل از 
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  .محکم به صورتم خواباند ،بگیرد

 ؟ آقا احمدحاجو ر مهکار کردی بچی چ -

شان کرده بودم با درد فرو که در ماشین به زحمت کنترلهایی اشک

اتاق  عزیز و آرش توجهی نکردم و خودم را بههای به صدا زدن .ریخت

  .انداز بودفریاد آقاجون هنوز در سالن طنین صدای .رساندم

 زبونیبلبلم واسه سر کارش به جایی رسیده کهخیرهی دختره -

بری و هر غلطی ذارم قسر درنمی این بار دیگه. کور خوندی !کنهمی

از همین  ،شدطور این حالا که .بدی انجاماین شهر  یخواد تومی دلت

دیگه احتیاجی به کنکور دادن  .رو جمع شده بدونالان چمدونت 

  .نداری

به ثانیه نکشید صدای قفل شدن در اتاق آمد و این یعنی به همین 

م قرار دادم و پتو را سرم را زیر بالش. زودی زود تهدیدش را عملی کرده

که دلم مردن و  قدرآن ،حالم خراب بود. م کشیدماهم تا انتها روی

 . خواست، میرفتنپیش مامان و بابا 

*** 

 یک زندانی مفلوک .تمام پنج روز گذشته را در اتاقم حبس بودم

تیره ی دوست دارد خودش راه و رسم آینده کهاینبه جرم ، ملاقاتیبی

کرد و می فقط روزی سه وعده گلی در را باز .و تارش را مشخص کند

دست نخورده بعد شاید همان را ی دفعه و دادمی سینی غذا مقابلم قرار

آقاجون از خانه مگر به ، تمام این چند روز. کردمی به آشپزخانه منتقل
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بیند می ضرورت بیرون نرفته و هر وقت تاخیر بیش از مجاز گلی را

حتی از دیدن . پیچدمی صدای فریادش در تمام ساختمان و عمارت

تی شاید دیدن ح، و اگر اتاقی رو به باغ نداشتمام عزیز هم محروم شده

فقط در این مدت با روشنک تلفنی حرف . شدمی خورشید هم غدغن

بدهم ولی هر بار آرش را های بارها از من خواست تا جواب زنگزدم. 

فهمید در دلم چه آتشی برپا نمی او .به نحوی دست به سرش کردم

دانست پیشنهاد به ظاهر عالی آرش چه بر سر روح و روانم نمی .شده

 را از دست بدهمام مهم زندگیهای آدم کهاینهمیشه از  .آورده

های ضعفمن را در همین نقطه، ترسیدم و حالا روزگار داشتمی

، من هنوز کوچک بودم برای تنها ماندن. کردمی همیشگی امتحان

 حتی برای از دست دادن برادری که ادعای عاشقی، برای تنها رفتن

حیف که  .حتیاج داشتمنابش اهای و حمایت من هنوز به او .کندمی

پله ساختم تا از او پلهها که در این سالهایی خراب کرد تمام باور

 دیواریدلم داشت در این چهار .سکویی شود برای آرامش خیالم

اگر  .دادمنمی خلاف میلم هیچ اعتراضی از خود نشانپوسید ولی برمی

 دم کهشمی سربازی، یکه و تنها .جنگیدممی پس، قرار به جنگ بود

به یقین پا . دفاع کندهایش تنه باید از تمامیت رویاهیچ قوایی یکبی

دانستم تمام هدف می وقتی، برابرکشیدم از این دعوای نانمیپس

را مطیع و رام خود نکند و به قولی مام آقاجون این است که عاصی

محکوم شوم که تا آخر عمر در این اتاق دوازده متری  حتی اگر. سازد
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کنم و نه پایم را به می نه در کنکور ریاضی شرکت ،بوس بمانممح

ام داشتم با گوشی ،به گمانم عصر روز ششم بود. گذارممی بریستول

با دیدن قامت  ،را از جا پراندنکردم که صدای چرخش کلید ممی بازی

او هم  .خوشحال از جا پریدم و او را به آغوش کشیدم عموکوروش

را هایم ودش فشرد و به عادت همیشگی روی مورا به خنمتقابلا م

 . را کنار خودش روی تخت کشیدندستم را گرفت و م. بوسه زد

 ؟ اصل حالت چطوره دختر خوب -

  .زندانی شدم ،به خاطر یه گناه سنگین، بینی که عمومی -

  :گفت زمانهمدست برد و عینکش را از روی چشمانش کنار زد و 

عزیز خیلی نگرانت بود  .ز اول متوجه شدمجریان رو از همون رو -

خواست کاری کنم ولی متاسفانه حرفام روی می نم و آرش هم مدام از

  .آقاجون تاثیری نداشت

  .کسم سوختبی سرم را پایین انداختم و دلم برای خود

بینی این می ولی وقتی ؛خوام ازش دفاع کنمنمی من، ببین ،مهلا -

 .یتسایمیروی آقاجون وای یچرا تو ،ب ندارهمطلوی نتیجها درازیزبون

  .طوری گارد گرفتیاون پیشنهاد بدی بهت نداده که این، از طرفی هم

 جاهمان بغض مثل یک مار زخمی خودش را به گلویم رساند و

  .چنبره زد

بازم شما ، خواست روشنک رو بفرستهمی اگه آقاجون، عمو -

 ؟ دل بکنیدحاضر بودید ازش ؟ گفتیدمی طوریاین



  47 اول  یپرده 

انگار جوابی برایم نداشت که سرش را تکان داد و شروع کرد به قدم 

  .زدن

امروز از  .الان این مسئله در مورد تو هست نه روشنک، صبر کن -

بهش قول دادم حرفام روت تاثیر  .زنممی صبح دارم با آقاجون چونه

از ، اصلا شاید رفتی و خوشت اومد. پس سنگ روی یخم نکن .بذاره

خودم  ،اگه نخواستی و نتونستی دووم بیاری، برو لااقل؟ دونیمی کجا

  .گردونممی میام برت

رسید و عمو این را به می به نظرتر سکوتم از هر فریاد رسایی تلخ

 ؟ زدندمی بچه گول .رضایتم دانستی نشانه

یک . در حال کشمکش درونی با خودم بودم چنانهماو رفت و من 

ه و اسلحه به دست در مغزم داشتند خودشان را به همان عده سرباز آماد

های کردند و از طرف دیگر تعدادی آدمکمی جنگ نابرابر دعوت

. سوگواری بر پا کرده بودندهایم برای از دست رفتن آمال و آرزو، گریان

شدم همان دختر سر می کردم یامی سرتقانه ایستادگی چنانهمیا باید 

های با همان لباس. بودشان ه آرزوی همیشگیگویی کبه زیر و چشم

هنوز چند قدم  .سرازیر شدمها گونه تغییری به سمت پلهتنم بدون هیچ

بیشتر فاصله نگرفته بودم که با آرش خشمگین و عصبانی که دستش 

یک پلک ی به اندازه .چشم شدمتوچشم، گذاشته بودهایش را در جیب

را محکم گرفت و وادارم ایم هزدن خودش را به من رساند و شانه

  .ساخت مستقیم به او نگاه کنم
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حال اون ؟ دینمی ور منای چرا جواب تلفن؟ حالت خوبه مهلا -

خبری باقی بی خماری و یو دیدی و گذاشتی همین جور تورروزم 

 ؟ بمونم

  .فایده بودبی تلاش کردم خودم را نجات دهم ولی تقلاهایم

ش تقصیر هدونم هم؟ میدیمی قمچرا داری د، حرف بزن دختر -

  .بشه طوریاینذاشتم می نباید .من بود

  .باعث نجات دادنم شد

 ؟ ید پسچرا نمیا؟ معلوم هست کجایید -

به نظرم  .آرش کلافه دستی پشت گردنش کشید و به دیوار تکیه زد

عادی بودن اوضاع شد که به سمتم آمد و رو روشنک متوجه کمی غیر

 : لب زد به من

  !؟چرا رنگت پریده -

ویران  خط نگاهش را از منِ کهاینبدون  صورت آرش چرخید و

  .روشنک را مخاطب قرار داد ،بگیرد

  .ش یه چیز شیرین بیارهواس -

 بود که فریاد آرش این بار هر دوام ولی او مثل مجسمه خیره

  .مان را به یک اندازه از جا پراندنفر

  ؟مگه کری روشنک -

راق شدم و بدون هیچ حرفی دست روشنک را گرفتم در صورتش بُ

 .شد و به سمتم چرخیدام متوجهها تمام چشم. و به سمت حیاط آمدم
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انگار نه انگار  .خواست به نحوی نشان دهد اتفاقی نیفتادهمی هر کسی

این بود رسم  .در یک اتاق سپری کرده تغاری برادرشان شش روز راته

 ؟ امانت داری

  .بیا پیش خودم، بالامماه بلند، نمهلاجابیا  -

خصوصا ، دادمی شحدبی تنگیدلآوای پر بغض عزیز نشان از 

را اش کنارش نشستم و دستان چروکیده. کردمی گونه صدایموقتی این

از . کردمی روی صورتم سنگینیآلود آقاجون غضبهای نگاه .بوسیدم

و برخوردی داشته که نخواهم با ا قدرآندستش دلخور و عصبانی بودم 

  .عمو نگذاشت در تصمیمم راسخ باقی بمانمی باشم ولی جمله

  .خواد توی جمع چیزی به ما بگهمی ظاهرا مهلا دلش -

چنان جو خشک و رسمی و سردی بود که حتی رادین هم دست از 

برداشته بود و تا گردن اش همیشگیهای و شیطنتها سر شوخی

سرم را بالا آوردم و آرش را دیدم . بودخودش را در تبلتش غرق ساخته 

  .که بیرون آمد و به ستون مقابل تکیه داد

  .مهلاجانما منتظریم  -

صدا فرو دادم و در یک تصمیم ناگهانی به بی آب دهانم را

آماده به جنگ درون مغزم دست دوستی دادم و آرزو کردم های سرباز

گردنم را . بپرم، بنددمی اپایم روتنه از میان موانعی که دستنم یکبتوا

  :به سمت آقاجون متمایل کردم و با صدایی صاف گفتم

دیگه تکرار ، خواممی به خاطر رفتار ناشایستم ازتون معذرت -
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  .شهنمی

در سینه حبس شده بود که با همین یک جمله همه ها انگار نفس

 آلوی آقاجون هم بهگوشتهای لب. کف زدند و اظهار خوشحالی کردند

 پایش را در شکم جمع کرد و یک جرعه یک. رنگی مزین شدلبخند کم

  .از چایش را نوشید

م کمی تند رفتم ولی شاید من .تگیهذارم پای بچمی ورات کار -

  .لازم بودت واسه باید قبول کنی

لب زیرینم را محکم به دندان گرفتم تا مبادا مجدد حرفی بزنم که 

 را بازیابیام داشتم خود از دست رفته تازه. به مذاق جمع خوش نیاید

آخرش باعث شد دنیا پیش چشمانم تیره و تار ی کردم که جملهمی

   .شود

کسی که بتونه . فرد امین و مورد اطمینان کوروش بگرد دنبال یه -

پاسپورتش که  .در عرض چند ماه زبان رو کامل به مهلا یاد بده

  .مهوش باشمی امهنفقط باید منتظر ویزا و دعوت، سهآماد

عمو قضیه را خیلی جدی گرفته بود که داشت چند آموزشگاه خوب 

 .پذیرفتنمی کرد ولی آقاجونمی در سطح شهر معرفی

 جاهمین خواممی .شهکلاس بیرون رفتن باعث گرفتن وقتش می -

  .فتهاو زیر نظر خودم این اتفاق بی

گلیسی بودند عمو داشت از چند نفر از دانشجوهایش که فول ان

بار . چندزد که دیگر نماندم و به سمت آلاچیق به راه افتادممی حرف
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تمام اطرافم ها صدای جیرجیرک. سرفه کردم تا بلکه راه نفسم باز شود

ها را پوشانده بود و من داشتم از سر استیصال حتی به آزادی آن

به دقیقه نکشید که روشنک و آرش هم به من  .کردممی حسادت

 . تندپیوس

 .من بهت قول دادم که نذارم بری انگلیس، مهلا غصه نخور -

  .باور کن، حرفم هستم یمردونه هم رو

نگاه حق به جانبم را به سمتش انداختم تا بلکه بفهمد پیشنهادش 

ظاهرا معنی نگاهم را درک کرد . خورد و بسمی فقط به درد خودش

  :گفتکه روی نیمکت چوبی و کنار دستم نشست و دوباره 

  .این تنها راهه ؟کنی مهلانمی چرا باور -

گم شده بود که رو به من زمزمه  روشنک انگار از جملات ما سر در

  .کرد

مگه پیشنهاد آرش چیه که تو  ؟بزنید خمی چرا رمزی حرف -

 ؟ کنینمی قبول

  .خود آرش جواب داد ،به جای من

  .ازش خواستگاری کردم -

دهانش تا چند ثانیه  ،ریبی شنیده باشدغوعجیب روشنک انگار چیز

نگریست و سپس شروع می باز مانده بود و مبهوت یکی در میان ما را

بلند که ناچار شدم دستم را جلوی دهانش  قدرآن، کرد به بلند خندیدن

  .بگیرم
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 ؟ کجای این روزگار من الان خنده داره .خون بگیر دیگهخفه -

م از رو نرفت و در میان وحشتناک آرش هی غرهچشمحتی با 

  .زدمی بریده حرفبریدههایش خنده

عجب فکر بکری هم  ...اید به خدادوتا دیوونه ...شما ...وای -

  !کردید

 خم شدم و آرنجم را .یش از پیش بد کردحالم را باش لحن مسخره

آمد می کمی باد ،اواخر فروردین بود کهاینبا  .روی زانوهایم سپر کردم

 داشت برای خودش به هر سمتیام به هم ریخته و آشفته هایو مو

با نزدیک شدن آرش و  .گرفتام گریه ،بخواهم کهاینبدون  .رفتمی

سعی  کهاینخصوصا . شدت گرفتام استشمام بوی عطرش گریه

چشمان هر دو  .سر بلند کردم. داشت با دستانش موهایم را مهار کند

م و دادمی باید اول او را نجات. کشیدمی به نحوی درد را فریاد ،ماننفر

ام سپردم و سپس فکری به حال خود بیچارهمی به ساحل امنش

 . حجت کرده بودساعت پیش با خودش اتمامکردم که همین نیممی

آشفته طور این خوادنمی قدر که دلم. اونآرش تو برام عزیزی -

درکت کنم تونم نمی فهمم ولیمی وربه خدا حس و حالت . ببینمت

یه دوست صمیمی ، یه رفیق، تریچون تو برای من فقط یه برادر بزرگ

چطوری بهت بگم . تونم روش حساب کنممی که همه جا و همه وقت

  .بتونمکه خوام می تونم و نهمی نه ...ببینمتای تونم جور دیگهنمی که

زد می نبضاش شقیقه .رفتمی سفیدی چشمانش رو به قرمزی
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  .بافتمی او نباید بیشتر از این خیال .کردممی کمکشولی باید 

 تدادم از دست .من دیگه تو رو هم ندارم، اون روزتای با حرف -

شده همون جا  .رمنمی شرایطی . تحت هیچرم بریستولنمی من .آرش

 وراز همین لحظه تا آخرش تمام تلاشم  .رم، نمیاز فرودگاه فرار کنم

  ...کنم ولی با تومی ه نظرم برسه امتحانکنم و هر راهی رو که بمی

یک تکه  .حیرانش ترسیدم و بیشتر ادامه ندادمهای از نگاه و چشم

بلند شدم و دستش پایین  .میان انگشتانش بود از موهایم هنوز درگیر

هر طور که . بدون هیچ حرفی راه ساختمان و اتاقم را پیش گرفتم .افتاد

از این جمع تر بخشبرایم آرامش ردم همان دوازده متریکمی حساب

هم معنایش را ها شنبهپنج به گمانم از همین امشب بود که دیگر .بود

  .برایم از دست داد

*** 

که امکان  جاآنتمام چند روز گذشته را به فکر کردن گذراندم و تا 

عجیب ی منتظرهیک خشم غیر .چشم نشدمتوداشت با آقاجون چشم

نوردید و هر ثانیه از فرق سرم تا میستم را درپوهای لایهتمام لایه

تازه از حمام آمده بودم و  .کردمی نوک انگشتان پاهایم را فتح

درخواست گلی را برای خشک کردن و سشوار کشیدن موهایم رد 

در این چند روز با عزیز سعی داشتند آرامم کنند ولی نه تنها به  .کردم

بیشتر ، متوجه باشند کهاینون شان نرسیدند بلکه بددلخواهی نتیجه

 .بردمی را به یغمانکشید از زیر خاکسترهای دلم و ممی آتش زبانه
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جز آقاجونی که ، انداختمی م همه را به تعجبغیرطبیعی بودن رفتار

های ن بود و تماسا بدجور با دمش در حال گردو شکستاین روزه

ی انتهای بازی دارد خودش را برا، دادمی نشان مهوشعمهمکررش با 

به ماندن روی آینه را از روبهنم ،صدای زنگ موبایل .کندمی آماده

هنوز گوشی کاملا روی گوشم مستقر نشده بود . سمت پاتختی کشاند

  .دهمبروشنک باعث شد دوباره آن را عقب های که جیغ

دی چرا جواب نمی .صد بار زنگ زدم !؟کدوم گوری هستی مهلا -

 ؟ این وامونده رو

سپردم به پشت می که به لحن همیشه مودبش گوش طورهمان

  .پنجره رفتم

  .بحمام بودم خ؟ بدم روشنکبه تو هم مگه باید جواب پس -

  !چقدر زنگ بزنم و محل ندی .آبیدلم برات تنگ شده اسب -

که داشتم جوابش را با  طورهمان گرفت وام از اظهار لطفش خنده

به همراه یک مرد  عموکوروشباغ خورد که چشمم به در  ،مدادمی طنز

  .وارد شدند ،شناختمشنمی غریبه که

  .کشیه عزیزمدل به دل لوله -

  .را در هوا رها کنداش حالا نوبت او بود که خنده

  .آستین داری یو ببرن که همیشه یه حرفی تورمرده شورت  -

ه کرد کمی را رصداش هنوز چشمم داشت عمو و مهمان ناخوانده

دماغ گذشته را واگر حوصله و دل .وارد سالن شدند عمورحمتبا هدایت 
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شان سر دربیارم و کشیدم تا از گفتگویمی داشتم حتما سرکی به پایین

آقاجون  .اول به آرش و روشنک بدهمخبرها را مثل همیشه دست

داشت و به یقین هر کسی افتخار این ها روی غریبهحساسیت خاصی 

  .د که وارد این عمارت شودکرنمی را پیدا

گم بیا بریم پارک کوهستان ؟ میگوشت با منه مهلا یا نه -

  .مون عوض بشهاحوالوحال

خواستم  .اجازه افکارم را بریدبی جیغوی روشنک باز همصدای جیغ

  .رو دست بزنم به او

 ؟ تو که ماشین نداری -

پیشنهاد  ش رو کردم که بهتجااونحتما فکر ؟ دونیمی از کجا -

  .دممی

  .تختم نشستمی گرد کردم و لبهعقب

 ؟ ساعت دیگه بیای تونی تا یهمی فقط .باشه -

دیگر  ،از همان روز پیشنهاد آرش .تایید کرد و تماس قطع شد

فکر . بیرون نرفته بودم و حسابی دلم برای گردش و تفریح لک زده بود

تی با خودم وق .کنم الکی این همه وقت خودم را محروم ساختم

؟ خوری چه معنا داشتدیگر این خود، را کرده بودمها حجتاتمام

مانتوی جلو باز بنفش را با یک جین مشکی و روسری بلند سفید و 

 .بنفش بیرون کشیدم و جلوی آینه شروع کردم به آرایش کردن

داشتم با تحسین ، شدنمی خروجم یآقاجون مهمان داشت و متوجه
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کردم که صدای در زدن اتاقم حواسم را پرت می اندازخودم را در آینه بر

 . ساخت

  .اتاقش باهات کار داره یحاجی تو، دخترم مهلاجان -

کور ای آوای ضعیف گلی از پشت در تمام خوشی و ذوقم را در ثانیه

دل کردم که پیامک روشنک برای رفتن یا نرفتن دل قدرآن .ساخت

 منتظرم بماند وای تم باید دقیقهابتدا به او گف .نشان از رسیدنش داد

هایم کمی دلشوره چاشنی رگ .سپس سمت اتاق آقاجون رهسپار شدم

دانم چرا حالا که باید نمی .و به شدت در خونم جریان گرفته بودشده 

دستی به روسری . یم گم شده بوددست و پاطور این بودممی مقاوم

با دستان لرزان . و آوردماختیار اندکی آن را جلبی قواره بلندم کشیدم و

. ورود دادی چند تقه به در زدم و صدای جدی و محکم آقاجون اجازه

اول چشمانم روی ی اتاق را هنوز کامل باز نکرده بودم که در وهله در

 .همان مهمان ناخوانده که به همراه عمو وارد عمارت شده بود نشست

ه یک شلوار کتان پسر جوانی با پیراهن آستین کوتاه لیمویی به همرا

بلند بود که  قدرآنمشکی و موهایی خرمایی رنگ که یک طرفش 

خیز شد و زیر با دیدنم از جایش نیم .ریخته شده بوداش روی پیشانی

جوری بود که در نگاه اول من را یاد اش چهره. آرامی داد "سلام"لب 

ها الکه با روشنک زیاد در ژورنها از همان .انداختمی مردان مدلینگ

 . کردیممی شان را داغدیدیم و حسابی بازار غیبتمی

 ؟ خوای بشینی عمو جوننمی -
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هشدار  عموکوروشفکر کنم زیادی در هپروت سیر کرده بودم که 

  .به متوقف شدنم را داد

یکی از بهترین ، مهلاجان ایشون آقای مهندس مهرداد امیران -

قضا به زبان انگلیسی که از  ارشد هستنی دانشجوهای من در دوره

  .تسلط کامل دارن

چرخید که اصلا می حوش مهندس جوانواجازه حولبی نگاهم

ی خوابی که برایم در هفته کهاینحدس . آوردنمی سرش را بالا هم

  .چندان سخت نبود ،رسدمی دارد به تعبیر اند وگذشته دیده

برای تدریس ها شنبهو چهارها شنبهآینده سهی مهندس از هفته -

چون اصالتا ، کننمی البته در حق ما لطف .میاد باغنهخوبه ، به تو

  .رو میان یزدها تهرانی هستن و فقط سه روز آخر هفته

  .بالاخره چشم از پارکت گرفت و گردنش را بالا کشید

  .شم بتونم خدمتی کنمخوشحال می، این چه حرفیه استاد -

، با غروراش صندلی لهستانی ویژه حالا آقاجون بود که با تکیه به

  .پسر جوان را مخاطب قرار داد

، کاندید کردهم بین افرادی که پسرم کوروش برای تدریس به نوه -

این دختر سه ماهه دیگه  .کنممی شما رو برگزیدم و بهتون اعتماد

مملکت غریب  توو  جااوندوست دارم جوری آموزش بدید که  .عازمه

  .به مشکل بر نخوره

 قدراین؟ سه ماهه دیگه. دستم مشت شد و روی زانویم قرار گرفت
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من فرود ی جناب مهندس سرش جایی میان انگشتان مشت شده؟ زود

  :آمد و با همان لحن بم و آرامش گفت

  .کنممی ورتلاشم  من تموم، تون راحت باشهخیال -

یم خواست همان لحظه دستانم را دور گلویش بپیچانم و بگومی دلم

به خودم نهیب زدم و  کنی که تمام تلاشت را بکنی ولی بازمی تو غلط

تو هم تلاشت را بکن ، بگذار او تلاشش را بکند برای یادگیری گفتم

مهندس  .خوردسُر بلند شدم و روسری از سرم .برای یاد نگرفتن

آلود نگاه غضب .خوار مجدد گردنش خم شد و سرش زیر افتادپاچه

الان جلوی  کهایناز تصور  .اجزای صورتم چرخید آقاجون روی تمام

  :هولکی به عمو گفتمهول، را با دیوار یکی کندنیک غریبه م

 ؟ دیگه با من کاری ندارید -

 . شد انجامهدف یه آشنایی مختصر بود که ، نه دخترم -

سرعت نور به  د و خودم را بامافظی پر شتابی از دهانم بیرون آخداح

. با تمام وجود بلعیدم ،ا را با وجود گرم و آتشین بودنهو. حیاط رساندم

چرا  .استآه از نهادم برخ، با باز کردن در و دیدن روشنک کنار آرش

 ؟ چیست، متوجه نشدم که منظور روشنک از ماشین داشتن

 ؟ مهلاجانحالت چطوره  -

روسری  .زدم و به سمت روشنک حمله کردمدست آرش را پس

  .در حال له شدن بودهایم میان پنجهاش ابریشمی

 ؟ احمق واسه چی نگفتی با کی میای -
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با خشم جلو آمد ، آرش که گویی اصلا توقع چنین برخوردی نداشت

  .و دستم را از روسری پایین کشید

 ؟ کنیمی حملهها چرا مثل دیوونه؟ ممن کسی؟ معلومه چته -

  .جیغ کشیدم و با بغضی که سعی در مهارش داشتم نالیدم

تون به یه هچرا هم؟ دارینمیچرا دست از سرم بر .آره من دیوونم -

 ؟ قاتل جونم نحوی شدین

شان بود و هم باعث تعجب، امحرکات پرخاشگرانه رفتار عصبی و

دانستند من فقط سه ماه فرصت نمی کهها آن .شان برده بودهم مات

  .فقط سه ماه .داشتم

هر جور تو ، باشه .زنیممی راه حرف یبا هم تو .بیا بریم مهلا -

 ؟ هوم .بخوای

خواست و هم می هم دلم از او فرار کردن .شده بودتر لحنش آرام

انگار متوجه شد که از موضعم پایین  .م راآرام ساختنکنارش بودن و 

 .آمدم که به نرمی دستم را گرفت و به سمت ماشین هدایتم کرد

لو را باز کند که مانع روشنک که تا این لحظه ساکت بود خواست در ج

آن دو هم به  .نشینممی خفیف اعلام کردم عقبای شدم و با زمزمه

در باز و همان ، با دور زدن ماشین زمانهم .تبعیت من سوار شدند

ی ما شده بود که ظاهرا او هم متوجه .جناب مهندس از آن خارج شد

  .مکث کرد نماچند ثانیه روی

  !؟اومد بیرون باغنهوخاین کی بود دیگه از  -
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  .سرم را به شیشه چسباندم و با پوزخندی تلخ جواب روشنک را دادم

  .خودشیرینی یه مهندس تازه به دوران رسیده -

. حوصله تعریف کردمبی را تا رسیدن به پارک کوهستان جریان

فقط " و ذکر دادمی کرد و عصبی بیرونمی آرش مدام دهانش را پر باد

 قدرآن .افتادنمی از دهانش "فقط سه ماهه دیگه"، "سه ماهه دیگه

  .آوردهم دررا گفت و گفت که صدای روشنک 

م هحالم به؟ کنیمی و تکرارر چقدر این !آرش بس کن دیگه -

  .خورد

با روشنک هر دو دست روی ، صدای دادی که کشید باعث شد

  .مان بگیریمگوش

 .رصت داریمفقط سه ماه ف؟ گهمی داره چیبینی نمی مگه -

  .کنهمی نشسته و واسه من ناز جااینخانم  وقتاون

دستی را کشید و پر در پارکینگ ایستاده بود که ترمز ماشین حالا

  .شتاب به سمت من برگشت

فهمی یا ، نمیاحمق. کنمنمی بگو با تو ازدواج چنانهمحالا برو  -

چهار  .نگیرمی اینا هر تصمیمی بخوان ؟و زدی به نفهمیدنرخودت 

شی که دیگه راهی پشیمون می وقتاونروز دیگه که رفتی بریستول 

  .نداری واسه برگشت

  .مانند خودش فریاد کشیدم

  .لازم نکرده برام دلسوزی کنی، به تو چه .به درک -
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صدای روشنک را از پشت سرم شنیدم  .و فوری از ماشین پیاده شدم

  .که پر عتاب به آرش توپید و پشت سرم دوید

 ؟ دخترری می کجا .صبر کن مهلا -

مثل یک جوی باریک روی سرزمین هایم اشک. زدمدستش را پس

  .در حال جریان بودهایم گونه

اون آرش  .کشممی فهمید من چینمی شما .دست از سرم بردارید -

  .زنهمی وراحمق فقط شور خودش 

 ان روی همحالا او هم به جمع ما اضافه شده بود و از عصبانیت دند

شنک رو به رومچ دستم را اسیر دست قدرتمندش کرد و . یدسایمی

  :گفت

ریم سمت من و مهلا می ،این اطراف یه چرخی بزنی تا تو -

  .دریاچه

  .اعتراض دهدی اجازه کهاینرا به سمت خودش کشید بدون نو م

  .و ول کن آرشردستم  -

بلیت برای  ریع دوس. فشار دستانش را کم کرد ولی رهایم نساخت

  .من را کشاند حرف به همان سمتبی سواری گرفت وقایق

 پدالی خوشتهای اومدیم از این قایقمی مگه همیشه هر وقت -

؟ ت شدههچ حالا ؟بگیرم و سوار بشیم کردی بلیتمی وادارم و اومدنمی

 کاری این بار بیشتر پدال بزن ببینم چ، سری قبل که شکستت دادم

 ؟ کنیمی



61  مهلا 

که با این هایی تمام شوخی .مان راو رقابتها تمام خوشی .یادم بود

 و بلاهایی که سرشانهایم و اذیتها تمام شیطنت .دو نفر داشتم

روز جمعه و مهمان کردن های نوردیکوه، مان در کافهپاتوق .آوردممی

وقتی  .دادمی پاچه سفارشمان کلهآرش برای صبحانه وقتی از حرص

همه را از  .نشستمی برد و وسط من و روشنکمی مهمانی ما را به

کردم برای حالی که مسببش کسان دیگری می کاره حفظ بودم ولی چ

  !بودند

  .خواد از ایران برمنمی آرش من دلم -

پدال هم زیر پایم خارج شد و قایق وسط آب ام با اوج گرفتن گریه

حالا  .م را بوسیدخودش را به سمتم خم کرد و روی موهای .ایستاد

  .صورتم قاب شده میان دستانش بود

بهت قول دادم  .کنممی یه کاریش .کنم گریه نکنمی خواهش -

  .پس غصه نخور .فتهانذارم چنین اتفاقی بی

  ...تونم با تونمی گفتم بهت من -

  .حرفم را قطع کرد و به سختی لب زد

، آخری م تا دقیقهدفعلا بهت فرصت می .ازدواج نکن .باشه .باشه -

. بهم نگو وقتهیچو دیگه ر این. ولی مهلا یادت نره من برادرت نیستم

م روی من پس هنوز .مونم تا هر وقت که تو بگیمیت عمهپسر

 ؟ قبوله .حساب باز کن

هایش رهایم کرد و دوباره شوخی .سر سنگینم را به تایید تکان دادم
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  .را از سر گرفت

شام ، باختی جریمه .ا آخرش پدال بزنیدیدی بازم نتونستی ت -

  .امشب مهمون تو هستیم

با مشت به جان  .آمدم در"آخ"ک دست لپم را کشید و صدای با ی

  .افتادمهایش بازو

  .بازی میاداصلا به تو فقط وحشی .همینه ،آهان آفرین -

یک ریز سر به سرم گذاشت و  طورهمان چند تا بعد از شامهر

 یک چیز حول محور هم ذهنمها میان خنده ولی حتی. خنداندم

شیرینی که قرار بود فقط همان مهندس موخرمایی خود. چرخیدمی

  .را بدبخت کندنم ،برای به دست آوردن دل استادش



 

 

 

 

 ی دومپرده

 

گلی و  ام.وقفه معطلش کردهبی ست کهساعت ادرست نیم

و منتظر ماندن کوبند و آمار آمدن می مدام در این اتاق را عمورحمت

 ،ولی من در یک اقدام از پیش تعیین شده. دهندمی جناب مهندس را

اتاق ی از پشت پنجره .قصد دارم از همان اول کار حسابش را بپیچم

به دستور آقاجون فقط در  .ست که کلافه و عصبانی شدها کاملا هویدا

را  خدا .حیاط و زیر آلاچیق محل برگزاری این کلاس کذایی است

معلوم نبود  وگرنهخانه نمانده اش میل باطنی رغمعلیر که خودش شک

  .را عملی کنمام توانستم نقشهمی چطور

اون بنده خدا چقدر الافت ؟ کنیمی طوریاینچرا ، مهلا دختر -

 ؟ بخ ؟بشه

کنم باز می گلی چنان با نمک است که هوسهای حرص خوردن

  .سر به سرش بگذارم

  .مگه نگفتم بهت؟ ردیک طوریاینباز تو  -

  .با دست محکم به صورتش کوبید
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  .بزنیا پاره بخوای دوباره از اون حرفوای به حالت آتیش -

، پر صدا خندیدم و شال زرشکی زر بافتم را روی سرم کشیدم

گونه بدون هیچ. ترماگر نگذارم، سنگین طوریاینچند به قول عزیز هر

عسل آقای شیرین. ا پیش بردمرهایم در کمال خونسردی قدم عجله و

یک آن  .کردمی رو طول و عرض آلاچیق را طیبلند شده بود و قدم

نگاهش از روی . شد رورگشتش سرش بالا آمد و با من روبهموقع ب

به پایین پایش  ،موهای لخت سیاهم که از شال بیرون ریخته بود

 . کشیده شد

  .سپاهیخانمسلام  -

ش باشم با لبی خندان روی نیمکت جوابگوی سلام کهاینبدون 

زیادی معذب و پاستوریزه به  .شدماش خیره، چوبی نشستم و منتظر

خواستم همین اول کار نتیجه می رسید و من در کمال بدجنسیمی نظر

  .را دو صفر به نام خودم بزنم

  ؟دنیا وجود دارن یهنوز هم تو، مثل توایی آدم -

که متعجب و با چشمانی از ود منظورم نشده ب یگویی اصلا متوجه

  .به من نگریست ،آمدهحدقه در

فهمیدم اصلا  ،همین دو برخوردی که داشتم یتو، منظورم اینه -

 پایتخت زندگی یبه نظر نمیاد آدمی که تو، آدم اجتماعی نیستی

 ؟ سر به زیر قدراینآخه پسر هم  .کنه دختر ندیده باشهمی

اوتش که فهمیدم حسابی ناکنان جا خورد از این جسارت کلامم چ
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داشت که تا روی ای پیراهن آستین بلند سورمه ،برعکس آن روز .کردم

ساعت بزرگ صفحه گردی هم به . را تا زده بودهایش آستین، آرنج

از صدای . کردمی نماییه یک دستبند چرمی در دست چپش خودهمرا

یکی . کشید حسابی در دلم عروسی گرفته بودممی بلندی کههای نفس

 ؟ رفتن تو به این بدبخت چه ربطی دارد ،نبود به من بگوید

از طرفی هم . سه ماه مدت زمان کمی برای یادگیری زبان هست -

پس ، فتیماکافی باعث شد که عقب بیی تاخیر امروز شما به اندازه

  .سپاهیخانمرو بذارید کنار ها بهتره حاشیه

ادا کرد که نتوانستم را با حرص و خشم اش "سپاهیخانم"چنان

  .ممتدم را بگیرمهای جلوی خنده

  .داری زده باشمفکر نکنم حرف خنده -

آقاجون  بلندی شکنی تحویلش دهم سایهتا خواستم جواب دندان

  .مان سبز شدجلوی

 ؟ همه چیز مرتبه مهندس -

گذاشت اش سلام روی سینهی بلند شد و دستانش را ابتدا به نشانه

را ام در یک لحظه فاتحه. مردد به من نگاه کرد ،قاجونو در جواب آ

توانست با یک جمله می شانس بود واین پسر زیادی خوش .خواندم

از در مهربانی وارد ؟ آخر این چه وقت آمدن بود، دودمانم را به باد دهد

شدم و هر چه خواهش و التماس بود در چشمانم ریختم و امید داشتم 

  .برنگرداند این بار صورتش را زود
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کنم در عرض همین مدت می کاری. آقاحاجتون راحت باشه خیال -

  .بتونن انگلیسی رو مثل زبان مادری صحبت کنن، کوتاه

 در جهت انتقام از منرا هایش کردم جملهمی دانم چرا خیالنمی

پیله فقط مهم این بود که آقاجون بدحاضر ولی در حال، چیندمی

  .قصارم به جناب مهندس نشودهای مهتاخیر و کل یمتوجه

  .پیر بشی جوون -

هایش کوتاه با چشمی آقاجون از کنارمان رد شد و در همان لحظه

یک لباس آستین کوتاه  .نشان کشیدوبرای نوع لباس پوشیدنم خط

قید از زیر شال روی بی و موهایی کهام به همراه جین یخی، قرمز

 راای ی بود که یک حبس یک هفتهدرست چیز، ریخته بودهایم شانه

  .طلبیدمی

 ؟ بریمی پس از آقاجونت حساب -

حالا این من بودم که با چشمانی گرد شده به او که با پوزخند 

 زیادی باهوش بودنش کارم را سخت .زل زده بودم، کردمیام نظاره

 . کردمی

م به ولی اگه تکرار بشه مجبور .گیرممی تاخیر این بارتون رو ندید -

مسئولیتی داده شده که  جااینبه من . اعلام کنم آقاحاجاستاد یا 

  .ش بدمانجامناگزیرم به نحو احسنت 

را که وقتی اش تک موهای خرماییخواست بلند شوم و تکمی دلم

تا ، بکنم، خوردمی انداخت در هوا تابمی سرش را پایین
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ظاهرا دیدن ، شدنمی را فراموش کند ولی افسوس کهاش شیرینیخود

  .دادمین چشمان شهلایم برای ایشان اصلا جواب

 من، قدرنااستاد گر، آقای امیران، آقا معلم، ببینید جناب مهندس -

  .و خسته نکنیربهتره شما هم خودت  ،خوام زبان یاد بگیرمنمی

گرفته بود و هم داشت اش از این همه القاب ارزشمند هم خنده

  .است کرد هنوز جدیمی وانمود

تون رو مشکلات خانوادگی، این چیزا به من ربطی نداره خانم -

  .خودتون حل کنید

کتابی را باز کرد و کلمات و هایم توجه به من و حرفبی و سپس

کرد که می گاهی چنان غلیظ ادا .کرد جملاتش به زبان بیگانه تغییر

یک  .اششدم چه برسد به معنینمی خود کلمه هم یمن حتی متوجه

خواست مطالبش را می دفتر هم به همراه داشت و گاهی از من

تا دو ساعت فقط حرف زد و حتی یک جرعه از لیوان  .یادداشت کنم

رش پایین بود و به من حتی دائما س کهایناز  .شربتش را هم ننوشید

دست آخر هم . کلافه و عصبانی شده بودم، کردنمی هم نگاهیک نیم

سری کیفش را ارم کرد و با یک خداحافظی سریف بکلی تمرین و تکل

 گونه که از قبل تصورموقع شام همان .برداشت و شرش را کم کرد

کردم مورد عتاب و بازخواست آقاجون برای پوششم قرار گرفتم و به می

 آخر شب هم آرش تماس گرفت و آمار کلاس ،نحوی تهدید هم شدم

معلم لد بودم نثار آقاخاصیت امروز را گرفت و من هر چقدر فحش ببی
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فردا مطابق روز قبل ساعت شش بعد از  .شیرین کردمبداخلاق خود

انگشتان دستش . ظهر درست روی نیکمت نشسته و منتظر من بود

مدام در بین موهای پر پشتش در نوسان بودند و من با لذت به این 

  .زیر لب زمزمه کردم ،مارویروبهی صحنه

تیپ و خوش درسته خیلی .لینگشی آقای مدمی آخر خسته -

  .و تهدید کنیر مهلاخانمشه ولی دلیل نمی، جذابی

با این  .محکم به سمت باغ آمدمهای با قدم ،بیست دقیقه به هفت

 کهاینتفاوت که روی لباسم مانتویی کوتاه پوشیده بودم بدون 

  .بسته باشندهایش دکمه

  .بدم میادنظمی بی فکر کنم بهتون گفتم که از تاخیر و -

  .کشیدمهایم جسورانه به او خیره شدم و با طمانینه زبان روی لب

  .خوام زبان یاد بگیرمنمی فکر کنم منم گفتم که -

خوابیده در ی یک لحظه از جذبه .را ریز کردهایش موشکافانه چشم

همان بهتر که سرش ، میان چشمانش هول شدم و به خودم نهیب زدم

  .چشم نشودتوندازد و با من چشمارا همیشه پایین بی

 ؟ پس دفتر تکالیفت کو -

 زد کهمی صدایش بلند نبود ولی چنان محکم و پر قدرت حرف

به  م را برگرداندم وااختیار ترس و دلهره را در جانم انداخت رویبی

  .اتاقم اشاره زدمی پنجره

ی نیاز هرچند، و نداشتمردادنش  انجامفرصت  .اتاقم یتو جااون -
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  .هم نبود

رود ولی زهی خیال می شود ومی خیالبی کردم الانمی تصور

چون نه تنها کل مدت ، بودها از این حرفتر باطل که این پسر سرتق

هم که تاخیر ای مانده را تدریس کرد بلکه به ازای آن چهل دقیقهباقی

  .ادامه داد درس را، داشتم

ر کردیم رو ده مرتبه در تمام کلمات و اصطلاحاتی که امروز کا -

 ،بلد نبودید متاسفانه اگه، پرسممی ممطالبی از بقیه .دفتر بنویسید

  .کنممی جریمه

 لبش بود نگاهی بیاری که گوشهتمام مدت به لبخند حرص در

 ؟ کردمی مگر من کودک دبستانی بودم که داشت جریمه .کردممی

  .بار و نه ده بار ، نه یهنویسمنمی من -

نگاه سنگین و پر نفوذش بر روی  .د شد و مقابلم قرار گرفتبلن

  .اندامم سایه انداخته بود

شم به ندید مجبور می انجاممیل خودتون هست ولی اگه  -

  .تون اطلاع بدمبزرگپدر

چیزی شده  یچند قدم به سمت در خروجی برداشت و انگار متوجه

  .اضافه کرد، با نیشخند دوباره برگشت و ،باشد

در مورد تاخیر  احتمالا، در ضمن من فردا با عموتون کلاس دارم -

  .هاتون باهاشون صحبت کنمتوجهیبی و

 احمقی پسره .او رفت و من با مشت چند ضربه به ران پایم کوبیدم
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کرد و من نتوانستم جوابش را می شعور عملا داشت من را اذیتبی

اشت از همان طریق ضعفم را فهمیده بود و دمتاسفانه نقطه .بدهم

 . کردمی آچمزم

*** 

باوری در میان سلول به غیرقابل  در طول روزهای گذشته ترس

جایش چنان آشفته و حیرانم تهدید بی. سلول تنم جا خوش کرده

رو نشدم و به نحوی حتی از که در این مدت اصلا با عمو روبه ساخته

ی از من در مورد گذشته وقتی شنبهپنج .حرف زدن با او هم طفره رفتم

پته افتادم که چنان به تته، شکل کلاس و شاگرد پر مدعایش پرسید

با هزار جان کندن به  .ساختمی داشت پیش خودش خیالات خامی

قرقی از پیش چشمانش دور  اکتفا کردم و مثل "خیلی خوبه" گفتن

 خصوصا وقتی، توانستم چیزی بخوانمنمی از نوع نگاهش هم .شدم

یا  زدمی افتخار از مهرداد امیران و نبوغ کامپیوترش حرفبا طور این

 کردی تمام مردممی گفت که خیالمی جوری از ادب و متانتش

  .اند جز همین یک نفرشعور به دنیا آمدهبی

  .بستنیت آب شد؟ خورینمی مهلا چرا -

م عوض شود روشنک کافه بیایم تا حال مثلا دلم خواست با آرش و

که بدون ، کنممی خاصیت فکربی دارم به آن جلبک ولی کل روز را

  .پا پریده وسط احوال نا به سامانممتوجه باشد جفت کهاین

 ؟ گی زیر لبمی با خودت چی ؟چته تو امروز -
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  .که روشنک میان حرفم پرید، خواستم جواب آرش را بدهم 

 شدن با مهتاب نقشه روروبهدم از همین الان داره واسه قول می -

  .کشهمی

مراعات مکان و شلوغی کافه را کنم صدایم را بالا  کهاینبدون 

  .بردم

 جااونو هم ر صد بار گفتم من پام؟ زنیمی واسه چی زر مفت -

  ؟شنوهنمی گوشای کرت .ذارمنمی

اصلا توقع چنین لحن بدی را نداشت که خشمگین کیفش را چنگ 

کس هیچ .بیرون رفت از در کافه "شعوریبی خیلی" زد و با گفتن

اقل حد. فهمیدنمی کرد رامی سنگینیهایم میزان فشاری که روی شانه

نمک نپاشد به زخمی که خودش بیشتر از  طوریاینتوانست می او

  .همه از آن اگاهی داشت

واسه چی ، رسهنمی زورت به آقاجون ؟چه مرگت شده مهلا -

  ؟گیریمی وراین و اون ی پاچه

  .ا عصبانیت توپیدمب بلند شدم و

خودم یه ، دوما گم شید و دور و برم نباشید، اولا خودت سگی -

  .ریزممی خاکی توی سرم

گرم و خشک  قدرآنهوا  .مبیرون رفت ،هایشتوجه به صدا زدنبی

روشنک  .نشستام آن نفسم تنگ شد و دستم روی سینهبود که یک

با دیدن حالم به  که ناراحت و دلخور به ماشین آرش تکیه زده بود
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  .سمتم پا تند کرد و آرش را مخاطب قرار داد

  .زود باش بیا حالش خوب نیست -

 سرم داشت. با کمک هر دو نفر روی صندلی عقب دراز کشیدم

ترکید و تهوعی که گمانم به خاطر گرما زده شدن بود داشت لحظه می

  .شدمی به لحظه بیشتر

شه بالاخره یه طوری می !یاریبه خودت فشار م قدراینآخه چرا  -

خوایم باهات شوخی کنیم تا تو یادت بره ولی خانم به می ما .دیگه

ریم الانم می .بودی مهلاتر با جنبهها قبلا .خورهمیتیریج قباشون بر

  .شیم بگیری رو به راه میدکتر یه سرُ

  .روشنک توجهی نکردم و رو به آرش نالیدمهای به حرف

  .باغنهخوبرسون  و زودترر من -

جلو نگاهی به من انداخت و ی آینه از .او هم انگار کلافه شده بود

  .کرد صدایش را کنترل کندمی سعی

 چرا؟ رهچرا حرف به گوشت نمی؟ لجبازی تو قدراینچرا  -

 ؟ حرف خودت باشه، خوای حرفمی

تا موقع رسیدن هیچ  .را نداشتمشان اصلا حوصله. سکوت کردم

کردم لحظه به لحظه بر شدت ضعف می احساس .و بدل نشد حرفی رد

حتی موقع رسیدن پاهای سستم توان . شودمی افزودهام حالیبی و

. کشیدنم را نداشت و اجبارا از هر دو طرف به آرش و روشنک تکیه زدم

تمام اتفاقات این چند وقت اخیر مدام بالای وفلک شده بود و دنیا چرخ
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  .چرخیدمی سرم

 ؟ چش شده این دختر !ا مرگم بدهخد -

بزرگ وسط سالن گذاشتند و روشنک داشت ی من را روی کاناپه

  .کرد عزیز را آرام کندمی سعی

  .فکر کنم فشارش افتاده، چیزیش نیست به خدا -

از گلی با فریاد  کشیدمی که شالم را از دور گردنم زمانهمعزیز 

رفت و با میام صدقهانمدام قرب .نوش درست کندخواست برایم دم

  .زدمی همان پر شالم بادم

  .بالامرو نصف جون کردی ماه بلند تو که من، قربونت برم مادر -

 .کمی حالم بهتر شد، با خوردن معجونی که گلی درست کرده بود

ای یک خواب طولانی به اندازه. خواستمی ولی دلم یک خواب عمیق

 امو زندگیام دت کابوس دیدهکه هر وقت بیدار شدم بفهمم تمام م

. در حال طی شدن است دار و مریزکج، و به شکل قبل طورهمان

گیر  .آقاجون هست ولی از رفتنم به جایی غریب خبری نیستهای غر

با آن شوهری که  مهوشعمههست ولی بودن کنار هایش دادن

آرش زیر بغلم را گرفت و به اتاقم  .چشمان هیزی دارد سهم من نیست

و  م مرتب ساختاروی تخت دراز کشیدم و او هم پتو را روی .رساند

در طول این مدت نگاه از  .اسپیلت را روشن ساختی دکمه زمانهم

  .دادمی خیره داشت آزارمهای من بر نداشته بود و این نگاه

 ؟ کنش نیستیپریده چی داره که ولشه بگی این صورت رنگمی -
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  .کشیدام روی گونهوار و دستش را نوازش سر دادای مستانهی خنده

همه جوره خواستنی هستی ، دونی من روت کراش دارممی تو که -

  .مهلا

  .حالم به آنی تغییر کرد .مور مورم شدهایش از لمس دست و جمله

  .خوام بخوابممی .برو بیرون آرش -

اصلا بازی خوبی را  .هیچ حرفی در را به هم زد و بیرون رفتبی

 .دادمی رفتاری خودش قراری من را در منگنهداشت  .روع نکرده بودش

خواهم می که من همان آرش گذشته را، کردممیاش چطور باید حالی

من ی خواهد عشقش را به زور وارد قلب بیچارهمی نه این آرشی که

گویی من هم کنارشان در . دنهست در حال اوجها در سرم همهمه .کند

این مدت شنیدم انگار در سرم که در هایی تک واژهکت .حال پروازم

 هر چقدر با دو دستم سرم را محکم فشار .شودمی بلند پخشبلند

 برم و صداها هر لحظه بیشتر و بیشتر بلندنمی دهم راه به جاییمی

از تر خندد بلندمی او هم .مهرداد امیران مقابلم آمدهی چهره .شودمی

شنوم فقط یک مشت اصوات دور و برم نمی کهگوید میهایی چیز .همه

 کشممی توانم جیغی بندم و با همهمی راهایم چشم .کندمی را احاطه

  ."ولم کنید"

  .آروم باش من پیشتم .خواب دیدی .پاشو عزیز مادر -

وقتی خیالم از عزیز و آوای  کردم و را با تردید بازهایم چشم

  .گرفته بودام گریه. ش انداختمبخشش راحت شد خودم را در بغلآرام
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تو رو خدا  .میرممی من بدون شماها، عزیز تو رو خدا تنهام نذارید -

  .و نفرسته پیش عمهر به آقاجون بگو من

 سوز داشت و دل عزیز را هم بیشتر خون، هقم اوج داشتهق

او هم خودش مخالف بود فقط توانایی مقابله با این یک رقم  .کردمی

 .گلی با یک سینی صبحانه وارد اتاق شد. اجون را نداشتپیشنهاد آق

  .کردم که از دیروز غروب تا الان خوابیده باشمنمی اصلا فکرش را هم

برات چیزای مقوی آوردم که  .دیشبم شام نخوردی .مهلاجانبیا  -

  .دوست داری

 اصلا میل نداشتم ولی وقتی عزیز و گلی نوبتی برایم لقمه

نگرانم بودند و این را . شان نگیرمامد از دستدلم نی، گرفتندمی

، بعد از خوردن چند لقمه .زدمی شان فریادمرطوب و لرزانهای مردمک

حس خوشایند خوبی که از دستانش ، عزیز شروع به بافتن موهایم کرد

وقتی کارش . شادم را به من برگرداندی شد روحیهمی به جانم مستطع

 که با گلی درستشان همیشگیساز دست همان عطر ،تمام شد

  .را هم به نوک موهایم پاشید کردندمی

، و کنیربیشتر از اون چیزی که فکرش  .ما دوستت داریم مهلا -

از فردایی که معلوم نیست من و آقاجونت زنده باشیم یا  .ترسیممی ولی

ت هکنه کنار مهوش آیندمی خودش فکری حسب عقیدهاون بر .نه

ی خونه .تونی بری به خاطر وجود آرشنمی پریوشپیش  .ترهتضمین

نیست ا طوریایندونم می من. م شاید درصدی فریبا راضی نباشهکوروش
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  .ولی آقاجونت معادلات خاص خودش رو داره

  .من را مجدد به خودش فشرد و زیر گوشم لب زد

نکن با  .من دلم روشنه .بالامشه ماه بلندهمه چیز درست می -

  .ریطواینخودت 

کردم ولی از ترس نمی جوره درکاین اجبار و زور را هیچ کهاینبا 

  .رود لب گزیدم و مسکوت نگاهش کردمبمبادا فشارش بالا  کهاین

آقاجونت به کوروش سپرده امروز  .بازم استراحت کن عزیزم -

  .معلمت نیاد تا حالت بهتر بشه

پر رنگ روی ای این خبر خوب باعث شد خنده، وسط این همه ناله

کنش را ب خرداعصای باید فردا قیافه هرچند .به رقص درآیدهایم لب

  .یک روز بود ،شدم ولی یک روز خلاصی هممی متحمل

*** 

آقاجون به اتاقم آمده و اختصاصی ، آید آخرین بار کینمی یادم

آمد و  جااین، به همین دلیل وقتی امروز قبل از رفتن. احوالم را پرسیده

نگرانی کرد فقط توانستم شوکه نگاهش کنم و ممنونی زیر لب اظهار 

به حق . از من خواست خوب غذا بخورم و مراقب خودم باشم. بگویم

اند و عزیز زیادی از حالم اغراق کردهبه گمانم گلی  .نشنیدههای چیز

اش غرور موروثی هرچند. زدمی بالبالطور این که پیرمرد بیچاره

ت کوتاهش از همین چند جمله و عبارکند. نمایی ذاشت زیاد خودگنمی

لبی که قرار است امروز روی مطاتمرکز ی صبح درگیرم کرده و اجازه
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با نگاهی به ساعت متوجه . دهدنمی اخلاق بدهم راتحویل آقامعلم بد

با نهایت سرعتی که از خودم  .شدم پنج دقیقه بیشتر به شش نمانده

م موهای کهاینبرای  یدم وسراغ داشتم یک سارافون طوسی پوش

جیغ نارنجی روی ای یک تل پارچه، مزاحمتی برایم ایجاد نکنند

خواستم حداقل امروز نمی فرصت بافتنش نبود و من. تمموهایم گذاش

. هراسان شوم، عموهای دهم و باز فردا شب از نگاهببه دستش  گزک

ه بود و با او رسید ،برخاستوقتی به درون باغ پا گذاشتم آه از نهادم 

لعنتی . را به نیمکت داده بوداش تکیهاش همان آرامش همیشگی

باز هم ده  دادمی ساعت مچی روی دستم نشان. تایم بودزیادی آن

خودم مسلط شوم و  یک نفس عمیق کشیدم تا به. دقیقه دیر کردم

را هنوز متوجه ام آهستههای قدم. آرام گیرد، نفسم از این همه عجله

  .کردمی و انگار در عالم دیگری سیرنشده بود 

  .سلام -

زیادی آرام گفتم ولی به گمانم منتظر بود که بلافاصله شنید و از 

شاید  .گفت نگاهش با همیشه متفاوت استمی حسم .برخاستجایش 

  .سابق را نداشت ونتفقط کمی سردی و خش، کمی

 ؟ تون بهتر شدهحال .سپاهیخانمسلام  -

شاید هم عمو  .کندمی رسیده و دارد مراعاتمپس خبر به گوشش 

چون حتی . کندمی حرف استادش رای سفارشم را کرده و دارد ملاحظه

 من هم فرصت را غنیمت شمردم و با، برای تاخیرم هم سرزنشم نکرد
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  :باز کردن دفترم گفتم

از  .نوشتم و عبارات اصطلاحیها من فقط یه بار از روی کلمه -

  .م نمیادماهیت جریمه خوش

با دست راستش موهای بلندش را به عقب راند و دفتر را از من 

  .گرفت

  .تون کاملا خوبهحال .خیالم راحت شد .نه -

چرا باید حال خوب یا بد من  .با چشمانی گرد شده نگاهش کردم

طولانی به کارم ادامه دادم که ناچار  قدرآن ؟برایش فرقی داشته باشد

  .شد سرش را بالا بگیرد

پس مشکلی  .کنهمی تون هنوز خوب کارمنظورم اینه زبون -

  .تونیم شروع کنیم، میندارید

هیچ حرف  .کرد از دستش کفری شدممیام راحت مسخره کهایناز 

خواست سرش را به می دلت ،گفتمی زد ولی وقتی همنمی خاصی

  .نکند تردرازبکوبی تا پایش را از گلیمش دیوار 

چیزی رو که توضیح دادم متوجه الان این ؟ سپاهیخانمکجایید  -

 ؟ شدین

 ؟ هان -

کاش . دستی به صورتش کشید و باز موهای سرکشش را عقب زد

را از اش ریخته شده روی پیشانیی کهبیاورم و لااقل این یک ت قیچی

  .ته بچینم
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 ؟ با شمام سپاهیخانم -

  :فکر و بدون مقدمه پرسیدمبی

 ؟ نیاین جااینگه کار کنم که دیی چ -

ابروهایش از شدت اخم . عبور کرداش اختیار از روی چهرهبی نگاهم

یک پایش را روی پای دیگرش انداخت و . به هم نزدیک شده بودند

  .کتاب در دستش را محکم روی میز پرت کرد

  !گیدمی شم شما چی داریدمن اصلا متوجه نمی -

را به دندان گرفت  لبش. شدم تربه خودم کمی جرات دادم و نزدیک

این  ،سالوواقعا از پسری به این سن. جور کردوو خودش را جمع

  .رسیدمی حرکات کمی بعید به نظر

فقط به  .دمببینید آقای مهندس هر چقدر پول بخواید بهتون می -

اصلا هر طور  .تونید به من درس بدیدنمی آقاجون و عموم بگید دیگه

ای گرفتاری .بگید من خنگم ،دونمنمی .نیدمایلید نظرشون رو عوض ک

  .یه طوری نظرشون رو برگردونید دیگه .خودتون رو بهونه کنید

هر  .پر شتاب از جایش بلند شد و پشت به من نفس عمیقی کشید

فرو کرد و چند دقیقه به ایش دو دستش را درون جیب شلوار پارچه

یادگیری  در آن لحظه فقط نجات خودم از آن. همان حالت ماند

 ،خواستند معلم مورد اعتماد دیگری پیدا کنندمی تا. مهم بود، مضحک

آن به سمتم برگشت و نگاه یک. خریدممی من برای خودم زمان

  .سنگین و پر نفوذش را روی صورتم فیکس کرد
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تصور کردی نیاز مالی دارم که ؟ شما چی فکر کردی در مورد من -

و رفقط نخواستم حرف استادم من ؟ به این کلاس مسخره تن دادم

رو فقط برای ها شنبهتون من سهمحض اطلاع وگرنهزمین بندازم 

 کلی کار سرم ریخته که به خاطر همین یهتهران . همین کار میام یزد

  .شون عقب افتادمروز از تموم

با  دمان قطع شوارتباط چشمی کهاینبا خشم بلند شدم و بدون 

  .متوپ پر دستم را بالا آورد

 من از همون روز اول گفتم .آقای محترم و سر من نذارر شمنت -

  .خوام یاد بگیرمنمی

چند ثانیه به همان حالت بودیم تا بالاخره کیفش را برداشت و با 

  .شد با آمدن آرش و روشنک زمانهمخارج شدنش . عصبانیت رفت

 چرا به تور من !وای این معلمت واقعا یه پا مدلینگه مهلا -

  !خوره چنین آدمیینم

  :آویزان گفتمهایی نشستم و سرم را بین دستانم فشردم و با لب

  .ارزونی خودت -

  .ساختام شانهی آرش هم کنارم نشست و مشت آرامی حواله

فشان شده کوه آتش طوریاینکارش کرده بودی که ی حالا چ -

 ؟ بود

قط دم فگم هر چی پول بخوای بهت میمی بهش .هیچی بابا -

  .آقا بهشون برخورد، داردست از سرم بر
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هاج و واج . کل باغ را برداشت نفرشان هر دوی شلیک خنده

  .لاخره روشنک به حرف آمداشان کردم تا بنگاه

گه می بابا؟ و مگه دم در ندیدیرآخه دیوونه اون رخش سیاهش  -

های کارش طراحی سایت و برنامه .یه شرکت معتبر کامپیوتری داره

  ...اون وقت تو هاس.تلف برای معتبرترین ارگانمخ

  .هاستفکر کردم از این معلم سر خونه .دونستممی آخه من چه -

پر و ی حلقه کرد و با همان خندهام آرش دستش را دور شانه

  :پیمانش گفت

 حالا هم .اومدمی نداختی دستتمی میه نگاه به لباساش -

 خودتی خوایم به سلیقهمی ،پاشو بپوش بریم بیرون، خیالشبی

  .تولدت رو بگیریم یهدیهت واسه

چقدر فکر لباس و  ،هر سال قبل از مراسم. پاک فراموشم شده بود

آرایشگاه بودم ولی حالا امسال با این اوضاع قمر در عقربم حواسم پی 

  .رفت جز تولدمی هر چیزی

اب پسندم ب چیزهیچتا آخر شب کل پاساژها را گشتم و اظهار کردم 

  .آمده بودکفر روشنک حسابی در .نیست

این کفش  یپام تو ؟کنیدمی ولم ،اصلا من بگم غلط کردم -

  .بخرمت واسه خوام چیزینمی بابا من اصلا .داغون شد

  .زدمی آرش هم غر

 ؟ خوای بشکنیمی غول مگه شاخ .انتخاب کن دیگه -
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ک یک دست آخر آرش یک گوشی موبایل برایم خرید و روشن

چون . برگشتم باغخانهخسته و داغون به ، حدود ساعت دوازده .ساعت

 شکر نگرانی ازرا  خدا ،آرش با آقاجون در مورد امشب حرف زده بود

را ها خواست تا تمام خستگیمی فقط دلم خواب. این بابت نداشتم

  .بشورد و ببرد

*** 

. یب بودعجی از صبح همه در تکاپو بودند و خانه دچار یک ولوله

آرش امروز  .هم به کمک آمده بودند پریوشعمهفریبا و  عموزنحتی 

را اصلا به بوتیک نرفت و با کمک بقیه شروع کرد به تزیین کردن 

  .آمدد کرده را ترکاند که صدای عمه درباهای بادکنک قدرآن. سالن

  .و محض رضای خدا واسه شب نگه دارر تاشخب پسر چهار -

 رم دوبارهمی .فدای سر مهلا ؟وری قربونت برمخمی چرا حرص -

  .خرم و میارممی

 عموزنچشمکی به من نشانه گرفت که از چشم آرزو و رادین و 

گرفتم و مجدد به اتاق شان سوالیهای رو از نگاه. فریبا هم دور نماند

از صبح گلی اسفند دود کرده که حتی این اتاق هم از  قدراین. پناه بردم

ظاهرا از . کردممی باید فکری به حال لباس .امان نمانده بودبویش در 

از همیشه تر امشب خبری نیست و مجلس خودمانی ،غریبههای مهمان

ام بودم که گوشیها در حال گشتن میان کمد لباس. شودمی برگزار

ته دلم  ،زدمی که داشت چشمک عموکوروشبا دیدن اسم . زنگ خورد
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  .اتصال را زدمی به جانم افتاده بود دکمهبا استرسی که . خالی شد

 ؟ تون خوبهحال .سلام عمو -

تک پایین نگه دارد ولی خشم از تککرد صدایش را می سعی

  .باریدمی هجاهایش

خوای دیگه کلاسات نمی چه حسابی به این پسره گفتی یتو رو -

 ؟ و ادامه بدیر

. سرم ریختندیک سطل آب یخ روی ، انگار از یک بلندی بسیار دور

اش خاصیت کارش را کرده و تمام و کمال خودشیرینیبی پس جلبک

  .را پیش عمو برده بود

 ؟زدیاین چه حرف نامربوطی بوده که  گم؟ میبا توام مهلا -

دونی چقدر گشتم تا یه فرد مورد اعتماد پیدا کنم که هم سالم باشه می

 واقعا الان فکر ؟دهاین مدت کوتاه به تو زبان یاد ب یو هم بتونه تو

 استفادهحق با آقاجونه و تو داری از اخلاق من سوکنم کاملا می

  .کنیمی

از این پسر  قدرآن. آمدنمی لال شده بودم و هیچ حرفی روی زبانم

شیفته عصبانی بودم که همان لحظه داشتم طناب دارش را در خود

نکرده بود و تند با من برخورد  قدراین وقتهیچعمو . بافتممی ذهنم

  .همین جناب مهندس تازه به دوران رسیده بود، مقصر

و تمنا  با هزار خواهش. گممی کن ببین چی رو باز اتخوب گوش -

 ،که مریض بودیای شنبهازش درخواست کردم امروزم به جای سه
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مثل یه دختر خوب ازش . ساعت پنج میاد. باهات کلاس برگزار کنه

  دی به درس.کنی و دل میمی عذرخواهی

  :گفتموار لبم را با زبان خیس کردم و ناله .شدنمی از این بدتر

  ...عمو آخه -

 از این به بعد خودم روی کلاسات نظارت .آخه مهلابی آخه -

  .کنممی

را از پا بیرون هایم جفت دمپایی. شدممی داشتم منفجر .و قطع کرد

برخورد در  صدای بدی از این. کوبیدم کشیدم و محکم به در

آرزو در زد و از  زمانهم. پیچید و باعث شد سرم تیر بکشدهایم گوش

اعتنا روی تخت دراز بی .همان پشت در گفت که آرش پایین کارم دارد

 حالا این مهندس از راه رسیده هم به من زخم. گرفتام کشیدم و گریه

؟ م کندگورش را گ ،به عمو حرفی بزند کهاینتوانست بدون نمی .زدمی

  .مردک احمق مزخرف

 ؟ زنم نمیای پایینمی چرا هر چی صدات -

  .م را برگرداندم و محلش ندادماروی

 .کنیممی ناسلامتی چند ساعته واسه تو داریم جون .با تو هستما -

 ؟ اصلا بیا ببین خوشت میاد

  .با مشت به جان تخت بیچاره افتادم و داد زدم

فقط ، فهمیمی هیچ کاری نکن، خوامنمی .به جهنم .به درک -

  .منت نذار
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  .سریع دست جلوی دهانم گرفت تا صدایم بخوابد

 ؟ میاریچیه این مدت درا بازییاین غربت !؟باز چت شده -

زد می صدایم خفه. شد که دستش را برداشتمی نفسم داشت تنگ

  .رو کردنبلند شد و شروع کرد به قدم. سوختمی و گلویم

 ؟ بگو دردت چیه؟ کنی آخهمی ی گریهواسه چی دار -

 او هم از دستش کفری شد و .عمو را تعریف کردم یان تلفنجر

  .کردمی راه نصیبشوقفه بد و بیبی

گیرم که دیگه از این به بعد می ورجوری حالش  .غمت نباشه -

  .پشیمون بشه ،خواست آمار کسی رو بده

روشنک که . شتممهمانی را هم ندای دل و دماغ و حوصله ردیگ

خودش یک دست لباس مدل ی به سلیقه، جریان را از آرش شنیده بود

نار بیرون کشید و برایم کهایم صورتی رنگ از میان لباس، ماهی

 .کشدمی کلاس اجباری موهایم را اتوگذاشت و گفت خودش بعد از 

 شد بر شدت و بدی حالم اضافهمی ترساعت هر چقدر به پنج نزدیک

 طلبید و از طرفیمی از طرفی دلم یک دعوای شدید را. کردمی

زیر  ،راس ساعت مقرر .ترسیدم دوباره گزارشش را پیش عمو ببردمی

 هوا داغ و سوزان قدرآن. به آلاچیق رفتم ،روشنک و آرشهای نگاه

 کهاینبدون . زد که هنوز نرسیده تمام بدنم خیس عرق شده بودمی

بوی  شاید استشمام. نیمکت نشستم روی ،دهمبنگاهش کنم یا سلام 

نکرد او هم سلام . عطرم باعث شد به طرفم برگردد و خنثی نگاهم کند
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نوشت و می اصطلاحات پر کاربرد را .ضرب سراغ کتاب رفتو یک

گری هم به خرج داده بود امروز ابتکار دی. کردمی خودش چند بار تکرار

کرد و از من خواست تاپش برایم فیلم به زبان اصلی پخش و روی لپ

به ای ده دقیقه .را متوجه نشدم از او بپرسماش کجا که معنی هر

  .به خود آمدم ،خواندمی رانسکوت گذشته بود که با صدای آرش که م

  .یه لحظه بیا عزیزم مهلاجان -

آوای  .با من چرخید و آرش را نظاره کرد زمانهم، سر آقا معلم هم

  .مدبسیار آرامش از پشت سرم آ

  .سپاهیخانمشما الان سر کلاسی  -

  .به سمتش برگشتم و سرتقانه در صورتش لب زدم

  .دونستم آقای امیران؟ نمیجدا -

به پشت آلاچیق و پیش آرش اش کلید شدههای توجه به دندانبی و

او هم کاری نداشت و به قول خودش خواسته بود حرص آقای . رفتم

متوجه بودم  .و و آلاچیق اشراف داشتمکاملا به ا. آوردرا در مهندس

وقتی آرش دستم را . کندمی گردد و ما را نظارهمیثانیه بر هرچند

نگاهم با او گره خورد  ناخودآگاهگرفت و برای بوسیدن بالا آورد 

پایین شد و ضوح دیدم چطور سیبک گلویش بالابه و کهاینخصوصا 

عقب بردم و دستم  از ترس یک گام به. خودکار در دستش را پرت کرد

ربطی به . واهمه داشتم این همه دانم چرا از اونمی .را کشیدم

 ،هر چه بود؟ آقاجونهای عمو و تهدیدهای شخصیتش داشت یا حرف
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وقتی . ذاشت مطابق قبل دست و دلم برای برخورد با او نلرزدگنمی

خودم را به  ،توجه به آرشبی ه،دکر دیدم شروع به جمع کردن وسایلش

  .و رساندما

  .که فیلم تموم نشده بود آقای امیران هنوز -

دیگری ی برخورد کنم تا فکر زدن ضربهتر خواستم کمی ملایممی

توجه به منی بی پایین بود و چنانهمسرش . را به من از سر بیرون کند

  .کردمی که از درون در حال جلز و ولز بودم داشت کار خودش را

  .هستما آقای امیران با شما -

علت این . به دوش انداخت و کمرش را صاف کرد، کیفش را آماده

شبیه افرادی بود که اش قیافه. کردمنمی همه سرخی صورتش را درک

من فقط پنج دقیقه از وقتش را هدر داده  اند!دو ساعت پیاپی داد زده

  !بودم

 .دبرای فراگیری نداریای ظاهرا هیچ علاقه .حق با شما بود خانم -

  .کنممی من خودم امروز با استاد صحبت

هنوز اولتیماتوم عمو فراموشم . بغض آشکاری به گلویم هجوم آورد

رحمی شکایتم را پیش او بی خواست با کمالمی نشده بود و او دوباره

م او را از خر شیطان گشتم تا همی مناسبیی در ذهنم دنبال کلمه .ببرد

نداشته باشد که با دیدن عمو  واهیعذرخو هم ماهیت  پایین بیاورم

رفت و داشت به می مثل همیشه با اقتدار راه. زانوهایم سست شد

 مانند یک فرد مسخ شده نگاهم بین امیران و عمو. آمدمی مانسمت
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این حالم شده بود که با لحنی  یظاهرا خودش هم متوجه. چرخیدمی

  .پر از تمسخر زمزمه کرد

واسه چی ، بریمی این همه حسابمن موندم وقتی ازشون  -

 ؟ کنیمی زبونیبلبل قدراین

برایم پدری خرج کرده بود که  قدرها ایندر این سال عموکوروش

درون های او که از نقشه. نخواهم او را از خودم دلگیر و ناراحت کنم

  .سرم مطلع نبود که بتواند به من حق بدهد

  .کنم چیزی بهش نگیدمی خواهش -

، درشت اشک در آن به وضوح نمایان بودهای انی که حلقهبه چشم

. دید از او خواهش کنمنمی حتی به خواب هم .با حیرت نگاه کرد

مان لحظه عمو جلوی آلاچیق و نتوانستم جوابش را بشنوم چون در ه

  .روی ما ظاهر شدروبه

  !هنوز که خیلی زوده؟ جانرو تعطیل کردی مهردادچرا کلاس  -

سرم را پایین . ربا روی من زوم شده بودنفر چون آهن نگاه هر دو

  .انداختم و در دل خدا را به کمک طلبیدم تا آبرویم نرود

 .متاسفانه یه کار واجب برام پیش اومده .خوام استادمی عذر -

  .مونممی ساعت بیشتر آینده یهی لله هفتهشاان

عمو . دادم را با آرامش و نامحسوس بیرونام نفس در سینه مانده

  .دستش را به گرمی فشرد و با لبخند شروع به صحبت کرد

یه مهمونی . خواستم شب واسه تولد مهلا نگهت دارممی تازه -
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  .شدیم تو هم بمونیمی خوشحال، خانوادگیهی ساده

 .زند که از درکش عاجزممیهایی عمو هم گاهی حرف، وای خدایا

ب عصا قورت داده مهمان جنا بس نیست که حالا، همین کلاس درس

خواهند برای پوشیدن یا می آن وقت تا آخر شب !مان هم باشدویژه

دارش ی نگاه معنیمتوجه .مار کنند، اوقاتم را زهرنپوشیدن یک روسری

ولی حواسم پرت  ،آرامی که زیر لب خواندی "مبارک باشه"شدم و 

  .خیلی چیزها بود

کار ی ین مهندس باهات چتو هم بب .رم داخلعمو من می ،مهلا -

  .بعد بیا ،داره

خفیفی از میان گلویم بیرون راندم و عمو به سمت  "چشم"

  .ساختمان عمارت رفت

  .شرط دارم که به عموت چیزی نگم -

امیران افتاد که با سرخوشی با ساعت ی مندانهچشمم به نگاه پیروز

  .کردمی روی مچش بازی

 ؟ چه شرطی -

  .کنماش خواستم جرینمی .ملا آرام پرسیدمبا ترس و تردید و کا

شی و به موقع سر کلاسات حاضر می، از این به بعد کهایناولا  -

  ...کهایندوما . دیمی انجاممو موبه تمتکالیفی همه

زورش را های خواست تاثیر حرفمی شاید .نگاهی سمتم انداختنیم

  .ببیندام بر چهره
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تعریف کنی که دلیل اصلیت برای م واسه بعدی جلسه کهایندوما  -

  ؟یاد نگرفتن زبان چیه

 "به توچه"ی خورد تا جلوی زبانم را بگیرم و کلمهمی خونم را خون

  .در صورتش پرت نکنم را

خواد سری نمی چون اصلا دلم .اگر مشکلی داری همین الان بگو -

  .نظمی تکرار بشهبی م این مواردبعد باز

پادگان بود و او هم افسر  جااینانگار ، نظمیبی گفتمی همچین

  . جز پذیرش نداشتمای ناراضی بودم ولی چاره هرچند .ارشد

  .کنممی قبول .باشه -

لبخند نازک پر رضایتی روی لبش نقش بست و با همان ژست 

ولی بعد از برداشتن چند قدم مجدد به سمتم  .مغرورش خداحافظی کرد

  .بیرون کشید دیش یک سیآمد و از جیب بغل کیف چرم

تا . نیمه امروز رهاش کردیداین همون فیلمی هست که نصف -

 د و برام روی کاغذ بنویسید.کنیاش خوام کاملا ترجمهمی کلاس بعدی

  .خواممی ازتونهم و رو عباراتی که قرار بود ده بار نوشته بشن ها کلمه

م که یک فیلم جم ناسا هستلابد با خودش فکر کرده من متر! لعنتی

عهد دقیانوسش هم های خیال جریمهبی !را باید ترجمه کنم دو ساعته

کنم خرم که از پل می در همین لحظه با خودم عهد. شدنمی که

رد برای من اُ قدراینخان را بگیرم تا ، اول حال این ژیگولگذشت

  .ندهد
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جوری ببندید که وسط کلاس  تونمشال، سپاهیخانمضمن در -

  .هنیفت

اگر جواب  .رسیدمی صفریگر قدرت تحمل کردنم داشت به د .نه

  .بردنمی م تا صبح خوابمدادمین را به اواش همین یک جمله

 ؟ و پرت کنهرترسی حواست می -

دلم . پوزخند حال به هم زنی به سمتم پاشید و با سرعت دور شد

از . کنمرا خالی هایم خواست تا تمام حرصمی یک فریاد و جیغ بلند

با بد کسی ، دانست این بارنمی هرچندبارید می دهانش فقط آتش

 ؟ گذاشتممی این همه تکلیفش را کجای دلم .افتاده بوددر

 ،اتاقت یبرو تو ؟جااونکنی دو ساعت می کاری چ؟ مهلا -

  .روشنک منتظرته

اجدادش ی لعنتی بر روح مهرداد امیران و همه، با صدای آرزو

 ناسلامتی شب تولدم بود و آن وقت من باید. اتاقم رفتم فرستادم و به

با تاریک شدن  .زدممی چانهوبیمار چکای نشستم با این آدم عقدهمی

ازظهر را به کم حالم تغییر کرد و اتفاق بعدکم ،هاهوا و آمدن مهمان

ام حسابی به چهره، آرایش لایتم با آن لباس محشر .فراموشی سپردم

 باز در هوا چرخ طورهمان ای مشکی مواجم همموه .نشسته بود

سالن را به دو قسمت تقسیم کرده بودند تا به قولی  .خوردمی

 هرچند. ترها از شلوغی و هیاهو و صدای آهنگ در امان بمانندبزرگ

شد شالم را روی موهایم می آقاجون گاهی باعثهای غرهچشم
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آوردم می آن را در ،هاولی به محض مشغول شدنش با مهمان، ندازمایب

امشب  .ترکاندممی پیست رقص را ،بقیه و با آرش و روشنک و گاهی با

آمدن شرط و ی نه اجازه .را فقط به خودم فکر کردم و خوش گذراندم

های امیران را در مغزم دادم و نه توجهی به نگاههای شروط

 عمو و آقاجون را همهای تخمواخم .برانگیز آرش کردمتحسین

شب مهلایی که نوزده  .امشب فقط شب من بود. جواب گذاشتمبی

موقع  .هم به یقین خوشحال است زیباماماندانستم می .شدمی ساله

روی گردنبند نشانش دست کشیدم و چشمانم را ها فوت کردن شمع

 جایی باشم که قلبم از خدا خواستم سال دیگر همین موقع. بستم

  .ی خوشی و آرزوهایمجایی حوال .طلبدمی را جاهمان

*** 

 .لعنتی شدهی در طول این هفته تمام توجهم معطوف این ترجمه

، بیندمی اصلیکه آرش از بس شب و روز فیلم زبانخواست می خدا

. بخش اعظمی را برایم تشریح و معنی کند و آماده تحویلم دهد واندتب

 هر کلمهبا . همان ده مرتبه نوشتن بودم دارگیرو خودم هم در هرچند

 تمام دستم از درد رو به انفجار. راه خاص نصیبش کردمیک بد و بی

خدا لعنتش کند او باید  .رفت و استخوان دستم تغییر شکل داده بودمی

  .یکوشد نه معلم قرن بیستمی معلم عهد شاه وزوزک

زیادی با  کهاینمثل ؟ اتفاقی افتاده .سپاهیخانمسلام عرض شد  -

  .خودتون درگیرید
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یک پایم را به شدت در هوا نگاهی به خودم کردم که با خشم 

 "وفووپ" .کردم و با دست به جان پوست لبم افتاده بودممی پایینبالا

لبش ی گوشهی پوزخند مسخره .بلندی کشیدم و با اکراه سلام کردم

  .قصد اذیت کردن داشت

  .خوشحالم که قول و قرارمون یادتون مونده -

امروز از ترسم زودتر از او در  که فهماندمی به منداشت مستقیم 

 حسابی کیف کرده و لابد به خودشو او ام این گرما منتظرش نشسته

  .بالدمی

 ؟ ب اول بریم سراغ شرط اول یا شرط دومخ -

مان قرار داد و روی میز مقابل تاپش را همدر همان حین لپ

اعلام کنم اول برویم خواستم با صدای بلند می .پاورش را زدی دکمه

قیمتت ولی مغزم عاقلی تاپ گرانمتلاشی کردن مغز تو با آن لپ سر

  .کرد و کلمات را جور دیگری در دهانم چپاند

  .تاش عذاب آورهچون هر دو .از نظر من فرقی نداره -

این . خیره شد روروبهیک لنگه از ابرویش را بالا داد و متفکر به 

  .زیادی برایش عجیب بودعلاقگی شاید بی حجم از

  .بینممی وراول تکالیفت  .بسیار خوب -

سیاه شده از آن فیلم آبکی را مقابلش قرار دادم و از های برگه

با دقت خط به  طورهمان ساعتشاید ربع. طرفی دفترم را هم باز کردم

ریش رفت و گاهی با یک دست روی تهمی خواند و جلومی خطش را
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ه رفت که بالاخرمی سرام واقعا داشت حوصله .کشیدمی حجمشکم

  .کاش نکرده بودای رضایت داد و سرش را بلند کرد که 

 ؟ و خودت ترجمه کردیرمطمئنی تمامش  -

  .را متوجه نشودام آب دهانم را فرو دادم و سعی کردم ترس و دلهره

 ؟ چطور مگه .بله -

اگر فقط . کرد حرفی بزند چند دقیقه طلبکارانه نگاهم کهاینبدون 

 .مدادمی خودم را لو، یقینا خودم، گرداندنمیکمی دیگر نگاهش را بر

آور نجات پیش بگیرم و خودم را از این فضای خفقاندست ترجیح دادم

  .دهم

 .دیگه از این بهتر نتونستم؟ ب مگه من مترجم رسمی هستمخ -

  .م اصلا متوجه نشدمتازه کلی جاهاش

دقیقا  "غلط کردم" .بدهدام ود واقعا سکتهقرار ب کهاینمثل  ،نه

ندازد ااصلا همان بهتر که سرش را همیشه پایین بی، بود جااینبرای 

  .عمیق و پر اخم نگاهم کندطور این تا

 هنوز درد، ورببین دستم  .گفته باشم ا،نویسمنمی من جریمه -

  .کنهمی

ن بدو بالاخره چشمانش از صورتم به سمت دستم کشیده شد و من

صورتش . جای قرمزی انگشتانم را نشانش دادمیک ذره خجالت جای

چشمانش برق تاسف و نگرانی را با . آمدکمی از حالت جدی بودن در

 .را مچاله کرد و با غضب پایین پایش انداختها برگه. هم داشت
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نه  شهستای این کار یه مترجم حرفه .دقیقا سجاهمین مشکل -

  .شمای مبتدی

کردم می مچاله شده بودم و به این فکرهای شوک برگه هنوز در

  .نیستای ها حرفهقدراینآرش هم 

نوشتی می روها معنی جمله، اگه خودت حتی یکی در میون -

  .بده انجامارزشش بیشتر بود که دادی کس دیگه 

مبادا مجدد عیب و ایرادی پیدا  کهایناز ترس  .و بعد دفتر را ورق زد

  :خودم زودتر گفتم ،بکوبد کند و به سرم

  .هاش بوداینم نشونه .اینا رو که واقعا خودم نوشتم -

را پرسید که توانستم ها چند تا از آن. به دستم زدمای و بعد اشاره

بلندی  "آخیش" .جوابش را به درستی بیان کنم و از این مرحله گذشتم

 .تکان دادبار به تاسف چندکه گفتم از چشمانش دور نماند و سرش را 

که چقدر حرکات و رفتارش ترسناک  نچسب خودش را ندیدهی پسره

  .خصوصا برای من با این وضعیت درخشانی که در خانواده داشتم، ستا

 .شنوممی من دلایل شما رو واسه یاد نگرفتن زبان، ببسیار خ -

با جدیت  وگرنه ؛دمخودم از تدریس انصراف می ،قانع کننده بود اگه

  .دیمادامه می تریمحکم

خونم را  .دادمی کاش توضیح؟ شدمی تر دقیقا چطوریاز این محکم

منتظر مانده  ؟!کند جدیت به خرج ندادهمی تازه تصور، توی شیشه کرده

ولی به قول ، دانم کار درستی بود یا نهنمی .بود تا من شروع کنم
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آن وقت نه خودش  .کردمی شد و کمکیمی روشنک شاید سبب خیر

با اعتماد به نفس کامل به سمتش متمایل شدم  .دید و نه منمی عذاب

صورتی ای از قضا همان موقع شالم افتاد و تل پارچه .تا شروع کنم

چون بلافاصله سرش . رنگم درست مثل خاری در چشمانش فرو رفت

 .مان چشم دوخترا برگرداند و دست به سینه به درخت توت مقابل

  .شد جلو کشیدمشمی که جاآنتا شالم را مرتب کردم و 

 من تحت هیچ شرایطی. لجی آقاجونم بدجور افتاده روی دنده -

ولی کسی برای حرف من تره هم ، مخوام برم انگلیس پیش عمهنمی

این  من دوست دارم خودم واسه خودم تصمیم بگیرم و. کنهنمی ردخ

  .بسیار ساده در خاندان سپاهی یک امر ناممکنهی مسئله

شان و حرکاتها نفس عمیقی کشیدم تا بغضی که با یادآوری حرف

او  .همان اول کار نیست و نابود شود، کردمی رویدر گلویم داشت پیش

در فیگورش  کهاینبدون  دادمی گوشهایم هم در سکوت به حرف

  .تغییری ایجاد کند

گیر بود ولی از نسبت به من سخت طورهمینم آقاجون از اول -

  .ل تا حالا بدتر شدهپارسا

  .ثابت شدهایم کمی گردنش را کج کرد و نگاهش روی لاک ناخن

 ؟ مگه پارسال چه اتفاقی افتاده -

ولی مجبورم کرد فقط ، هنرمی من عاشق رشته .هیچی بابا -

تنها کاری که  ،سر جلسه، منم واسه تلافی .کنکور ریاضی شرکت کنم
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  .خوردم ور ممیوهآب کردم این بود که کیک و

  :با چشمانی گرد شده پرسید

 ؟ یعنی سفید تحویل دادی -

  .سفید سفید -

  .که ادامه دادم، آمیزم بودشیطنتی هنوز در شوک خنده

دونم چطوری قضیه لو رفت و خلاصه نمی ،موقع اعلام نتایج -

 حالا از اون وقت ذکر رفتن و آواره کردن من. شدمی اونی شد که نباید

اول قرار بود یه فرصت دیگه موقع کنکور امسال به  .گرفته و به غربتر

م که شبقیه .گه رفتنمی من بده ولی حالا از اونم منصرف شده و فقط

  .کاملا در جریانید

کاملا مشهود بود اش کلافگی .با دو دست موهایش را به عقب راند

 . دادمی خیال و خونسرد نشانبی ولی داشت خودش را

 .تشخیص دادن طوریاینبد صلاح و مصلحتت رو به هر حال لا -

  .تنها نیستی که احساس غربت کنی جااونثانی در

بلند شدم و رو به او ، با خشمی که یک دفعه در جانم چنبره زد

  .توپیدم

، مزخرفی که دارم از غریبمو هیز ی عمهود شوهراتفاقا با وج -

کثیفش های شر نگاه از، همون سالی یه بارم که میاد ایران. ترمغریب

رو این موضوع  کهاینحتی جرات . اتاقم حبس کنم یو تورباید خودم 

کس حرف کنه چون هیچنمی البته تفاوتی هم، م ندارمبه کسی بگم
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دونم می بعید هرچند؟ فهمیمی .گیرهنمی این مهلای بیچاره رو جدی

 .ندگی منالانم تو شدی قوز بالا قوز ز .ا داشته باشیدرکی از این چیز

ولی  .گرفتن ، برام بلیتبفهمن زبانم فول شده، مدارکم حاضرهی همه

پام به بریستول باز  کهاینبمیرم بهتره تا  .جنگممی من تا آخرین لحظه

  .بشه

بر سرش ریختم و او هاج و وار را قطارهایم تند و عصبانی جملهتند

ای و لحظهشد می او هم خشمگینای لحظه. کردمی واج به من نگاه

ای اگر فقط دقیقه .شنیدمی موضوع عمرش راترین اهمیتبی انگار

با  .خواستمنمی گرفت و من ابدا این رامیام ماندم گریهمی بیشتر

با حالی داغون داخل  سرعتی باور نکردنی دفترم را به بغل کشیدم و

آن کی .بارش دادمی تازه به چشمانم اجازه ،در اتاقم را که بستم. آمدم

به خودم تشر زدم که اگر تمام امروز را دست عمو بگذارد من چه 

 با این فکر دو دستی به فرق سرم کوبیدم و از این همه؟ جوابی دارم

 .ی اتاق رساندمخودم را پشت پنجره. عقم گرفتام احمقانهگی بچه

. کوبیدمی آرام به پایشهای نشسته بود و متفکرانه ضربه جاهمان هنوز

را با پشت دست پاک کردم هایم کری که به سرم هجوم آورد اشکبا ف

کردم راپورت می باید باز هم خواهش .و خودم را مجدد به باغ رساندم

در ، ولی دیر شده بود .شدممی بیچاره وگرنهامروز را به کسی ندهد 

پیش آمده او رفته بود و من با آه و افسوس بسیار ی همین اندک وقفه

را برداشتم و آرش را در جریان اتفاقات امروز ام گوشی .تمبه اتاق برگش
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بماند که چقدر دعوایم کرد که عقلم را به روشنک سپردم و  .قرار دادم

مهرداد  کهاینفکر  .از در دلجویی وارد شد چنین حماقتی کردم ولی بعد

را به هم ام تمام معادلات ذهنی، امیران چه تصمیمی خواهد گرفت

یک جور بیچارگی  ،آمدنمی کرد و دیگرمی اگر قبول .کردمی ریخته

بارها خودم را در فرودگاه بریستول  .طور دیگر دادمی داشتم و اگر ادامه

 اروپایی هم حالم به هم حتی از نام این شهر کوچک .تصور کردم

، زدند وقتی خودم این طورمی چطور داشتند برایم آینده رقم .خوردمی

  .فردای نیامدهگریزان بودم از این 

*** 

. به عبارتی نه خانی آمده و نه خانی رفته. انگار نه انگار اتفاقی افتاده

را با ها با خیالی آسوده در حال درس دادن است و تک به تک واژه

. کشتگی داشته باشدپدرها انگار با آن. کندمی اداتر چه تمامغلظتی هر

دجور امروز رقصان حواس بازیگوش من هم جایی حوالی موهایش که ب

به نظرم زیادی امید بسته بودم به این جناب . است به گردش درآمده

 بال و پر آزادی، برایمهایم خیال خام ساخته بودم که از شنیده. مهندس

 . قفس ساخته آن هم از نوع فولادینش، ولی افسوس، بافدمی

 ینالان چند مرتبه دارم ا؟ کنیمی معلومه کجا سیر؟ سپاهیخانم -

 ؟ پرسممی ور

زده از این نوع برخورد تند و تیزش سرم را بالا گرفتم و به وحشت

او ولی چشمانش را دزدید و مجدد توبیخم . زل زدماش نگاه عاصی
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  .کرد

  .پر و پیمون کردههای دلت هوس جریمه کهاینمثل ؟ با شمام -

گرفت و من هر می آن روی وحشی و سرکشم دوباره داشت جان

  .فایده بودبی داری داشتم گوییقصد خودچقدر 

  .هم یه قول و قراری داشتیم فکر کنم با -

تفاوت روی پای دیگرش انداخت و یک تای ابرویش بی پایش را

  .بالا پرید

  .یادم نمیاد به کسی قولی داده باشم -

گدار به آب نزند بی را در جیب مانتویم کردم کهام دست مشت شده

  .صش فرود نیایدنقبی و در صورت

یا ؟ کردممی خاطره تعریفت واسه و داشتمریعنی تمام دیروز  -

 ؟بردممی و بالارشایدم تصور کردی داشتم اطلاعات عمومیت 

 ؟ کدومش

  .آنی صورتش سرخ شد و با غضب نگاهم کردبه

 ورمن به خاطر عموت دارم مراعاتت  .سعی کن مودب باشی خانم -

  .صبوری هم نیستم همچین آدم وگرنهکنم می

  .با صدایی خفه لب زدم ،نامربوطهای خسته از این حرف

 پس من دیروز گل لگد؟ کنممی دارم مراعاتت، همین .هه -

  .کردم دو ساعت آقای مهندسمی

به سمتم پرتاب کرد که نفسم حبس شد و  چنان نگاه جدی
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داختم و از ترس سرم را پایین ان. جملاتم را ادا کنمی نتوانستم بقیه

شعوری که این همه از من حرف کشید بی سعی کردم دیگر به این آدم

دستی پشت گردنش . فکر نکنم، و بعد خودش را به جاده خاکی زد

 بلندی از میان اصوات در هم برهمش که زیر لب "وفووپ"کشید و 

بلد بود چطور آدم را لال کند ولی من هم . خواند به سمتم روانه کردمی

منتها باید قبلش از ، بیاورمچطور تلافی این کارش را سرش درم بلد بود

  .شدممی چیزی مطمئن

  .من بهت اعتماد کرده بودم؟ نه ،آخر به عموم گفتی -

سرش مدام در . را در جیب شلوار کتانش کردهایش ایستاد و دست

درست ، دادمی بار فروثانیه یک هرچندحال گردش بود و آب دهانش را 

  .ه از استرس روی پایش بند نباشدمثل شخصی ک

من . راهش نیست ،گیمی این چیزی که شما ،سپاهیخانمببین  -

درست و . با عموت حرف بزنی، شما باید، میادای فرد دیگه ،نباشم

دونم می که ییجااونمن تا  ای.بدون هیچ حرکت بچگانهو اصولی 

  .قیه رفتار کنهدونم باهات به سبک بمی بعید ،شاستاد فرد منطقی هست

. کردنمی شده بود ولی این چیزی از آتش درونم کمتر لحنش آرام

  .بلند شدم و درست مقابلش ایستادم

. منتظر بودم یکی مثل شما پیدا بشه و به من بگه باید حرف بزنم -

همه  جااینولی  .هزار بار؟ و نکردمرکنی تا الان این کار می واقعا فکر

  .خان سپاهیه احمدحاجاونم  ،نگوش به فرمان یه نفر
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خواست یک جورهایی حرفش می انگار دلم ،چند دقیقه مکث کردم

لابد او هم فکر . از این چیزها بودتر را برگرداند ولی این مرد سفت

بین طور این گور بابای دختری که .کردمی آبرویش را پیش استادش

  .زندمی پاوزمین و هوا دست

فعلا فقط  .پیش رفتای ید شرایط جور دیگهشا .باید صبر کنید -

  .تونم پیشنهاد کنممی ورصبر 

در  ،ایش زدم و بدون هیچ ترس و واهمهانیشخند تلخی به روی

  :صورتش گفتم

و رتو کار خودت ، آقای مهندس .تو هم یکی عین بقیه، به درک -

  .کنممی ورمنم کار خودم  .بکن

تا نوک زبانش ای دم کلمهحس کر. هنگ شده نگاهش را برگرداند

م را برگرداندم تا هر چه زودتر ااعتنا رویبی .آمد ولی به کارش نبرد

  .خودم را از آن خفقان نجات دهم

  .صبر کن -

نکرد فقط  او هم متقابلا نگاهم. پاهایم ایستاد ولی نگاهش نکردم

  .دی را برداشت و به دستم دادخم شد و از روی میز سی

  .تون رو بگمنشد که تکالیف، تشریف بردیدم زود دیروز -

م را به سمت صورت خنثی و ابا بیشترین حد تنفر و انزجار روی

هایش چشمهایم خواست همان لحظه با ناخنمی دلم .سردش چرخاندم

، توجه به حالمبیو  وقیحانهطور این وقتی، کشیدممی را از حدقه بیرون
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  .گفتمی برای من از تکلیف

 دلم. بنویسگاه کن و هر چی ازش متوجه شدی و نریلم این ف -

  ...شممجبور می وگرنهخواد این بار اهمالی صورت بگیره نمی

مزخرفاتش ی دی را با شتاب از دستش کشیدم و نماندم تا بقیهسی

چه حسابی . شدمی ظرفیتم داشت لبریز، برای امروز کافی بود. را بشنوم

وقتی  ؟باشدام تواند معجزهمی روب و پرخودم کردم که این آدم نچس با

تواند مییک غریبه چطور  ،سوزانندنمی آشناهای خودم برایم دل

ولی باکی نیست ، فعلا تمام تیرهایم به خطا رفته ؟را بفهمدام نگرانی

  .اندقول مساعدت دادهجنگی درون مغزم به من های چون تمام آدمک

م که خیلی ناهار ظهر؟ رییه چیزی بیارم بخوت واسه مهلاجان -

  .نخوردی

وقتی  .آرام شد و سری که به نفی تکان دادم "نه"جواب گلی یک 

  .آرامم شدقلب نای رفتم صدایش پیش زمینهمی بالاها از پله

  .خدایا خودت واسه این دختر هر چی به صلاحش هست رقم بزن -

به  خدا هم .نبود، کردندمی صلاحم به یقین آن چیزی که تصور

ی یی در یک گوشه از این کرهبینوا یقین فراموش کرده بود دختر یتیم

به کجای این عمارت پر دار و  .خاکی به شدت به او نیازمند است

اگر مجبور نبودم  شدمی چه؟ ماندممی جااین اگر من خوردمیدرخت بر

بین ازدواج با کسی که چون برادر دوستش دارم با زندگی کنار مرد 

خیلی  ،مهخست ؟یکی را انتخاب کنم ،مهوشعمهن شوهر مریضی چو
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ی دویدن هنوز در نقطهها درست مثل کسی که بعد از سال، خسته

اش کسی که زندگی، اممن یک فرد فراموش شده. صفر ایستاده باشد

سرم را بالا گرفتم و پر گلایه  .ترها شدهدست مصلحت بزرگی بازیچه

از ؟ زمین تو تنگ شد ی جای من رویاز ک" خدا را مخاطب قرار دادم

م گذاشتی و تو هم به این از کی تنها؟ بشنوی کی نخواستی صدام رو

نه صدایم دست خودم بود  "؟از کی خدایا؟ مصلحت دروغین تن دادی

  .کشیدممی زدم و آهمی فریاد .داشتمهایم و نه کنترلی بر اشک

  !؟مهلا مادر چت شده -

این پیرزن را  .تاق شده بود چشم دوختمبه عزیز که هراسان وارد ا

. لرزیدمی باید تنش هر روز برای یکی از ما .هم اسیر کرده بودیم

کافی ، پسر و عروسش را که گرفتی؟ خدایا او دیگر چه گناهی داشت

 ؟ من را هم داشته باشدی حالا باید هر دقیقه دلشوره؟ نبود

  .را به آغوشش فشرد و روی موهایم را بوسه زدنم

دوست دارم  .شونمدلتنگ .خواد عزیزمی وردلم مامان و بابام  -

  .شون بودم الانپیش

و رخوای من پیرزن می .بالامماه بلند، طوریایننکن قربونت برم  -

  ؟دق بدی با این حرفات

از این تکرار  .خواستم ولی از زنده بودن خسته بودمنمی به خدا که

به درستی شان تم از لحظه به لحظهتوانسنمی بیهوده وقتیهای نفس

  .زده بودم، دلاستفاده کنم
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فقط با خودت  .سر خاک تتگم فردا آرش ببرمی .غصه نخور مادر -

 جا دعاتمن مطمئنم داریوش و زیبا از همون .نکن دختر طوریاین

 .صبر کن ؟و فراموش کننرشون هشه یکی یه دونمگه می. کننمی

  .افتهمیت واسه خوبهای دونم آخرش اتفاقمی

*** 

، مارویروبهخیره به دو سنگ سفت و سخت ، روی نیمکت فلزی 

گردم میتاریخ فوت و باز از اول بر، تاریخ تولد. خوانممی شان راهاینام

الان حال و روزم  ،کنم اگر زنده بودندمی دارم فکر. اولی سر خانه

کرد می برخورد عموکوروشجون و آقا ازتر فعطیقینا بابا من؟ چگونه بود

آن ، دانه دخترش راهی کشوری دور شودو مامان محال بود بگذارد یک

الان دقیق یک ساعت است با آرش به  اش.هم بدون رضایت قلبی

هم ، زیر چشمی .کنممی نگاهها و مسکوت فقط به آنام خلدبرین آمده

بر هم  چند بار قصد .شوردمی پاید و هم سنگ را با گلابمی من را

، زدن این خلا را دارد ولی هر دفعه با دیدن روی مات و مبهوتم

 .شاندلخورم از هر دو نفر .گرداندمیکند و رو برمی چینپشیمان نچ

توجه به حال دخترک بی من وبی شان چنان عمیق بود کهعشق

بینم اصلا قهر ، میکنممی خوب که فکر. شان تنهایم بگذارندسرگردان

  .هم اضافی بودمها گویی میان آن. گرفتندام حمانه نادیدهربی .هستم

 ؟ راحت باشیکه ماشین  یخوای برم تومی -

بلند شدم  .افتادهها پر کردن گلکه حالا به جان پرتوجه به آرش بی
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  .زمزمه کردم، آشنا بودی که از زور درد برای خودم هم ناو با صدای

  .دیگه برگردیم .نه -

 ؟ مطمئنی -

  .با بدقلقی غر زدم، توضیح دادن نداشتمی لهحوص

 ؟ میای یا تنها برم .آره -

ناباور پشت سرم حرکت کرد و زیر لب جوری که صدایش به گوش 

  :من هم برسد با طنز گفت

خودت راحت شدی ولی ما باید یه عمر از  .خدا رحمتت کنه دایی -

  .دست این دخترت بکشیم

که باعث شد بغض با سرعت هر  دار نبودنه تنها خندهاش شوخی

خلدبرین مطابق تمام . گلویم فشار بیاوردی به دهانهتر چه تمام

که دیگر حتی تحمل  قدرآن. آور بودشنبه شلوغ و سرسامعصرهای پنج

آرش به محض . شدمی داشت برایم سخت، بودن جااینیک لحظه 

با  ایفوری فلشش را به سیستم زد و آهنگ شاد عاشقانه، نشستن

دستم را روی گوشم . صدای بسیار بلند در اتاقک ماشین به جریان آمد

  .تفاوت باشمبی گذاشتم و سعی کردم نسبت به دلیل کارش

 ؟ خسته نشدی از این آهنگ تکراری؟ شه خاموشش کنیمی -

صدای  دادمین اجازه، وجود آمده بوده که بای فضای کرکننده

خاموشش را ی ت بردم و دکمهخودم دس .ضعیفم را به خوبی بشنود

  .لمس کردم
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  .ادادمی تازه داشت حال؟ کنیمی مهلا چی کار !عه -

  .م را به سمت پنجره چرخاندماجوابش را ندادم و روی

هر  .اصلا فیت حال خودمه .این آهنگه یتازگیا قفلی زدم رو -

  ...افته به تومی وقت یادم

  .شه ساکت شی آرشمی -

اخم کرد و دلخور و ناراحت  .رد تندی را نداشتتوقع چنین برخو

  .نگاهش را به جلو راند

مثل سگ ، و ول کردمراز صبح تا حالا تموم کار و زندگیم  -

 ،سر حال بشن ،شون تغییر کنهدنبال خانم راه افتادم تا احوالسوخته پا

جواب  طوریاینم باید وقتاون ؛آه و ناله تحویل این و اون بدن کمتر

  .بگیرم

 ،بخواهم کهاینبدون  .شدمی داشت داغ، هایشدوباره بازار منت

  .صدایم بالا رفت

 .چشمم نزن یتو قدراینهزار بار بهت گفتم یا کاری نکن یا  -

 ؟ نه ،فهمینمی

کوبید و با فریادی عجیب که تا الان از او اش با خشم به پیشانی

  .نشنیده بودم در صورتم غرید

زاری راه و و واسه من بالا ببری و گریه رات صد کهاینبه جای  -

 .حلت چیهببین بهترین راه، و باز کنراون چشمای کورت ، بندازی

  .اتته شدم از این ننه من غریبم بازیخس
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تمام  ،از نظر همه. عاقبت طاقت نیاوردم و بغضم به گریه مبدل شد

 ؟ دننه من غریبم بازی بو ،شدممی روحی که داشتم متحملهای فشار

ی کوبم تومی وگرنه چنان با پشت دست .خفه شو .خفه شو مهلا -

  .صدای سگ بدی دهنت که

کردم و اش دست و سینهی وقفه روانهبی جانم رابی هایمشت

  .کشیدممی سرش داد زمانهم

  .خوام پیاده بشم لعنتیمی .نگه دار .کنیمی تو غلط -

ه تسلطی به رانندگی ن. شدمی کنترل فرمان داشت از دستش خارج

  .توانست جلوی من را بگیردمی داشت و نه

  .دیمی مونالان به کشتن .شعوربی نکن احمق -

 زدم و او بلندتر از من در صورتم فریادمی داد. اعتنایی نکردم

یک طرف صورتم سوخت و  ،تا خواستم به خودم بیایم. کشیدمی

تم نشست و آرش با دستم روی صور .ماشین با صدای بدی ترمز کرد

سرش را ، تند و منقطع که لابد ناشی از خشم و ترسش بودهای نفس

تبدیل شده ای ریز و خفههای هقبه هقام گریه. روی فرمان گذاشت

توانستم نمی که وارد شده به حدی ترسانده بودمی بود و شوک ضربه

د و نه نه کلامی حرف ز باغخانهتا رسیدن به . حتی صدایم را بلند کنم

گازش را گرفت و رفت و من  ،به محض پیاده شدنم .کلامی حرف زدم

فریبا به همراه روشنک  عموزن .خودم را طبق معمول به اتاقم کشاندم

باید خودم را به . خبری نبود پریوشعمهو رادین آمده بودند و هنوز از 
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 نه تنها صورتم که تمام بدنم .کردممی یک دوش آب سرد مهمان

روشنک دست به سینه ، از حمام رون آمدنیبه محض ب. تسوخمی

 روی صندلی جلوی میز تحریرم نشسته بود و طلبکارانه روی آن ضربه

  .زدمی

کری یا لال که جواب  !این همه صدات زدم وقتی اومدی -

 ؟ دی اسب آبینمی

سکوت کردم و ، آمدمیعکس همیشه که از این صفتش کفرم دربر

بلند شد و من را محکم  .کردن موهایم شدم جلوی آینه مشغول خشک

  .به سمت خودش کشید

  ...هوی با توام چرا ج -

  .حرف در دهانش ماسید و چشمانش روی صورتم خشک شد

 ؟ و کرده باهاترکی این کار  -

دوباره در ام صدای گریه. خودم را خواهرانه در بغلش انداختم

  .پیچیدهایم گوش

  .آرش -

گم می بذار امشب خودم به بابا .شعوربی یغلط کرده پسره -

  .و برسهرحسابش 

تخت ی با هول خودم را از میان دستانش بیرون کشیدم و لبه

 . نشستم

هم پدر اون . خوام به گوش آقاجون برسهنمی .م نزناصلا حرفش 
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خوام بفهمن علت نمی .کنهمی جیمرو سین هم من، میارهرو در

داره دنبال . و بخوادرهمین  مد خود آرشاصلا شای .دعوامون چی بوده

  .دار کنه از تصمیمشگرده همه رو خبرمی بهونه

با  .دادمیآزارم شان شده بودند و شوری مراهی دهانهایم اشک

 ،کردمی پشت دست کنارشان زدم و به روشنک که ناراحت به من نگاه

  :گفتم

راز نگه  .گمتونم به تو بمی فقط .به خدا طاقت فشار جدید ندارم -

  .دار باش

پوست سفیدم همیشه  .پشت دستم را نوازش کرد و با سر تایید کرد

دست  شد حالا که جای خود داشت ومی ترین ضربه سرخبا کوچک

 روشنک با کمک کرم گریم تا .ش نشسته بوداقوی آرش روی

در تمام طول مدت . ش را پوشاند تا کسی متوجه نشوداتوانست رویمی

 هایشد سرم را پایین انداختم ولی سوالمی که جاآنا شام هم ت

پرسید تمامی می که مدام از آرش و نیامدنش پریوشعمهشمار بی

باهم بودیم و حالا ، دانستند از صبح که دنبالم آمدهمی همه .نداشت

موقع . نداشتم، بگویم برایش کار پیش آمده کهاینهیچ توجیهی جز 

 .دوباره داغ دلم تازه شد، سم پرسیداز کلا عموکوروش، خداحافظی

خورد و می فیلمی که از دیروز داده بود هنوز روی کتابخانه خاک

از دیروز و بعد از هایم اخلاقیاصلا تمام این بد .سراغش نرفته بودم

 ،اولین کار ،مبرخاستصبح که از خواب  .رفتن امیران آغاز شده بود
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یک  ن بود آرش حداقلتصورم ای. را روشن کردمام اسکرین گوشی

که ای هیچ اثر یا نشانه .چیز نبودفرستد ولی هیچمی عذرخواهیپیغام 

حقش بود به  .خوردنمی فکر کنم از رفتارش پشیمان شده به چشم

گفتم تا به قول روشنک حساب کار دستش می عموکوروشآقاجون یا 

 ولی ته دلم طاقت سرزنش شدن و مجازات شدنش را .بیاید

نه خودم را با دیدن آن فیلم سعی کردم بعد صبحا .تخواسنمی

 آن اصلا هیچی از .فایده بودبی اصلی سرگرم کنم ولیزبان

شناختم ولی این می رااش دی قبلی لااقل چهار جملهسی. فهمیدمنمی

 .تاپم را بستم و خودم را روی تخت انداختملپ .یکی دریغ از یک کلمه

جناب  .کردممی درست و حسابیباید یک فکر  .شدنمی این جور

باید . بکشدبود که به این راحتی پا پسها از این حرفتر لجباز، مهندس

، ایروزنه، ایجاده، لاخره راهیاآوردم تا بمی به این مغزم فشار قدراین

با  .شدمی نورنورعلی شناختممی راهایش ضعفآخ اگر نقطه. باز شود

 کنان من را صدارم که سوسوضعیفی در سهای روشن شدن چراغ

مغزم رد شد و های فکری مثل یک جرقه از میان مویرگ ،زدندمی

با شتاب بلند شدم و آب دهانم را قورت  .خودش را به نوک زبانم رساند

 ...شدمی چند کلمه مدام پیش چشمانم روشن و خاموش. دادم

 از .اشسر به زیری افراطی، اعتماد عمو، آبرو، شیهاضعفنقطه

ریسکش . ترسیدم ناخودآگاه دادمی که داشت در سرم جولانهایی فکر

؟ شد چینمی کردممی که تصورطور آن اگر، خواستممی کمک .بالا بود
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شاید ، خودم تکرار کردم ادوباره خوابیدم و پتو را تا بالا کشیدم و مدام ب

  .باشد هنوزای راه دیگه

*** 

بودی زیر چشمانش و اول که دیدمش چشمم میخ کی از لحظه

شبیه کسی است که از اش قیافه. لبش شدهی عمیق گوشههای زخم

اول دلم با دیدنش خنک  .داغون قدرناهم، وسط رینگ بوکس برگشته

شده بود و با لذت در دلم اظهار کردم که خدا خودش تلافی 

، ولی حالا که با هر کلمه و توضیح .ناعادلانه را از او گرفتههای جریمه

تا پایم را فرا  سرای دلسوزی احمقانه، پیچدمی هم در، ورتش از دردص

دهم و خودم را با  جوری که دلم نخواست یک امروز را آزارش. گرفته

دم و سعی کردم خوب گوش کنم تا مجبور به توضیح قوانینش وفق دا

  .مجدد نشود

 ؟ و ملاحظه کردیرفیلم ، سپاهیخانمب خ -

گرفتم و او با تعجب و حیرت یک نگاه سفیدی را جلویش ی برگه

  .به برگه و یک نگاه به من انداخت

 ؟ از یک فیلم دو ساعته فقط دو خط متوجه شدی؟ همین -

  .را جمع کردمهایم را لاقید بالا انداختم و لبام شانه

  .بینید که خیلی مسلطممی .هاترم داری بگوفیلم از این پیچیده -

به  .جای گرفتندهایش یشانی و ابرومیان پ پر سرعتهایش اخم

  .کنممیاش دانست که مسخرهمی خوبی



114  مهلا 

  .دوباره بهش نگاه بنداز و سعی کن کلمات بیشتری رو بفهمی -

، بیرون جهیدهایش کمرش را صاف کرد و آخ آرامی از میان دندان

  .ربط لب زدمبی .ظاهرا بدنش هم از این درد مستثنی نبود

و رحالت خوب نیست واسه چی کلاس وقتی کتک خوردی و  -

 ؟ و بفرستی زودتر برمرمن  یاصرار دار قدراین؟ تعطیل نکردی

  :چشمانش با تحیر روی صورتم نشست و با قاطعیت گفت

 ؟ کی گفته من کتک خوردم وقتاون -

نگرفتم و با نیشخند زمزمه اش فراریهای ایخبیثانه نگاه از قهوه

  .کردم

  .کردم دعوایی باشینمی لی فکرو .ب کاملا مشخصهخ -

قصدم  .دانستمنمی راها خودم هم دلیل این سوال و جواب کردن

 خدا؟ او دستگیرم شود خواستم چیز بیشتری ازمی گذرانی بود یاوقت

ی پر حرص کشید و شروع به جمع کردن "وفووپ" .دانستمی

  .وسایلش کرد

هزاره و این  به توانات کنجکاویت و حاضر جوابی سپاهیخانم -

  .اصلا خوب نیست

همیشه در آستینم را خرجش کنم که های جمله خواستم یکی از

  .امان نداد

  .فکر نکنم دوست داشته باشی منم از صورت کبودت بپرسم -

قبل از آمدن به حیاط و تمام  .نشستام هوا دستم روی گونهبی
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فق بودم مدت این چند روز سعی کردم خوب بپوشانمش و البته هم مو

 .لعنت .لعنت به تو آرش !ک بودزیادی باهوش و زیر، ولی این پسر

بودم که همراه با خداحافظی تیر آخر را اش هنوز مات و مبهوت جمله

  .زد

  .فراموش نکن .خواممی و ازترفیلم ی فردا ترجمه -

من ماندم و خشمی زیر پوستی که مدام از  .به همین راحتی ،و رفت

 در دلم، کرد و هوس کندن موهایش را از تهمی نم رخنهاین آدم در جا

درست پنج روز است  .دستم انداختمدر نگاهی به گوشی  .انداختمی

حتی عزیز و گلی  .نه زنگی و نه پیامی ،که از آرش هیچ خبری نیست

اصلا سابقه نداشته که یکی در میان  .گرفتندمی هم امروز سراغش را

سرم  کهاینهم به خاطر  ام.فری و عصبانیاز دستش ک .نیاید باغخانه

ساده هم نداد و هم  عذرخواهیبه خودش حتی زحمت یک  داد زد و

باعث تحقیرم  برای این افتضاحی که روی صورتم به نمایش گذاشته و

کمی حالم تغییر کند از  کهاینبرای  .راضی شدهجلوی یک آدم ازخود

سردی  .باغ رفتمی هآلاچیق بیرون زدم و سمت تاب بزرگ فلزی گوش

تاب خورد و حس شادی هایم ذره در میان سلولو خنکی کف تاب ذره

یک پایم را بالا گرفتم و با پای  .و سر زندگی را به من منتقل کرد

دستانم را از دو  .دیگر چند ضربه به زمین زدم تا بالاخره اوج گرفت

و آه بغض با حس خوبی  .طرف باز کردم و شروع کردم به هو کشیدن

را به ها این چند روز را خالی کردم و با تمام توانم آنهای و حرص
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 .سمت بیرون پرتاب کردم

  .اافتیمی .طوریایننکن بابا جان  -

باید جوری  .کند هم نتوانست من را منصرف عمورحمتصدای 

 از، عموکوروشهای از نگاه، آقاجونهای از کار ،شدممی تخلیه

های خیالیبی از، عزیزهای از خونسردی، پریوشعمهتفاوتی بی

آرش و از مهرداد های غریب این روزواز حرکات عجیب، روشنک

اولین نفر لیست ، کسی که هنوز عرق آمدنش خشک نشده .امیران

حساب با پسری که اولین تسویه .شودمی من را شاملهای جوییانتقام

ک دارد و من غرورش سر به فل. ستا از حد بالا ادعای فهمش زیاد

  .باید کاری کنم تا پاهایش به زمین برسد

هر کی . سرت یهمه جا رو گذاشتی رو؟ چه خبره دختر جااین -

  .کنهمی زندگی جااینپنج ساله ی کنه یه بچهمی ندونه فکر

تاب را هم به سکون وا داشت های صدای فریاد آقاجون حتی میله

رسید که نمی پایم به زمین هنوز کاملا .ی منبینوا چه برسد به قلب

  .خودم را جلوتر پرت کردم و تاب بعد چند دور چرخیدن ایستاد

گه می چی ،رد بشه جااینیه نفر اگه از ؟ کشی مهلانمی خجالت -

 ؟ پشت سر من

ن نشوم و خودم ادهبهانبا او ده، کردممی داشتم تلاش، بودها مدت

 ؟ ذاشتگمی ولی مگر .را عادت دهم به کری

 آقاحاجی نوهکه کنن  پچپچدر و همسایه  یهمینم مونده تو -
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  .زنهمی سپاهی خل شده و جیغ

 .چشمانش سوالی روی من چرخید عزیز هراسان به سمت ما آمد و

  :حق به جانب گفتم ،به آقاجون نگاه کنم کهاینبدون 

 سواری مواخذهرو به جرم تابآقاجون دارن من  .جوننترس عزیز -

  .کننمی

  .کرد و یک قدم جلو آمداش تفاوتم بیشتر جریبی لحن سرد و

وقتی من ؟ خوای بزرگ بشی پسمی کی؟ کودنی قدراینتو چرا  -

 ؟ ردممُ

 .را نگریستنبار مگفت و شماتتای "خدا نکنه"عزیز زیر لب 

  .درازی کرده بودمظاهرا باز هم زبان

و ر تونی مننمی شما هم، خوام بزرگ بشم آقاجوننمی من -

  .مجبور کنی

الا نوبت گلی بود که سد ح .نایستادم و فرز و تند به داخل برگشتم

  .شود و شروع به سرزنش کندراهم 

و بگیری تا حاجی کفری رتونی پنج دقیقه جلوی زبونت نمی -

  ؟نشه

عصبانیتم سهم گلی ی ماندهدستم را بالا آوردم و باقی ،با توپ پر

  .شد

 .کارام دخالت کنی یخواد تونمی دیگه هم دلم .تونمنمی .نه -

 ؟ فهمیدی
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سنگ روی یخش کنم و دیگر لام تا کام طور این ،انتظار نداشت

آن شب . به اتاق برگشتم و با تمام توان در را به هم کوبیدم .حرف نزد

واقعا دانستن دردم سخت بود یا نادیده . حتی برای شام هم پایین نرفتم

برای ام میل باطنی رغمعلیصبح ؟ عادی شده بود شانبرای گرفتن من

 .ناچار دل از تخت کندم و برای چندمین بار فیلم را گذاشتم، بیدار شدن

مترجم هم روی گوشی نصب کردم تا هر جا احتیاج شد ی یک برنامه

فیتم پر بود که نخواهم مجدد غرولند و ظر قدرآن .از آن استفاده کنم

آن برگه از دو خط حالا تبدیل شده بود . بیاورمتخم امیران را تاب واخم

 .خطی بود تا هر چیز دیگرزیادی که البته بیشتر شبیه خطهای به خط

اهرا گلی و عزیز هم با آقاجون ظ .دادمی آلارم گرسنگیام معده

زدند و نه حتی با  چون از دیشب نه به من سر، دست شده بودندهم

دانستم برخوردم با گلی اصلا می ندهرچ .یک سینی غذا نازم را کشیدند

حرفی  یصحیح نبود ولی در آن لحظه چنان عصبانی بودم که متوجه

به  .ارزش بودعزیز برایم مهم و بای او به اندازه .نشدم، که به زبانم آمد

ها کرد ولی ملاحظاتش این آخریمی همان اندازه مهربانی خرجم

که خودم را به آشپزخانه ساعت از یک گذشته بود  .ساختمیام حرصی

لابد داشت بساط  .سنگین مشغول پاک کردن لوبیا بودگلی سر. رساندم

  .کردمی را مهیاها شنبهانی پنجمهم

 ؟ چی درست کردی امروز .گلی من خیلی گرسنمه -

 .بکش بخور .غذا روی گازه -
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از در  .زدمی تک حرکاتش جاراز دستم ناراحت بود و این را تک

 ناهاربلکه هم آشتی کند و هم خودش زحمت آوردن  شدم شوخی وارد

  .را بکشد

  ...یا شایدم؟ اذیتت کرده عمورحمتباز ؟ چیه گلی خانم -

  !مهلا -

کمرنگش نشان داد ی ولی خنده با آوردن نامم حرف دیگری نزد

 . تیرم به هدف خورده

به قول ، امدونی که من بچهمی .از من دلخور نشو جونگلی -

 ؟ چه انتظاری داری از من .ون کودنمآقاج

تاثیر حرفم بیشتر باشد دست گذاشتم روی رگ  کهاینو بعد برای 

  .حساسش

خواست می خدا ؟غذا نیاریم واسه چطوری دلت اومد از دیشب -

  .شدممی داشتم بیهوش وگرنهکیفم داشتم  یچندتا شکلات تو

  .را نوازش کردام خندید و گونه

  ...دونیمی تو که وگرنهبه خدا حاجی نذاشت  .اتالهی بمیرم بر -

کردم تا خیالش را  وبازبستهبوسیدم و چشمانم را یک دور دستش را 

  .راحت کنم

فشارش . از دیشب اونم محض تو چیزی نخورده، منیرماهبیچاره  -

  .چقدر حرص بخوره این پیرزن .دوباره بالا رفته

  .از خودم بدم آمد، ابمعذی مایه قدراین کهاینیک لحظه از 
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  .خوریممی با هم، برم اتاقشمی غذا رو -

گرفتم ولی  مجدد خودم فشارش را .عزیز واقعا حالش خوب نبود

چند قاشق به زور ، اظهار کرد میلی به غذا ندارد کهاینبا  .هنوز بالا بود

بازی از این فضا اندم و سعی کردم با شوخی و مسخرهدر دهانش چپ

جناب امیران ، پیشش ماندم که گلی اخطار داد قدرآن .دورش کنم

محکم به خاطر ی یک ضربه .فرما شده و منتظرم نشسته استتشریف

زدم و نفهمیدم چطور لباس عوض کردم و ام این فراموشی به پیشانی

وقتی سلام کردم و ابتدا به ساعتش نگاه  .خودم را به آلاچیق رساندم

از همیشه اش چهره. ش را کردهفهمیدم تاخیرم کار خود ،کرد

های رسید و این باعث شده بود با آن زخممی به نظرتر خشمگین

  .در خاطرم ثبت شودتر خشک شده روی صورتش وحشتناک

  .سپاهیخانمبیست دقیقه دیر اومدید  -

 که طورهمان دم عمیقی گرفتم و. نفسم از تند آمدن گرفته بود

  .پشت نیمکت چوبی قرار دادمنشستم با خونسردی دستم را می

  .کنی دیگهمی فوقش جریمه -

پروا با او بی راحت و قدراینهیچ دختری ، دانم تا این سنمی بعید

وقتی به خاطر  بینممیاش این را به وضوح در چهره. سخن گفته باشد

  .دهدام تواند یک جواب تند و تیز آتشین حوالهنمی عمو

 ؟ ا کشیدهفیلم به کجی کار ترجمه -

تارهای جلوی . سیاه شده را جلوی دیدگانش گرفتمی برگه
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این فاصله نگاهم سمت  یتو. را کنار زد تا بهتر ببینداش پیشانی

در این مدت فقط همین را در دستش  .دستبند و ساعتش کشیده شد

  .است خوانبسیار هماش دیدم ولی با این پیراهن لیمویی

 ؟ ن فیلمهئنی اینا متعلق به هموممط -

زنگ صدایش جوری بود که حتی آرامش هم پر جذبه و پر از 

  .کردمی حسبی پایت راودست ناخودآگاهو  دادمی قاطعیت نشان

  .فهممنمی من که گفتم ازش چیزی -

  .بیرون کشید انداخت و از کیفش دو کتاب قطوربرگه را روی میز 

  .کنی تونی ترجمهمی رو هم اون فیلم اینا رو بخونی -

  .خیره شدم هابا چشمانی گرد شده به کتاب

خواد واسه می اینا هر کدوم یه سال وقت؟ کنی با منمی شوخی -

  .خوندن

  .دیگه تمومش کنی فقط تا هفته .مشکل من نیست -

  .با عصبانیت بلند شدم و جفت دستانم را به کمر زدم

تغییر بده آقای  ورهات جریمه .انصافی و نامردیهبی این دیگه آخر -

  .مهندس

با صدای آشنایی سرم به  ،فرصت جواب دادن پیدا کند کهاینقبل از 

  .عقب برگشت

 ؟ چه خبره مهلا جااین -

سر باز کرد ولی دوست نداشتم هایم با دیدن آرش تمام دلخوری
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دو پاکت بزرگ دستش بود و چند قدم به ما  .جلوی امیران نشان دهم

کس ، کرد انگار اصلا غیر از منمی رخوردطوری ب .شدتر نزدیک

  .بیندنمی جاایندیگری را 

و ربهترینش ، اومدهم واسه کفش و کیف جدید .بیا بریم داخل -

  .برای تو سوا کردم

نگاه  یمتوجه چشمی حواس پوزخند تلخی زدم و از گوشهبی

 از او دلخور بودم که مراعات کسی یا قدراینمشکوک امیران شدم ولی 

  .را ورق زدمها سر جایم نشستم و یکی از کتاب .چیزی را نکنم

 ؟ خواهیهمعذرتی مدل دیگه ،گیمی اینایی رو که -

اصلا توقع نداشت  .لپش را باد کرد و هوایش را با اخم بیرون داد

  .جلوی یک غریبه ضایعش کنم

  .زنیممی حرف ،بریم داخل -

کافی خنک نشده ی ندازههنوز دلم به ا. کتاب دیگری را برداشتم

  .بود

  .بینی که هنوز کلاسم تموم نشدهمی -

ای زیر لب خواند و به سمت ساختمان "باشه"آلود با نگاهی غضب

ولی برای من اصلا  "برات دارم"جوری تلفظش کرد که یعنی . رفت

کارم ظاهرا به مذاق جناب مهندس هم خوش آمد که . اهمیت نداشت

  .با غرور زمزمه کرد

ها از یکی از کتاب، و ترک نکردیرکلاست  کهاینبه خاطر  -
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جایزه ، جزو وظایفت بوده ولی به غیر از جریمه هرچند. گیرممی فاکتور

  .شههم شاملت می

بلند و راحت که چند ثانیه  قدرآن .هوا شروع به خندیدن کردمبی

تعلل دستی پشت گردنش کشید و بی مبهوت و مات نگاهم شد و بعد

 .گرددمیرا در ماشین جا گذاشته و الان براش ان کرد گوشیاذع

تا پایان کلاس دیگر حتی . چیزی بروز ندادم دانستم بهانه است ولیمی

بعد از  .زندمی یک بار هم سرش را بالا نیاورد و گاهی متوجه بودم گیج

آرش از روی ایوان من  .هیچ مکثی خداحافظی کردبی پایان یافتن هم

ی "وفووپ" .کردمیام د و دست در جیب با اخم نظارهپاییمی را

بازویم را کشید و مانع  اعتنا از کنارش رد شوم کهبی کشیدم و خواستم

  .شد

از کی واسه من ؟ آوردی جلوی یاروبازیا چی بود دراین مسخره -

 ؟ شناس شدیکلاس

  .عموکوروشزنم می و ول کن وگرنه زنگردستم  -

 ؟ کنیمی ریطواینچرا ؟ چته تو -

خواستم در صورتش بتوپم چرا خودش را به خریت زده که عزیز 

  .آمد

 ؟ کنیمی کاری داری چ، آرش مادر -

  .دستش شل شد و کنار پایش افتاد

  .من یه کاری با مهلا دارم .شما برو داخل، هیچی عزیز -
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  :جلو جلو گفتم

  .من هیچ کاری با تو ندارم -

 .سریع داخل شدم ،دیگری بیابد فرصت حرف کهاینو قبل از 

  .کردمی آمد که داشت از دستش گلهمی صدای عزیز

خریدی چیزی داره ، ببینی کاری یک هفته به این دختر سر نزدی -

دونم شما یه چیزی می من !طوریاینحالا هم که اومدی ؟ یا نه

  .اعلموالله، تون هست ولی چیبین

ش را نشنیدم ولی بعد چند دیگر به اتاق رسیده بودم و جواب آر

با خیال راحت روی  .نشان از رفتنش داد، کوبیدن در دقیقه صدای

اراده کتابی که امیران به دستم داده بود را باز . بیتخت دراز کشیدم

در همین حین کاغذی با خط . کرده و شروع به ورق زدنش کردم

یت شعر یک ب. زیبایی از میان کتاب روی پایم افتادی خوشنویسی شده

  .با جوهر قرمز روی آن حک شده بود

 دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی»

لعنت به من و زندگی و عشق و  

  «جوانی

به نظرم جناب مهندس ما . بزرگی کش آمدی لبم به خندهی گوشه

یک عاشق به  .تواند باشدمی همینهایش پس دلیل بدخلقی. عاشق بود

  .داشته باشدها از این عرضهآمد نمی اصلا به او .عشق نرسیده
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*** 

 کم ولی قبول کن تو هم، خواممی اگه از من ناراحتی ازت معذرت -

  .مقصر نبودی

، دهمبجوابش را  کهاینآرش بدون ی با دیدن پیام خودخواهانه

راه گوشی را روی تخت پرت کردم و زیر لب شروع کردم به بد و بی

احساس شرم و خجالت ای هذر کهاینبعد از دو هفته بدون  .گفتن

وجدانش صر جلوه داده بود تا از بار عذابداشته باشد باز هم من را مق

این همه قهر ی با این که تا به امروز سابقه، بکاهد ولی کورخوانده

. دهمنمی محلش، کردن نیفتدی نداشتیم ولی این بار تا به غلططولان

 از پایین عموکوروش پرسیاحوالوساعتی قبل شنیدم که صدای سلام

برای آمدن انتخاب ، از این که وسط هفته و آن هم وسط روز. آمدمی

دهم که بخواستم بروم و سر و گوشی آب . متعجبم ساخت، کرده بود

ولی به گمانم الان فرصت  .شدام گیریموقع آرش باعث حالبی پیام

پا کندم که  را ازهایم دمپایی. بیاورماسبی بود که سر و ته ماجرا را درمن

از تر خودم هم با آهستگی هر چه تمام. صدای اضافی تولید نکندسرو

حواسم پی ی را تیز کردم و همههایم گوش .پایین رفتمها پله

  .عزیز رفتهای حرف

گفت اتاق مهلا رو هم آماده ، چند روز پیش که مهوش زنگ زد -

ودگاه لندن فر گفت فریدون ازمی .کشنمی کرده و انتظار اومدنش رو

این بچه راضی به  .کار کنم مادر که دلم خونهی ولی چ. ره دنبالشمی
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خواستم تو باهاش حرف  .لجی حاجی هم افتاده روی دنده .رفتن نیست

  .خودمم به خدا طاقت دوری مهلا رو ندارم .بزنی کوروش

ورودم برایم ی فریدون آشغال داشت از همان لحظه. بدنم یخ کرد

 ؟گاهکردند یا شکنجهمی اتاق برایم آماده. کشیدمی نقشه

اتفاقا آقاجون . نمیادولی کاری از دستم بر. خودم در جریانم عزیز -

شاگردم بپرسم کلاس زبانش تا چه  امروز باهام تماس گرفته تا از

 ورآقاجون ی م دلیل این همه عجلهخودم. پیش رفتهای مرحله

 . فهممنمی

را ام ط کافی بود که امیران آمادگیفق .شنیدنمیهایم دیگر گوش

 قبل داشت از پیشرفتم اعلام رضایتی جلسه. پیش عمو عنوان کند

شیرینی به سرش هوس خود کهاینفهمید برای نمی او که .کردمی

با . دیگر تعلل جایز نبود .انداختممی داشتم خودم را به سختی، نزند

لرزید و می دستم. رساندمام خودم را به گوشیتر چه تمامسرعت هر

نامش را سرچ کردم تا از  .روشنک از ذهنم فراموش شده بودی شماره

  .لیست تماس پیدایش کنم

 ؟ حالت چطوره اسب آبی -

به ، که به خاطر زیاد حمام رفتناش همیشگیی به شوخی مسخره

 محل ندادم و با صدایی که از زور هیجان داشت، بستمی نافم

  :گفتم ،لرزیدمی

 .دارمباهات کار واجب  .باش جااینساعت دیگه وشنک تا نیمر -
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  .منتظرم .اومدیا

آرش  .ندادم و گوشی را قطع کردمای هیچ صحبت اضافهی اجازه

  .باز هم پیام فرستاده بود

 ؟ هم حرف بزنیم بیام دنبالت بریم با -

. ذهنم بودی مسئلهترین اهمیتحاضر جزو کمآشتی با آرش در حال

کوبیدم و می استرس داشتم که یک پایم را مدام به زمین درقاین

یک . شدندمی محکوم به شکستنهایم یکی زیر دندانیکیهایم ناخن

 ".رممن به بریستول نمی" رفتمی پر رنگ روی مغزم رژهی جمله

دانم دقیق نمی .ذهن شودی تکرارش کردم تا کاملا ملکه قدرآن

به محض باز  .شنک خودش را رساندساعت شد یا بیشتر که رونیم

  .دستش را کشیدم و با توپ پر غریدم، کردن در اتاق

 ؟ اومدیمی مردی زودترمی .خوبه حالا بهت گفتم کار واجب دارم -

 . اومد تا آژانس گرفتم و رسیدمپدرم در؟ چته روانی -

دارم  .بگیرن بلیتم واسه خوانمی .باید کمکم کنی روشنک -

  .شمرفتنی می

  .انگار تازه حواسش جمع من آشفته شده بود

 ؟! گیمی مثل آدم حرف بزن ببینم چی؟ کجا؟ چی بلیت -

دانستم از ترس آن چیزی که به گوشم ! نمیچه توقع نا به جایی

که ای جسورانهی افتادن بودم یا از ترس نقشهدر حال پس، خورده

  .کردمیم برای روشنک بازگوتر چه تمامداشتم با جزییات هر
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. این جور بازیا دیگه الان خز شده !تو به یقین دیوونه شدی مهلا -

 ؟ ندازهمی هچل یجوری توو اینر کدوم آدم عاقلی خودش

؟ حل بهتری سراغ داریولی تو راه .دونممی به خدا. دونممی -

باشه ولی به شاید بهترین راه ن. ولی انتخاب بین بد و بدتره ،اشتباهه

  .این شرایط خاصه یحل من توتنها راهقطع و یقین 

کسی به غیر از او  .کردممیاش باید راضی .کردمی متفکر نگاهم

  .مورد اعتمادم نبود

اگه . کنممی و باهاشر هامحجتشنبه آخرین اتمامببین سه -

 ؟ باشه .کنیممی چهارشنبه عملیش وگرنههمکاری کرد که هیچی 

م او هم مانند من کمی ترسیده به فهمیدمی آویزان بود وهایش لب

 به تنهایی ،من باید برای خودم؟ بود، نبودای آید ولی چارهمی نظر

از روشنک . رسیدمی گانه به نظربچ، حتی اگر این فکر .جنگیدممی

موبایلش را از گوشی عمو پیدا کند ی خواستم به هر نحوی شده شماره

در . من فراری شده بود تا روز کلاس خواب و خوراک از .و او پذیرفت

 پاورا از این منجلابی که در آن دست کردم بپذیرد و منمی دل دعا

، روزی که با او آشنا شدمای خوردهودر این چهل. زنم نجات بخشدمی

 توانم بفهمم یک سری چیزها اعتقادات و خط قرمزهایش محسوبمی

بدون  وگرنهپس برای خودش هم بهتر این بود که کوتاه بیاید . شودمی

سر ساعت مقرر همیشگی  .کنممی را اجراام گونه رحمی برنامههیچ

. خانمانه روی نیمکت آلاچیق نشستم و منتظرش به در چشم دوختم
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رفتار کنم تا بلکه تر و مودبتر سعی کردم از تمام این مدت آراسته

را جلوتر ام روسری ،به محض ورودش به باغ .دلش به رحم بیاید

شد یک جور شعف و بهت را می .مبرخاستبه احترامش از جا کشیدم و 

تکالیفم را روی میز  ،شروع کند کهاینقبل از . دیداش با هم در چهره

 امروز از آن روزها بود که. را با صدای بلند خواندمها چیدم و حتی معنی

ه شرمی در چشمانش گونستم مطابق قبل مستقیم و بدون هیچتواننمی

  .رفتمی ق برنامه پیشباید همه چیز طب .درازی کنمبانزل بزنم و ز

خیلی مسلط شدی و این باعث  !سپاهیخانمشه باورم نمی -

  .خوشحالیه

توانست باشد که می چون معنی حرفش این .ولی برای من نبود

لبم  .کارش با من رو به اتمام است و این یعنی پرواز به سمت انگلیس

  .ناز و عشوه قاطی صدایم شد کردم وتر  را با زبان کمی

 ؟ شه یه خواهش کنم ازتونآقای امیران می -

لحن آرام و رسمی من چیزی  .شدنمیتر چشمانش از این درشت

 .نبود که در این مدت از من شنیده باشد

  .ماه به تعویق بندازید رو یهتاریخ کلاس  ،لطفا اگه عمو زنگ زد -

  .و رفتفراش سرد و جدیی دوباره در پوسته

منم بهشون گفتم شما دیگه مشکلی  .دیروز تماس گرفتن استاد -

  .ندارید

  .با ناباوری لب زدم
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  !؟شهیعنی کلاس تموم می -

  .چشمانش را میخ نگاهم کرد و ناباورتر از من زمزمه کرد

 ؟ مگه قرار بود تموم نشه -

  .را درست برداشت کرده بود که خودش ادامه دادام سکوت طولانی

ولی  .گی راهش نیستمی قبلا هم گفتم اون چیزی که شما -

  ...شاید

  .تند نگاهش را گرفت و با سر پایین آرام نجوا کرد

  .پیش بره و لازم نباشه بری انگلیسای شرایط جور دیگه -

همین روزها برایم مراسم  .دارخیلی خنده، دار بودحرفش خنده

شکلاتش ی که وعدهای مثل بچهانداختند و او هنوز می خداحافظی راه

از درون در . دادمی سر خرمنی به من وعده، کنندمی را عقب و جلو

  .زدمی حال انفجار بودم ولی در ظاهرم خونسردی موج

کلاس باشه ی ادامه .شه برماگه می ،من حالم خوب نیست -

  .فردای واسه

  .در جا میخکوبم کرداش بلند شدم ولی صدای بم و آهسته

شه که دلت ی میجوراونهمه چی  .دیگه صبر کنکم یه فقط -

  .بخواد

پا تند  .کشیدنمی را مغز مناش ولی معنی. ن صدایش عجز داشتتُ

اگر این آخرین تیر . گونه فکری برایم نمانده بوددیگر جای هیچ، کردم

ی سریع شماره. کردممی من بود باید هر چه زودتر از کمان رهایش
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  .گرفتم و جریان را برایش تعریف کردم روشنک را

، اگه تو بخوای تا آخرش باهاتم .خیال شو مهلابی گممی هنوزم -

اون ساعت  عمورحمتدونی می آخه تو از کجا .ولی ریسکش زیاده

  ؟ره فرشگاه خریدمی

گلی و عزیزم  .برنامه همینهها تموم چهارشنبه. دونم دیگهمی لابد -

  .کنهمی آقاجون باور، ا شاهد باشن کافیهتمشکلی نیست همین دو

  .ارائه دادای کار دیگهشاید راه .بذار به آرش بگیم لااقل -

و ر اون احمق من .نه توو نه من ، به خدا اگه بهش حرفی بزنی -

خوام دوباره نمی .ول کرده تا آخرش کوتاه بیام و زنش بشم ولی محاله

  .ردیف کنهم واسه وراش لیست منت

آن هم به ، اندک ترسی در وجودم بود. اضی پذیرفت و قطع کردنار

 .رودبکنم پیش می که گمان طورهمان نقشه درست و کهاینخاطر 

 . کردممی نشستم و برای بعدش فکرمی ،شدمی فردا که تمام

*** 

  !میوه خوردیصبحم که فقط آب؟ خورینمی ورت ناهارمهلا چرا  -

هر چقدر هم که . ر حال له شدن بودمعزیز و گلی دهای زیر نگاه

  .پیچم بودندباز از صبح پا، آوردم که سیرممی بهانه

داغ درست رم براش نباتمی .شاید سردیش کرده، جان منیرماه -

  .کنم

 .ست یا نبات داغشگی گلی در این خانه یا جوشانده اتجویز همی
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 "اتاقم رممی" کهایندستان سردم را به صورتم کشیدم و با گفتن 

قرار بود خودش را تا چهار  .با روشنک هماهنگ بودم. شان کردمترک

آقای مهندس را به سمت اتاقم ، عصر برساند و به نحوی از سالن پایین

و عزیز در لحظه گلی در آشپزخانه مشغول  یقینا در آن. هدایت کند

لباسی که قرار بود بپوشم را بار دیگر . اتاقش در حال استراحت است

او حتی برایش نگاه کردن به  .برایش سوختای دلم لحظه. اه کردمنگ

نباید فکرش را  لعنتی ...کهاینموهایم هم سخت بود چه برسد به 

 گونتاخت حال من را هم با خود دگرمی ساعت هر چه به جلو .بکنم

 روشنک طی یک پیام اعلام کرد رسیده و در آژانس منتظر .کردمی

لباس کوتاه قرمزی را که از قبل آماده . وارد شود ماند تا اول امیرانمی

جنس مخملش زیادی روی تنم نشسته و با موهای . پوشیدم ،امکرده

زیادی بازش از ویژگی های حلقه آستین. بازم تناسب زیبایی دارد

پشت پنجره ایستادم و در همان لحظه . منحصر به فرد این لباس است

سر جای همیشگی  بود وتر و شیکتر از همیشه آراسته .امیران وارد شد

 افتاده بود و نفسم از زور هیجان قطع و وصل قلبم به شماره. نشست

را که روشنک از گوشی عمو کش رفته بود گرفتم و اش شماره .شدمی

  .منتظر شدم تا تماس را وصل کند

  .بفرمایید ؟بله -

یک جور  ؟ستاتر کردم صدایش از همیشه متفاوتمی چرا حس

دوباره  .ص عجیبی که برای چند ثانیه نفس کشیدن از یادم رفتخا
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  .زمان کوتاه بود .زدممی باید حرف .تکرار کرد

  .مهلا .منم .سلام آقای امیران -

از همان پشت پنجره دیدم که متعجب بلند شد و یک دستش درون 

  .با مکث جواب داد. جیبش جا خوش کرد

 ؟ ریدنمیا تشریف .هیسپاخانمو شناختم رصداتون  .سلام -

چرا او به  ،کردم همین بودنمی در آن لحظه به تنها چیزی که فکر

  ؟این سرعت صدای من را شناخت

که شما مهندس  ییجااوناز . تون رو از عمو گرفتمهشمار -

 اگه اشکال نداره بیاید بالا ؛کامپیوتر هستید و سیستم منم ویروسی شده

که دادید ایی تونم فیلمنمی آخه دیگه ...آخه .و یه نگاهی بهش بندازید

  .و ببینمر

  .دستش روی موهایش بود و ظاهرا انتظار چنین چیزی را نداشت

 .خونه باشن آقاحاجاگه اجازه بدید یه وقت دیگه بیام که استاد یا  -

  ...چون از روز اول

نقش ها تمام برنامهطور این کرد ومی گیریخدای من داشت بهانه

  .شدیم بر آب

من واقعا به  .عمو خودش در جریانه .کنم قبول کنمی خواهش -

  .لطفا .کامپیوترم نیاز دارم

 گونههیچآخر را چنان با ناز و کشیده تلفظ کردم که جای  "لطفا"

نفس . قطع کرد "ببسیار خ"اعتراض و حرفی باقی نماند و با گفتن 
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ر قالب کسی که روشنک را گرفتم تا دی عمیقی کشیدم و فوری شماره

 .به عنوان راهنما تا بالا اسکورتش کند ،به تازگی قصد وارد شدن دارد

در اتاق را تا . ساختمی خیالش را راحت ،وجود یک نفر دیگر طوریاین

لحظه صدای پاها هر. آخر باز کردم و خودم روی تخت نشستم

 یکشیدم تا از عهدهمی عمیقهای تند نفسشد و من تندمیتر نزدیک

. شدمی پایین بود و به من نزدیک چنانهمسرش . بیایمکار به خوبی بر

سرش را بالا . بلند شدم و با اعتماد به نفس جلو رفتم و سلام کردم

خشک و مبهوت به ، اول مثل یک مجسمهی آورد و در همان لحظه

بهت داشت و صورتش رو به رنگ ، چشمانش غم داشت. من نگریست

معطل ، اشتم خط به خط فکرم را خواندهشک ند. رفتمی پریدگی

  .وقفه شروع کردم به جیغ کشیدنبی نکردم و

  ؟کی بهت اجازه داد بیای اتاقم؟ کنی لعنتیمی کاری چ جااین -

لرزاند ولی می صدای فریاد و جیغم تمام ساختمان عمارت را داشت

از پشت سر متوجه شدم گلی و . او مات و مبهوت خشکش زده بود

 .اضافه کردمهایم راه گفتنبر شدت فریادم و بد و بی .آیندمی الاعزیز ب

که خواست به سمتم حرکت کند ولی ناغافل  انگار تازه به خودش آمد

  .شد عمورحمتگرفتار  از پشت سر

مگه حاجی نگفته بود  ؟تی اومدی بالامردک ناحسابی به چه جرا -

  !فقط آلاچیق

هیچ حرفی با چشمان از  ونشد ولی بدمی دستش از پشت کشیده
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گلویم خراش برداشته ها از شدت جیغ. کردمی آمده من را نگاهحدقه در

قند را به که لیوان آب طورهمان گلی خودش را به من رساند و. بود

  .گفتمی به امیران ناسزا ،کردمی دهانم نزدیک

 ؟این اعتمادی بود که اهل این خونه بهت داشتن !غیرتبی نامرد -

زنگ زدم الان حاجی . ببرش اون اتاق آخری ،رحمت. ازت نگذره خدا

  .کنهمی و معلومرخودش میاد تکلیفش 

  :با لکنت گفتم و عمورحمترو به  از ترس

  .خوام جلوی چشمم باشهنمی .بره نه عمو. بذار -

خواستم پای آقاجون وسط نمی .حالا از من اصرار بود و از او انکار

. مصر بودند تا آمدنش صبر کنند عمورحمتگلی و  بیاید و حالا عزیز و

زد و نه می نه حرفی ،امیران مانند کسی که کر و لال به دنیا آمده

دانستم زورش به می .گویی اصلا در این دنیا نبود. اعتراضی داشت

کار ، بیشتر است و اگر بخواهد خودش را نجات دهد عمورحمتیقین از 

ک اضافی در میان دستان عمو یک دقیقه است ولی بدون هیچ تحر

من  .برسد اق مهمان زندانی کرد تا آقاجونعمو او را در ات. مانده بود

روشنک . نتیجه بودبی بنای گریه و زاری گذاشتم تا آزادش کنند ولی

  .هم پا به پایم به عزیز اصرار کرد ولی دریغ از یک جو رحم

فکر  .هاشهمیآقاجون بیاد بدتر ، کنم بذار برهمی عزیز خواهش -

ای دیگه موندنش چه فایده .الانم به خیر گذشته، کن یه اشتباهی کرده

 ؟ داره
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اگه بلایی . م لرز کرده از ترسهبچ !گی روشنکمی چی داری -

حاجی بیاد بفهمه چنین اتفاقی افتاده و ما ولش ؟ آورد چیمی سرش

و رش کمکش کن لباسا به جای این حرف .کنهمی قشقرق به پا، کردیم

  .عوض کنه

های حالا گریه. عزیز از اتاق بیرون رفت و من ماندم و روشنک

طور این خواستنمی دلم. واقعیی تبدیل شده بود به گریهام مصنوعی

و گلی اقرار کنند امیران آدم خواستم عزیز می من فقط. شود

  ...کهایننه  ،آمدنش را ندهدی اعتمادی نیست تا آقاجون اجازهقابل

گوش  .ور چقدر بهت گفتم نکن این کار؟ شه مهلاحالا چی می -

تو رو  .الانه که پیداشون بشه. به بابا هم زنگ زده عمورحمت .نکردی

  .شمخدا اسمی از من نبری که بیچاره می

ولی هر بار  "؟شهحالا چی می" کردممی خودم هم به همین فکر

بعد از ، حالتترین انهبیندر خوش. افتادمی امید سرم روی زانوهایمنا

وای اگر پایش به کلانتری و  .کردندمی رهایش ،یک زهر چشم حسابی

چرا ؟ چی دادمی من را برای تماس نشانی شد و شمارهمی دادگاه باز

کورکورانه اقدام کردم و عقلم . من احمق به این مورد فکر نکرده بودم

ام جون زندهبه یقین آقا ام.نرسید که خودم مدرک به دستش داده

 .خریدمی برایم یک سنگ قبر ،انگلیس که خوب بود .ذاشتگنمی

مغزم اسیر بودم که صدای داد و های میان همهمه، ساعتی گذشته بود

هر دو بیرون  ،با نگاهی به روشنک. فریاد از راهرو به گوشم خورد
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زد و می به جانش افتاده بود و داشت کتکش عموکوروش. پریدیم

ی العملعکسهیچ  ،بیندمی سینمایی خشنر یک فیلمآقاجون انگا

  .کتش را کشیدم و با التماس نالیدمی گوشه. نداشت

  .کشتشمی داره .آقاجون تو رو خدا بگو عمو ولش کنه -

نگاه غضبناکش سر تا پایم را در برگرفت و با لحنی عاری از 

  :عطوفت گفت

  .اتاقت یبرو تو -

ها شدت ضربه بود و با وجود مارویروبهدقیق اش صورت خونی

  .شدممی داشتم از این وضعیت هلاک. گفتنمی هم "آخ"حتی 

  .ولش کن کوروش -

  .عمو کنار کشید ولی انگار هنوز دلش خنک نشده بود

فکر کردم آدمی . من بهت اعتماد کرده بودم ،عوضیی یکهمرت -

رت به جایی کا ،آشغال توئه وقتاون. و بهت سپردمرم هزادکه برادر

  ؟کشید که حرمت این خونه رو زیر سوال ببری

کاغذی بیرون ر جیب برد و یک تکه دستمالبا سختی دست د

با هزار زحمت . گذاشت تا خونش بند بیایداش کشید و آن را روی بینی

  .سعی داشت حرف بزند

  .بدم ...توضیح ...بدید ...اجازه ...من ...استاد -

را این ها قرار باشد همین کتک کهایناز  .ترسیدممی از توضیحش

  .ترسیدممی بیشتر ،سری من بخورم
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 ؟ م گذاشتیوجدان مگه جای توضیحبی آخه -

و خواست دوباره به سمتش هجوم بیاورد که با تحکم آقاجون در جا 

  .قفل شد

  .کوروش -

  .فریاد کشیدتر عصایش را محکم به زمین کوبید و محکم

  .خوام باهاش تنها حرف بزنممی .همگی بیرون -

. خارج شدیم عمورحمتبه همراه  عموکوروشمن و روشنک و 

عمو به آغوشم  .سکه انداخته بودمزد و به سکمی خفههایم هقهق

  .کشید و سرم را نوازش کرد

ش تقصیر من بود ههم .و ببخشر من .آروم باش عزیزم، هیس -

  .و ببخشر من .و معرفی کردمرکه این آدم 

امیران را بشنود های یعنی اگر الان اعتراف .شکم دوباره راه گرفتا

 ؟ کندمی خواهیباز هم معذرت؟ کشدمی به آغوشم طورهمینباز هم 

ال های همگی روی مبل. مان اضافه شدندعزیز و گلی به جمع

 پاوآور دستنشسته بودیم و در این سکوت خفقانشکل سالن بالا 

از آن اتاق . ن حال من بدتر از همه بودبه حتم و یقی. زدیممی

از آقاجون . زد و این باعث تعجب بودنمی بیرون ترین صداییکوچک

از طرفی هم . خورد رهایش کندنمی گیر و متعصبم چشمم آبسخت

وفانی بیرون بزند و با همان م با خشم و حالی تدادمی هر لحظه احتمال

مدت چنان اخلاق خوبی  در این. بر فرق سرم بکوبداش عصای دکوری
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حق  هرچند. با این پسر نداشتم که حالا بخواهد تقصیر را گردن بگیرد

آن  .آبرویش را برده بودم. چیزی بازی کرده بودمداشت من با بد

. بردمی گذشت که تمام توانم را به تحلیلمی آور چنانرعبهای ثانیه

هر لحظه  کرد ومی را تسخیرام تهوع وحشتناکی تمام دل و روده

شد و می رساند و مجدد منصرفمی خودش را تا بالای گلوی زخمم

نگران "روشنک دستان سردم را در دست فشرد و زیرلب . گشتمیبر

این اتفاق چیزی نبود که با یک ؟ شدولی مگر می .آرامی لب زد "نباش

 .کشتمی قطعا من را. آقاجون از سر گناهم بگذرد، هفته حبس در اتاق

، شاید یک ساعتی گذشته بود. بودم ولی حیف که دیر شده بودپشیمان 

ای سال گذشت که در با صدای تقهیک ساعتی که برایم مساوی صد

ابتدا آقاجون با پیشانی پر اخم . همگی هراسان از جا بلند شدیم. باز شد

های لکه .و نگاهی پر غضب و پشت سرش مهرداد امیران بیرون آمد

پیراهنش از شلوار  .دلم را ریش کرد، خون خشک شده روی صورتش

از تر کردم بلندمی چرا فکر، اشرون زده بود و موهای به هم ریختهبی

  .همیشه است

 ؟ رحمت -

 ؟ جانجانم حاجی -

  .موننمی جااینتا صبح  .و ببر امشب انبار ته باغراین آقا مهندس  -

سوال  با چشمانی پر عموکوروشعزیز و . چیزی در قلبم فرو ریخت

ولی دریغ از یک اشاره یا حتی یک کلمه که . کردندمی آقاجون را رصد
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 دست امیران را کشید و زیر لب غر عمورحمت. بر زبانش جاری شود

اسم پی چشمان حو. شدمنمی را متوجههایش کدام از حرفهیچ .زدمی

نفرت امیران بود که با آن نگاه شکارچی پر زخمش مثل یک سرد و پر

نارم عبور کرد اصلا ارتباط وقتی از ک. کاویدمی من را ببر وحشی

 بر خود، اشو من یک لحظه از این همه بیزاری مان قطع نشدچشمی

 ،کشیدنمی آخر روشنک بازویم رای شک نداشتم اگر لحظه .لرزیدم

آخر نرسیده بودند که باز هم ی هنوز به پله .کردممی سقوط جاهمان

  .مان نشستاجون به گوشانعطاف آقبی صدای جدی و

 من فردا از تو یه جواب قاطع .جونرو بکن پسرخوب فکرات  -

  .خواممی

هم به  عموکوروشحس کردم . این را گفت و به اتاقش رفت

  .دیدممی راها دنبالش رفت ولی من هنوز داشتم همان پایین پله

  .شبیه گچ دیوار رنگت شده .بیا برو استراحت کن مهلا -

. را گفت و با اشاره به روشنک فهماند من را به اتاق ببرد گلی این

ای فردا صبح در مورد چه مسئله؟ قرار بود در مورد چه چیزی فکر کند

خدایا باز آقاجون برایم چه ؟ گرفت چهمی اگر انتقام؟ دادمی جواب قاطع

 ؟ خوابی دیده بود

معلوم  اجاینانبار که از ؟ خوای پشت اون پنجره وایسیمی تا کی -

  .نیست

و استرس و دلهره را با  وجدانعذابحس . جواب روشنک را ندادم
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؟ فهمیدم دست به دعا بردارم برای چه چیزینمی خودم هم. هم داشتم

 ؟ برای من بهتر بود ،افتادمی اگر چه اتفاقی

و محض رآرش ، مهلا یادت هست دو سال پیش هم که آقاجون -

 ؟ وایسادی جااونتا صبح همین جوری ، تو انداخت انباری

اون سال . به آقاجون برسداش یادم بود که نخواستم گزارش سیلی

این بار که دستش بلند شده  ،فقط سرم داد کشید و بد رفتاری کرده بود

زمستان بود و هوا خیلی وقع مآن . شدنمی بود فقط انباری نصیبش

چیزی  .نشد از جا بلند رمایی خورد که تا یک هفتهبعدش چنان س. سرد

 خوب که الان بهار است و امیران اذیتچه . در دلم هشدار داد

بلایی سرش آوردی که تا صبح  .به خودم و فکرم پوزخند زدم .شودنمی

روشنک هر چه ؟ پیچد و تو الان نگران سرما و گرماییمی به خودش

شوخی  .ایستادم تا صبح شود جاهمان .اصرار به خواب کرد نپذیرفتم

نفر به خاطر حماقت من در آن انباری کثیف و متروک ته باغ  نبود یک

  .شدمی آسمان زودتر سفید، کاش امشب .دیدمی داشت عذاب

*** 

یش از پیش در حس دلهره ب. دیگر توان و رمقی در پاهایم نیست 

به سمت آلاچیق  عمورحمتساعتی قبل دیدمش که . تازدمی من

محال است او هم . استتر فتهو آشتر از دیشب ژولیده. هدایتش کرد

کنارش  عموکوروشآقاجون و . دیشب چشم روی هم گذاشته باشد

کاش . زنندمی ست که حرفاند و الان یک ساعت و ده دقیقه انشسته
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چیزی از آن ام از بس از دیشب پوست لبم را جویده. نی بلد بودماخولب

 داشتم. ندزمی خون بیروناش باقی نمانده و حتی از گوشه به گوشه

  .خبریبی مردم از اینمی

تونی چیزی رو می کنیمی واقعا فکر !ییجااونمهلا تو که هنوز  -

 ؟ تغییر بدی

کشید با عجز می که خمیازه طورهمان .با آشفتگی نگاهش کردم

  .نالیدم

  .تونم تحمل کنمنمی دیگه .تو رو خدا برو پایین یه خبری بگیر -

دوباره به سمت . با تاسف بیرون زد خوابش را جمع کرد ورخت

آرش داخل  زمانهمرفت و می امیران داشت بیرون. پنجره برگشتم

شد رضایت به می یعنی. گم سرم را فشار دادم گیج و سر در. شد

شروع کردم به رژه ؟ پایان یابد جاهمین رفتنش داده باشند و این قصه

بدی باز شد و دای زدم که در با صمی رفتن در اتاق و با خودم حرف

  .زده و عصبانی وارد شدآرش با چشمانی وحشت

  !؟چه غلطی کردی مهلا .فقط دو هفته ولت کردم -

روشنک با  .چرخیدنمی زبانم در کام .هیچ درکی از موقعیت نداشتم

  .عجله وارد شد و در اتاق را بست

خوای همه رو بکشونی می .و بیار پایینرصدات  !چه خبرته آرش -

  !جانای

  .گرفتمی صدایش هر لحظه بیشتر اوج ولی اعتنا نکرد و
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ه فکری پیش چ؟ وهی خوردینچه گا فقط به من بگید شما احمق -

خاک بر ؟ هان، گرفتینای که چنین تصمیم ابلهانه خودتون کردین

  .تون کردشه ولچهار روز نمی .تونسر

و بازوهایم را  به سمتم هجوم آورد، زنجیر پاره کردههای مثل دیوانه

  .محکم کشید و در صورتم عربده زد

 ممن خاک بر سر فکرش. عقل بیای گفتم ولت کنم بلکه سر -

و رتو چطور این خاندان . و به لجن بکشیر کردم بری زندگیتنمی

  ؟نشناختی

دلیل . بزنم توانستم حرفنمی آمده بود ولیاز شدت درد اشکم در

او بیشتر از من از این پسر  .مکردنمی این همه عصبانیتش را درک

های تار .ذهنم آشفته بود؟ کردمی گونهپس چرا با من این ،متنفر بود

 .دادمین فهمیدن و درک کردن را به منی اجازهام عصبی در هم تنیده

  .روشنک دست آرش را کشید و از من جدایش کرد

  !ور شبینی حال و روزنمی مگه .ولش کن دیوونه -

  .کوبید ولی عقب نرفتاش شانیمحکم بر پی

  .بهش گفتن باید مهلا رو عقد کنه ؟فهمید چی شدهنمی چرا -

ولی . روشنک جیغ خفیفی کشید و دستش را جلوی دهانش گذاشت

 ،خشکیدهایش اشک من با دهان باز و چشمانی که یک لحظه از شوک

او خیلی از من ؟ شدمی مگر؟ باید عقدم کند .به آرش خیره شدم

من ، گرفتمی او حتما از من انتقام، او از من متنفر بود، تر بودگبزر
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  ...او .گذشتنمی او از من .آبرویش را برده بودم

  !؟مهلا چت شد -

. شدمی شنیدم ولی چشمانم داشت بستهمی آوای عصبی آرش را

  .پاهایم سست شد و دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد

 ؟ رمحالت خوبه دخت؟ مادر مهلاجان -

شد واکنشی داشته نمی ولی .خواندمی داشت من را، بود صدای عزیز

  .باشم

  .نگران نباش .دکترش گفت زوده واسه به هوش اومدن ،عزیز -

  .بمیرم برات مادر؟ آخه این چه سرنوشتیه که این بچه داره -

هر چه زور داشتم بکار بردم تا چشمانم را باز کنم..طاقت اشک 

بود  میهاپلک یرو ییلویصدک یوزنه کیانگار  یولرا نداشتم  شیها

طور  نیدارم هم ادیاز هر چه به  داد.یرا نم یکار چیه یو به من اجازه

بود استرس  یکاف ...ور نیبود؛ خصوصا از زمان فوت مامان و بابا به ا

شده از  تابیتن و جسمم، ب ریناگز شود؛ لیبر جانم تحم یازهاندایب

خوابم گرفت  ،خسته از این تلاش بیهوده زد.یم نمیرفت و زم یحال م

گذشته بود که این ها فکر کنم ساعت. خبری فرو رفتمبی و دوباره به

. را از هم فاصله دادمهایم فشاری پلک گونههیچبار بدون تحمل 

با نگاهی به سقف و . تخت خوابش برده بودی روشنک کنارم بود و لبه

متوجه شدم  ،م وصل بودی که به سرُروشن و دستهای دیدن مهتابی

در همان لحظه پرستار جوانی وارد . که باید بیمارستان یا درمانگاه باشم
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روشنک هم از  ،از صدای بلندش. احوالم را پرسید روییخوششد و با 

  .خواب بیدار شد و شروع کرد به مالش دادن چشمانش

  .تو که ما رو حسابی ترسوندی؟ بهتری مهلا -

گذاشتم که از می بهتری داشتم یقینا سر به سرش اگر حال

ولی نه توانش  ،ت مشخص است که چقدر نگرانیآلویخوابهای چشم

  .اشرا داشتم و نه حوصله

بعدش یه تقویتی  .کم تمومهسرمت دیگه کم ،ب دختر خوبخ -

  .م مرخصیزنم و بعدشمی دیگه بهت

را در  که داشت صورتش شنکی کردمرو به رواز رفتنش  پس

  :با لحنی دردمند پرسیدم .شستمی روشویی

 ؟ مجاایناز کی  -

 .بیرون کشید کاغذی از میز کنار تختچند برگ دستمال

 زمانهمفشار و قندت  .از همون دیروز صبح که از حال رفتی -

م تا دیشب. با عزیز و بابا و آرش آوردیمت بیمارستان. پایین اومده بود

  .اجازه ندادنولی بعدش دیگه ، موندن

خواستم کمی خودم را خم کنم که سرم تیر کشید و نشد که بلند 

  .شوم

من برم  .این مدت یخیلی ضعیف شدی تو .به خودت فشار نیار -

  .مونیکی بیاد دنبال تا بیرون بگم مرخصی

 ؟ روشنک -
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 فهمیدم از یک چیزی فرارمی از اولش هم .ایستاد ولی جلو نیامد

  .کندمی

 ؟ ن فهمیده من مقصر بودمآقاجو -

. را به ندانستن بالا انداختاش شالش را جلوتر کشید و شانه

زودتر از خودش او اش پاچگیهمیشه دست و بازیگر خوبی نبود وقتهیچ

  .دادمی را لو

 ؟! پس فهمیده -

  .م را گرفتناچار جلو آمد و همان دست گیر افتاده در سرُ

ت واسه ورتوجه شد آرش جریان فقط وقتی م. دونمنمی باور کن -

 اگه بابا جلوش. راه نثارش کردخیلی بد و بی ،گفته و تو بیهوش شدی

 . زدمیبهش  گرفت حتما یه کتک مفصلنمی ور

وارد  عموکوروشآرش و . دصحبتش را قطع کر، صدای باز شدن در

خواستند جوری وانمود کنند که انگار نه اتفاقی افتاده می شدند و هر دو

  .نه قرار است به وقوع بپیونددو 

 ؟ گیجه نداریدیگه سر؟ بهتری؟ حالت چطوره عمو -

صورتش از زور حرص و . آلود آرش بوداخمی سمت قیافهام توجه

به محض  هرچند .حرف نزندکرد می زد و داشت تلاشمی سرخ، خشم

  .رها شد چله ، مثل تیر ازرفتن عمو به حسابداری

ذارم به زور کاری کنن که باب میلت نمی .غمت نباشه مهلا -

تو فقط همون دختر جسور و با اعتماد به نفس گذشته ؟ بخ، نیست
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 .باقی بمون

خواست بگویم تو قبلا هم قول دادی و کاری نکردی که می دلم

انداختم ولی سکوت نمی من خودم را در این هچل، بودمی اگر پشتم

ی من خودشان را تخلیه به جاام کردم و اجازه دادم چشمان بارانی

  :را زدود و با لبخندی زورکی گفتهایم با سر انگشتش اشک. کنند

 ؟ حالا دیگه آشتی هستی -

. نشاندم و با سر تایید کردمهایم جان روی لببی من هم تلخندی

رفتیم ولی دلم بدجور  باغخانهم شد به سمت جاانکارهای ترخیص که 

با آقاجون با آن تصمیم  شدن روروبهفکر . خواستمی نرفتن

هر طور و از هر کجا که به . کردمی دلم را دوباره آشوباش هیجانی

چطور ممکن بود مهرداد . خوانی نداشتا عقلم همکردم بمی قضیه نگاه

یک اش اصلا در اتاق به او چه چیزی گفت که نتیجه ؟امیران بپذیرد

ن این تصمیم شب تا صبح فکر کردن در آن انباری مخوف و بعد گرفت

 ؟ یعنی از زنگ من حرفی زده بود؟ شد

  .رسیدیم .مهلا پیاده شو -

دستم را  ا رسیدن به سالنبا کمک روشنک و آرش پیاده شدم و ت

ند به استقبالم شتافت و عزیز غرق گلی با یک کوه اسپ. رها نکردند

و  فریبا هم خودشان را رسانده بودند عموزنو  پریوشعمه. کردام بوسه

  ؟شنبه نیست پس چرا همگی جمعندن به فکرم رسید امروز که پنجم

  .همگی بشینید باهاتون کار دارم .و بیرونرند ن اسپگلی ببر ای -
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دریغ از یک  .قطع شدها پرسیاحوالبا دستور آقاجون صدای 

 ک کلمه که بفهمم اصلا حالمنگاه که نصیبم شود یا حتی گفتن ینیم

 ؟ برایش مهم است یا نه

 .بینمنمی دونید زیاد اهل توضیح دادن نیستم و البته نیازی هممی -

  .بندممی گم و این پرونده رومی برای آخرین بار

  .زدمی حالا نگاه خشکش را به من داده بود و خیره در من حرف

. ش به خواستگاری میانهسه روز دیگه این پسره به همراه خانواد -

همه چیز طبیعی پیش  کهاینبوده به خاطر از من ش اینم تنها خواسته

بندش یه خرید پشت. از اتفاق پیش اومده مطلع نشنش بره و خانواده

  .والسلام .باغنهخوهمین  یمختصر و یه عقد ساده تو

اشکی که به ی دست خودم بود و نه هالهام نه لرزش تارهای صوتی

م را واضح ایروگذاشت تصویرهای روبهنمی زد ومی دیدگانم نیشتر

هنوز  .بلند شدم .گرفتممی بادغم وگرنهگفتم می باید یک چیزی. ببینم

  .لرزیدمی هم زانوهایم

 جااینمن  ؟بعد عقد و والسلام، میان خواستگاری؟ همین آقاجون -

خواید میم واسه حالا ؟کودنم و امگفتید بچهنمی مگه؟ امارهچه ک

 برید ومی ؟نظر خواهی کنید از من کهاینبدون  ؟مراسم بگیرید

  ؟تنم کنممنم دوزید و انتظار دارید می

بلند شد برود که عصایش را گرفتم و جلوی پایش  ،اعتنا به منبی

  .زانو زدم
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. من از این آدم متنفرم. و نکنر کنم با من این کارمی التماس -

و بفرستی ر خوای منمی مگه نگفتی. ترسممی اصلا ازش. ازش بیزارم

فقط ؟ خوبه ،رمهمین فردا می .امبه خدا من آماده. مهوشعمهپیش 

با دختر داریوشت این معامله رو  .کنم آقاجونمی خواهش. بگید نیان

کنم فقط منصرف شو از این تصمیم می هر چی بگی گوش .نکن

  .ظالمانه

 عموکوروشآخرم به مذاقش خوش نیامد که با فریادی بلند ی کلمه

  .داد را مخاطب قرار

خوام نمیهم  تا سه روز دیگه .و ببر اتاقشراین دختر ؟ کوروش -

  .ببینمش

بقیه گم شده ی خفههای هقبلندم در میان هقهای صدای گریه

، آقاجون نرفته .آرش زودتر به خودش آمد و زیر بغلم را گرفت. بود

  .داداش دوباره برگشت و هول محکمی به شانه

 ؟ فهم شد. شیرگیریمی صلهاز این به بعد ازش فا -

  .کوتاه نیامدم .عمو وساطت کرد و آرش و من را به عقب کشید

  .خیال بشیدبی خدا تو رو .ببخشید .غلط کردم .غلط کردم آقاجون -

  .عصایش را بالا گرفت و به سمتم نشانه رفت

تونم نمی وراز صدایی که از این خونه بلند شده سرم ، من از فردا -

 بلند کنم حتی جلوی این گلی و رحمت لام تا کامها ههمسای یتو

  .جونفهمی آبرو چیه بچهمی تو چه .تونم چیزی بگمنمی
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  .جواب واضح بود؟ هامن مهم بودم یا همسایه .آمدنمی نفسم بالا

 ورش هیا باید قید دانشگا. من دو راه گذاشتم پیش پاش ،ضمندر -

کرد یا تو رو به عقد می زندان سر یو تورعمرش ی زد و بقیهمی

ه هر کسی خربزه خورد .و اون دومی رو انتخاب کرد آوردمیخودش در

  .مهلاخانمشینه می مپای لرزش

جوری گفت که انگار از همه چیز خبردار . با این جمله یخ کردم

 .کس حاضر نبود پایش به زندان برسدهیچ. کر شدم. لال شدم. است

اصلا  .جز پذیرش نداشته باشدای چارهجوری برایش راه چیده بود که 

  .با صدای محکم فریاد کشیدم؟ مگر ازدواج زوری باطل نبود

  .کنمنمی من با اون ازدواج -

پشت در  جاهمان .و با سرعت به اتاقم دویدم و در را قفل کردم

نه برای من  .این انتخاب منصفانه نبود. توانستم زار زدممی نشستم و تا

  .داد امیرانو نه برای مهر



 

 

 

 

 ی سومپرده

 

از . خودش و پدر و مادرش. اندشود که رسیدهمی ساعتینیم

سه روز است دارم به . اضطراب حتی پشت پنجره هم نرفتم تا ببینمش

شنود و نه کسی می ولی نه گوشی صدایم را. کنممی همه التماس

 یدادچار مخمصه شده بودم و راهی برای رهایی پ. هست که درکم کند

کردم ولی یک چیز مشخص بود و آن این که من با این پسر نمی

فکر همه جا را . کردمنمی که الان به خونم تشنه است ازدواج مغرور

گریه و التماس . لازم باشد با او راهی تهران شوم کهاینکرده بودم جز 

عطشم با اشک شورم سیراب شده و . قالب شب و روزهایمشده قوت

 ریزد برطرفمی یک ذره امیدی که آرش به جانمبا ام گرسنگی

آن این است که رای و  م باز شده وافقط یک روزنه پیش روی. شودمی

فتم که او حتی شده به خواهش و تمنا بی نظر پدر و مادرش را بزنم

چوب ز شد و گلی برای بار صدم در چهاردر اتاقم با. را عقد نکندنم

  .پیدایش شد

بالا ها چند بار باید با این پا درد از پله !نشستی دختر تو که هنوز -
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  .زود باش که حاجی کفری شده از نیومدنت ؟بیام

 اند،قبل برایم روی تخت گذاشتهها توجه به لباسی که از ساعتبی

با موهای باز و آشفته ام عروسکیهای با همان لباس خانگی و دمپایی

خرم می قاجون را به جانغضب و مجازات آ. به سمت پایین روان شدم

دست پسرشان را ، تا بلکه پدر و مادرش با این وضع ظاهری افتضاح

قطعا عمو برای زندان . بگیرند و برای همیشه از من دورش کنند

گم شد ولی با بلند ها سلام آرامم میان همهمه .کردمی نرفتنش کاری

قط فضا به چنان سکوتی افتاد که به گمانم ف ،شدن مادر و پدرش

  .رسیدمی صدای قلبم به گوش

 ؟ حالت چطوره عزیزم .سلام دخترم -

حالا امیران هم به احترام پدر و مادرش ایستاده بود و با چشمان پر 

نگاهی شرمنده  اصلا همگی انگار با. کردمی خشم و پر حیرتش نگاهم

نگریستند و آقاجون که می به این خانوادهام و عذرخواه از وضع ظاهری

  .شکستمی رسید همان لحظه گردنم رامی دستشاگر 

  .بیا بشین مادر پیش من -

سنگین در های زیر تمام این نگاه وگرنهخوب شد عزیز صدایم زد 

 خصوصا پسری که با وجود پایین بودن سرم. حال جان دادن بودم

لحن . توانستم چشمان سرد و پر نفرتش را روی خودم حس کنممی

شد بهت می اول کهی برعکس لحظه .زانه بودمادرش مهربان و دلسو

 به نظرتر دید ولی حالا خونسرداش و ناباوری را در چشمان عسلی
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 . آمدمی

خواستم چند دقیقه با می ،اگه اشکال نداره ،آقاحاجببخشید  -

  .تون حرف بزنمنوه

 رسید از بس کهمی انگار آوای لرزانش از صد فرسخی من به گوش

 .نمودمیتر از همیشه آرام

شاید هنوز هم از این تنها ماندن  .میل سرش را تکان دادبی آقاجون

، خبرشبی جاز همهما واهمه داشت ولی تکرار درخواست از طرف پدر ا

  .قدم نگه داردثابتاش نتوانست او را روی خواسته

  .رم آلاچیقمی پس با اجازتون من -

داشتم ولی از طرفی چند  وحشت بود عصبانی از تنها بودن با او که

با اندک  .فتماپایید که پشت سرش راه بیمی جفت چشم داشت من را

آرش . به سمت حیاط رفتمای کلمه گونههیچمانده و بدون توان باقی

  .قلبم بخشیدراهم را سد کرد و مهربانانه قوت جلوی ایوان

 فقط هر چی تو چنته .مراقبتم جاهمین از .اصلا نگران نباش -

  .شاید تونستی راضیش کنی، داری بذار

خودم را به کار  فقط به تکان دادن سرم اکتفا کردم و تمام سعی

توانستم ببینم چطور می از همان فاصله .م مسلط شومبردم تا به رفتار

حرکت رفت . کشدمی بلندهای را در هم کشیده و نفسهایش سگرمه

نزدیک شده  .ریختمی درون موهایش دلم را به همها و برگشت دست

ی غرهچشمچشم شد و چنان خصمانه دربودم که با من چشم
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بارانی ، چشمان آماده به بارشمی وحشتناکی نصیبم کرد که حفره

  .شدند

وای به حالت ، گممی و وا کن ببین چی بهتر خوب گوشات -

 که پدر و مادرم چیزی از ماجرا بفهمن و یا بهشون جونبچه

شینی یه گوشه تا همه چی زودتر تموم می ساکت .احترامی کنیبی

 ؟ فهمیدی .بشه

 زد ولی حالا چنان عصبیمی همیشه با احترام با من حرف 

 اضافههایم کرد که هر لحظه بر شدت اشکمی را اداهایش کلمه

  :به سختی گفتم ،با صدایی که از زور گریه خش برداشته بود .شدمی

ولی  .بشه طوریاینخواستم نمی به خدا .خواممی معذرت -

  ...تونمنمی من .کنم زیر بار این عقد نرومی خواهش

های از میان دندان .را با من کم کرداش میان حرفم پرید و فاصله

  .غریداش کلید شده

 غیرتیبی ناموسی وبی اون وقتی که داشتی بهم انگ -

ک پس واسه من اش؟ نه ،و نکردیر هاشجااینچسبوندی فکر می

بهت گفتم یه مدت صبر کن . تمساح نریز که دیگه روی من اثر نداره

  .ترت برات تصمیم بگیرهشینی تا بزرگمی پس حالا. ولی نکردی

  .به تلخی زمزمه کردم

  .گمنمی من پای عقد بله -

ر دردی فراتر از فهم من داشت انگا، دستش روی قلبش نشست
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ویش را برده بودم و آبرو به من آبر، شوخی نبود. کردمی ذره آبشذره

 . چیزی نیست که جایگزین داشته باشد عمورحمتقول 

ببین  وقتاون. بیاریبازی درخواد فقط پای عقد مسخرهمی دلم -

پس کاری نکن بدتر . خودم و آقاجونتی زنم زیر آبروی رفتهمی چطور

  .از این گندی که زدی رو با چشمات ببینی

اش زد و نبض شقیقهمی به قرمزی ر گرفتگیصورتش از شدت گُ

دار در با ترسی عمیق و ریشههایش تک واژهبهتک. کاملا مشهود بود

حالا . بیشتر التماسش کنم دادمین نشست و اجازهمیهایم لای رگلابه

  .تاب بخوردام بود که جلوی صورت رنگ پریدهاش نوبت انگشت اشاره

به اون  .ندازی سرتمی یه کوفتی روری می الانم، ضمندر -

  .گی دیگه جلوی من سبز نشهمی دتمبادیگار

متوجه شدم که . به آرش اشاره کرد و بعد من ویران را رها ساخت

 کاش. روی نیمکت ولو شدم جاهمان .چطور پر غیض از کنارش رد شد

حالا نوبت او . باید حذر کردای شد به همه بفهمانم از این آدم کینهمی

آخر را یک جا به ی این مدت و نقشههای جواب تحقیررسیده بود که 

 .  آوردتلافی سرم در

*** 

 با این تفاوت که همه .گذشتههای شنبه است مثل تمام هفتهپنج

آهنی هر ر این چند روز مثال یک آدممن که د .اندسکوت گرفتهی روزه

رید یک روز خ، یک روز آزمایشگاه ام.ور کشیده شدهور و آنروز به این
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باید خدا را شکر کنم که در تمام این . یک روز سفارش لباس، حلقه

 وجهروشنک همراهم بودند وگرنه به هیچروزها مادر مهرداد و 

فقط الان . را تاب بیاورماش تحقیرانه تند و گاههای توانستم رفتارنمی

 فردا تمام؟ بقیه چه معنی داشتهای کنم این ماتم گرفتننمی درک

روشنک  هرچند .نشستمی ردا تمام آرزوهای من به خاکسترف. شدمی

دیگر ی ند گویی هزار راه نرفتهدادمی و آرش جوری شرایط را توضیح

دست از سرم ها او به این راحتی، دانستممی وجود دارد ولی خودم که

  .مغزم را به زبان آوردمهای تمام واگویه. داشتنمیبر

به هر حال  .متی فردا مراسم عقدمهناسلا؟ چرا شاد نیستید؟ چیه -

آخه مراسم دخترشون این همه  .پدر و مادرم از شما توقع دارن

 ؟ کوروسوت

 گیرم ولی مگربرا به سمت خودش کشید تا آرام نفریبا م عموزن

  ؟شدمی

دید و می دیگه شوهرم .تنها مزاحم خانواده من بودم دیگه -

ب همون ، خخواستیدنمی ور شما که من. کنیدمی و راحترتون خیال

 طوریاینچرا  .ذاشتینم پرورشگاهمی موقع که مامان و بابام مردن

  ؟و اذیت کردید این همه سالرخودتون 

  .عزیز به گریه افتاده بود

به خدا روح ؟ زنیمی آخه این چه حرفیه که .مهلاجاننگو  -

  .شهداریوشم معذب می
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شود و دلش از ظلمی که مین معذبطور این تا خواستم بگویم یعنی

دادش به بغض آرش ترکید و داد و بی! شودنمی کنید خونمی در حقم

  .هوا رفت

همین آقاجون یه روز نذاشته مهلا بدون من . گه عزیزمی راست -

ش یه شهر فرستمی داره وقتاون. خیابون تنهایی بره یو روشنک تو

هیچ ، قاجون که هیچیآ. ترهدیگه اونم با مردی که ده سال ازش بزرگ

کی هست به  ،هر بلایی سرش بیاره جااون؟ تون نگرانش نیستیدکدوم

بری و میرو  تو که همیشه غذاش، آهای گلی تو بگو؟ دادش برسه

ناز و  ییه عمر تو؟ بیادزندگیش بری تونه از عهدهمی مهلا، میاری

سپاریش دست یه گرگ زخمی می نعمت بزرگش کردی حالا چطوری

  ؟چطوری ؟قط منتظره باهاش تنها بشهکه ف

  .خفه شو آرش -

و ها ختام تمام بحثشد حسنمی صدای فریاد آقاجون همیشه

شدند ولی انگار این بار کمی فرق می همه ساکت .نظرهااختلاف

  .داشت

تون بدونید من ههم. شمدیگه خفه نمی. شم آقاجونخفه نمی -

ش ههم ،به مادرم گفتم .هاستاز مد، دوستش دارم، خواممی مهلا رو

 خودم ،قرار به ازدواج باشه .دونهمی مخودش. امروز و فردا کرد

  .این پسر تهرونی رو رد کنید بره، مخلصشم هستم، گیرمشمی

محکمی که به صورت آرش ی بلند شدن آقاجون همانا و کشیده
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  .نواخت همانا

نشون مهلا همین الان  ؟رسهنمی عقلت، شعوربی یپسره -

پشت ناموس کس دیگه حرف  .مردیه که قراره فردا زنش بشهی کرده

  ؟زنیمی از عشق و دلبری

  .ذارم بدبختش کنینمی .مهلا فقط مال منه -

آقاجون باعث شد همه با جیغ و التماس راهش را سد  یخیز دوباره 

  .کنند

دهنش و  یتونی بزن تومی اگه .و ارسلانرجمع کن پسرت  -

  .شهکنم واسای فکر دیگه تونی خودمنمی اگه. ر جاششونش سنب

غمگین و دلخور بلند شد و با کشیدن دست آرش او را  ،پدر آرش

 .را بشنوماش توانستم صدای دادهای عاجزانهمی هنوز هم. بیرون برد

این سرگذشت  .هم برای خودم و هم برای آرش، سوختمی دلم

باره و همه چیز یک قدرآن، دبه سرم آورده بو قدراینسامانم نابه

رفت می که فکرم سمت هر چیزی، افتادمی غریب داشت اتفاقوعجیب

روشنک . ذاشتمگتا صبح پلک روی هم ن. آرش به خودمی جز علاقه

تا خود  .به درخواست من پیشم ماند تا مثلا فردا در آرایشگاه کنارم باشد

ید یا شایدم قصد شننمی امیدوارم کند ولی گوشم کردمی طلوع سعی

  .شنیدن نداشت

شاید بعد  .کنی نباشهمی ی که تو فکرجوراونشاید این پسره  -

  .گه عشق بعد از عقد پایدارترهمی مامان. مند شدیازدواج بهش علاق
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مهرداد . توانست انکار کندنمی دید کهمی چشم من حقیقتی را

یک دختر ی بهکه به من به مثا غرورپر از ی نه سالهوامیران بیست

توانست پا به پای من بیاید و برایم رویا ، نمیکردمی احمق نگاهی بچه

لای ی از طرفی وقتی یادم به آن بیت شعر خوشنویسی شده .بافی کند

مند بود و او به کس دیگری علاق .شدمی افزونام غصه ،افتادمی کتاب

رایشگر تا پایان خانم آ .مدادمیمن باید پس حالا تاوان نرسیدنش را هم

 .آلود استنم غر زد که چرا چشمانم سرخ و پفکارش یک ریز به جا

آمیزش را به خورد طعنههای زد و کلمهمی کار خودش رای شور نتیجه

 کشید ومی مته بر اعصابم اش را مثلجیغوییغصدای ج .دادمی من

  .کردام آخر کار کفری

 ازت ایراد کسهیچش مطمئن با .و بکنرخانم شما کار خودت  -

  .گیرهنمی

دانستم جزو می مان اضافه شده بود و منبه جمع عمه که تازه

کنارم آمد و ، ترفندهای آقاجون است تا مبادا من دست از پا خطا کنم

  :کنان گفتپچپچدر گوشم 

این پسره بهش  کهایناین بیشتر به خاطر . تو آروم باش عزیزم -

واسه همین دلش از . دخترونه بزنه عصبانیه رنگ ورو کمگفته آرایشت 

  .پره دو جا

زیاد توفیری  هرچند .کردمی خدایا عملا داشت در هر چیزی دخالت

خورد که این یکی را شامل می مگر چه چیز من به عروس .هم نداشت
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وس هم نشده حاضر به پرو کردن تور عر، اصرارهای حتی با همه. شود

خانم آرایشگر تور و . ار سفید اکتفا کردمشلووبودم و به خرید یک کت

در  .تاج را روی سرم فیکس کرد و بالاخره رضایت به بلند شدنم داد

کنار تور ریخته شده و ، بخشی از موهایم باز .آینه خودم را نگریستم

ساده  هرچندآرایشم  .بالای سرم جمع شده بود بخش دیگری از آن

  .کردنمی ن خوشحالمتغییر کرده بودم ولی ای .ولی زیبا بود

  .وقت رفتنه .مهرداد اومده دنبالت؟ مهلا -

  .آلود من نداشتبغض کمی از صدایعمه دستی صدای گرفته

دل ناکام آرشم ی تو رو بخورم یا غصهی دونم امشب غصهنمی -

  .رو

کردم ولی چه ناباورانه می برای فریاد کشیدن احساسمیل شدیدی 

در برابر آقاجون از من دفاع  کسهیچا چر .سعی در مهارش داشتم

شان را کدامهیچدلسوزی ؟ پشتم نماندند عموکوروشچرا عمه و ؟ نکرد

با پاهایی . کردندمی راهی قربانگاهمطور این خواستم وقتینمی دیگر

روشنک یک  .کرد به سمت ماشین رفتمنمی که توانی در خود حس

 آرام، به همان رنگ لیمانتوی نیلی رنگ را روی دوشم انداخت و شا

  .روی موهایم کشید

  .ببخشید ولی مهرداد داده -

مگر مهم  .جانم بیشترین جوابی بود که سهمش شدبی لبخند تلخ و

 بود که موهایم خراب شوند وقتی چشمی برای دیدنش به هول و ولا
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 .انداختنمی بخت امشب حتی نگاه همکسی به عروس تیره؟ افتادنمی

اولین  .نداشتمبرم سفیدهای لحظه از روی کفش سرم را حتی یک

بدون  .اشمشکی ورنیهای شد دیدن کفش برخوردم با مهرداد هم

گل رز صورتی را به دستم داد و سریع در جلوی هیچ حرفی دسته

توانست حداقل نمی همام مورد علاقههای دیدن گل .ماشین را باز کرد

حسی بی الان فقط یک .داندکی خوشحالی در این قلب رنجورم بنشان

کرد و در می رانندگی ساکت .عجیب در تمام تنم رو به جریان است

  .دادمی تمام فضای کابین بوی عطرش جولان

 که این پسره آرش ازش دمای خوام خیلی واضح بدونم علاقهمی -

 ؟ س، دو طرفهزنهمی

خ باره پلکم بپرد و در جایم سیباعث شد یکاش آوای قاطع و جدی

  .بنشینم

 ؟ تو هم دوستش داری .گفت ازت خواستگاری کردهمی -

 انگشتانش را دور فرمان ،شدمی که به سختی ادااش با هر کلمه

 ؟ پرسیدمی راها فهمیدم الان چرا ایننمی .فشردمی

 ؟ با توام؟ شنوینمی مگه -

تا الان چنین عصبانیتی ازش  .صدای بلندش بند دلم را پاره کرد

یم طبیعی وپالرزش دست. ترساندمی بودم و این بیشتر من را ندیده

  .نبود

  .منهی پسر عمه ...فقط ...آرش -
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سعی در کنترل خودش داشت ولی من صدای نفس  هرچند

حیاط و ی از محوطه. کشیدنش را شنیدم وقتی با آسودگی بیرون داد

از  باغ خیلی سریع عبور کردیم و به داخل و در جایگاه مخصوصی که

تو و مادرش بلافاصله مان .راهنمایی شدیم، قبل تدارک دیده شده بود

عزیز و گلی از دور  کهایناز  .رفتام صدقهشالم را بیرون آورد و قربان

 کهاینخصوصا  .بیشتر دلم گرفت، تماشایم کردند و نزدیک نشدند

صدای گروه  .شان از دور هویدا بوداشکی درون چشمانهای حلقه

 کسی برای تبریک شد و گاهیمی و خواننده از بیرون شنیدهموسیقی 

من  .کردمی کنارش معذبمدر این همه نزدیک بودن و نشستن . آمدمی

 جوابیشدم و حاضرمی در چشمانش خیرهتر که با سرتقی هرچه تمام

تمام آنچه که ، ان نشستمرویروبهحالا با دیدن عاقدی که ، کردممی

در یک لحظه دود شد و به هوا  ،افته بودمبرای خودم از شجاعت ب

بدنم ، تور رنگی که برای قند سابیدن بالای سرمان قرار گرفت .رفت

دوازده ای زلزله .از خودش به نمایش گذاشتای سابقهبی لرزش

از مغز سر تا نوک پاهایم را  ریشتری به جانم افتاده بود و داشت

غریبه بودند و چشمانم فقط برایم ها تمام آدم .کردمی یکی ویرانیکی

روی صندلی کنار عاقد با همان ابروهای گره  شناخت کهمی آقاجونی را

  .همیشگی به من چشم دوخته بودی شده

  .لله که خوشبخت بشیدشاان .مهلاجان این سوره رو بخون دخترم -

 ولی هیچ تاثیری روی .مادر مهرداد به دلم نشست "دخترم" لفظ
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 زد و توانم داشت رو به تحلیلمی سرم گیج .اشتذگاحوال دگرگونم ن

خواستم می انگار ،خودم را سر پا نگه داشته بودم چنانهمرفت ولی می

  .چیزی را اثبات کنم

  .ور کوفتیی بگو دیگه اون بله -

با صدای مهرداد زیر گوشم انگار برق هزار ولت به بدنم وصل 

  .حال و شل و وارفته شدبی تمام جسمم .کردند

  .بله ...ب -

ولی به  .خواستم و نه کسی را داشتم برای اجازهمیای نه اجازه

شادی و جیغ و هلهله نشان از تمام  ،مهردادی "بله"محض گفتن 

ش را بوسید و او را به آغوش امادرش با خوشحالی روی. دادمی شدن

کاش . کشید و من برای هزارمین دفعه در امروز قلبم تیر کشید

به تنها نشانش که با سماجت در آرایشگاه به  .م زنده بودیبازمامان

به شده در گلویم را بودم دست کشیدم و نارنگی قلنگردنم آویزان کرده 

م داد و از مهرداد جاانبوسی را متقابلا با من همین دیده .فرو دادم

نگاهم به بیشتر از  .کمی به سمتم متمایل شد. خواست تورم را بردارد

وشلوار مشکی یدش که زیر کتپیراهن سفی هآخرین دکم

نرسیده بود که تور را کاملا بالا زد و ، خوردمی به چشم، دوختشخوش

از دیدنش هراس داشتم ولی از آن جایی که . از جایش تکان هم نخورد

با ، کردمی صدای دور و اطراف مبنی بر سر بلند کردنم داشت اذیتم

خورد سیبک گلویش تکان  .بالا آوردم دنیایی از تردید گردن دردناکم را
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جنس نگاهش را  .ولی در حالت چهره و صورتش تغییری ایجاد نشد

تحقیر یا شایدم ، دلسوزی، حرص، دلخوری، نفرت .مدادمین تشخیص

ولی لبان از هم باز ، ایمات من را نگریست بدون هیچ کلمه .حسرت

حلقه ی جعبه .مردد استای در صدد گفتن کلمه دادمی نشاناش شده

نگاه از من ویران گرفت و تازه توانستم نفسم را  ،را که به دستش دادند

هنوز منقلب بودم که دست چپم را در دست گرفت و حلقه را  .رها کنم

این برخورد ناگهانی باعث شد خون با سرعت بالا در  .در آن انداخت

من به دستان ، هر چقدر دستش گرم بود .پمپاژ شودام تمام رگ و پی

  .مانستمی قندیل زمستان

 ؟ کنینمی مادر تو حلقه رو دست مهرداد -

از آن ؟ شدنمی چرا این عذاب نامتناهی تمام .کندممی داشتم جان

. خواستمی دلم فرار .مهلای قوی و به ظاهر مستقل هیچ نمانده بود

دستش را بالا  .ی پرتلاطمجااینآبادی به غیر از دویدن تا هر ناکجا

تحمیل را بر خودم وار دوم این برخورد صاعقهبار د و من برای آور

 نشان، یکی در میانشهای شدنش و صدای نفسجا جابهمدام  .کردم

 وگرنهاو را هم مجبور کرده بودند  .او هم حال خوشی ندارد دادمی

حتی دیگر  .توانست دختر رویاهایش نشسته باشدمی به جای من جااین

سرخوشی دختری  مادرش نزدیکم آمد و با .یاط رفتتاب نیاورد و به ح

  .بلند و البته زیبا را نشانم دادقد

با نامزدش شهاب از دوستان ، ستشه خانمایشون بهار، مهلا مادر -
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  .و به مراسم رسوندنرزحمت کشیدن و خودشون  .صمیمی مهردادن

گرفت ولی می از اولی که آمدم مدام فیلم و عکس .دیده بودمش

به  .رفتنمی دوست مهرداد باشد کهاینه سمت ذهنم ب

زمزمه کردم و او با گرمی چنان دست من را ی "خوشبختم"آرامی

به انگشت چپم  .فشرد که گویی هزاران سال است با من آشنایی دارد

  .انداختمی اسارتی درونش من را یاد حلقهی حلقه .نگاه کردم

آرش حالش خوب  .اتاقت یشه یه سر بیای توگم مهلا نمیمی -

  .گهمی لاوپخورده که داره پرت قدراینیعنی  .نیست

 تند و پشت سر هم اداروشنک که تندهای معنی درست حرف

  .کند برایم قابل درک نبودمی

 ؟ گهمی لاوپیعنی چی که داره پرت -

باهاش یه ذره حرف  ،بیا تا کسی حواسش نیست !دونممی من چه -

  .بزن

مبل گذاشتم و از گل را روی دسته، محسوسناموافقت کردم و 

روی تخت  .دیدمش، در اتاقم را که باز کردم. بالا رفتمها پلهسمت راه

زد که نشد برای استفاده کردن می زارانگیز چنان رقت .دراز کشیده بود

چشمانش سرخ و  .کنارش نشستم .کنماش مواخذهام از تخت شخصی

  .بودس زد و صورتش از اشک خیمی خمار

 ؟ کار کردی با خودت آرشی چ -

 ؟ عقدت کرد؟ تموم شد مهلا -
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لبخند تلخم تا مغز استخوانش را سوزاند چه برسد به قعر 

  .راهایش چشم

با  زمانهمم همن و زندگی و آیند. آره همه چی تموم شد آرش -

  .هم سوخت و خاکستر شد و به هوا رفت

  .اوج گرفتاش گریه

من دوستت داشتم ؟ ن خوشبختی نصیب من بشهچرا نذاشتی ای -

  ...خواستممی من .لعنتی

  .ربط تشر زدمبی میان حرفش دویدم و

  .برو استراحت کن، روی کردیزیاده .پاشو برو خونه -

  .ادی لب زدبا هول باز کرد و با ترسی غیرع روشنک در را

  .گردنمی همه دارن دنبالت، پاشو مهلا بیا -

  .وم که مچم اسیر دست آرش شدخواستم بلند ش

  .بهت احتیاج دارم امشب .بمون پیشم .نرو مهلا -

ی از ترس کشیدم و "هین" با صدای کوبیده شدن در به دیوار

رنگ از رخم ، سرم برگشت و با دیدن مهرداد .دستم روی قلبم نشست

مچم هنوز . انقباض فکش چیزی نبود که از چشمانم دور بماند .پرید

بدون  .کردمی آرش بود که با چشمانش با مهرداد دوئلدرگیر دست 

سرش را کج کرد و با چشمانی ، نگاه از دست من و آرش بگیرد کهاین

  .باریک شده از عصبانیت غرید

  .برو پایین -
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این کار بیشتر  .حرف قصد بلند شدن داشتم که آرش اجازه ندادبی

ساند و با مشت به خودش را به ما ر ،کرد و با چند گام بلنداش جری

  .صورت آرش کوبید

فهمی نباید دستت به ناموس نمی که تا خرخره خوردی قدراین -

 ؟ کسی بخوره

خواستم به سمتش  آرشی با ناله .نیامداز شدت ترس جیکم در

پایین رفتم و  ساخت که سریعام روانهای غرهچشمچنان  بچرخم ولی

به روشنک بفهمانم به امیر  آخر توانستمی فقط در لحظه .دیگر نماندم

هایی پچپچمهرداد تا آخر شب دیگر داخل هم نیامد ولی با  .زنگ بزند

 .یا خودش پیشم بود و یا بهار. چشم از من برنداشت، که با مادرش کرد

زد ولی از من دریغش کرد تا وقتی که می دلم برای آغوش عزیز لک

سفت و  دستان مهربانش کنارم آمد و با همانبه  .رفتندها تمام مهمان

  .را به بغل کشید و زیر گوشم نالیدنمحکم م

  .بالامیدم آرایشت خراب بشه ماه بلندترس -

را زیر ام مغزم خواستههای ولی نرون، منظور حرفش را درک کردم

دیگر خراب شدن  .اجازه شروع به بارش کردندبی پا گذاشتند و چشمانم

مهرداد  یچشم متوجهی ز گوشها .این صورت نقاشی شده مهم نبود

 گرش هزاران سوال موجدر چشمان جستجو. پاییدمی شدم که من را

دم و بدون کلامی حرف اضافه خودم را از آغوش عزیز بیرون آم .زدمی

ام در را قفل کردم و با خیال راحت صدای در گلو مانده. به اتاق رساندم
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رضایت بی عروس را ،در کدام دین و مذهب و قاموس. را آزاد ساختم

 .به خدا که باطل بود؟ شدماش نشانند که من دومیمی پای عقد ،قلبی

اول تابستان بود ولی برای من  .به این مرد بودمها حرامترین من حرام

  .پر از سرما و یخبندان گذشت، یک زمستانی تا صبح به مثابه

*** 

جواب ی صلهحو .پایین آمدمها توجهی از پلهجلب گونههیچبدون 

بار دیدن گر دلم برای آخرینا. دادن به گلی و عزیز را اصلا نداشتمپس

گذشته پایم را از اتاق ی مطابق یک هفته ،طلبیدنمی پدر و مادرم را

دوباره  کهاینذاشتم ولی چه کنم که آخرین روز بود و فکر نمی بیرون

  .ریختمی شان به هممبینممی کی

  .شهدلخور می ،حاجی بفهمه؟ ریمیجان کجا داری بابا -

مشغول سر و سامان دادن ، را که همیشه این ساعت عمورحمتفکر 

 . به باغ است را نکرده بودم

 تون بگو فقط یه روز دیگه منضمن به حاجیدر .کار دارم بیرون -

  .و تحمل کنهر

توجیح ی حوصله. به من نشان داد "اللهالاالهلا" غیضش را با گفتن

آرش و روشنک  .رنگ خارج شدمای اعتنا از در بزرگ قهوهبی م ونداشت

آقاجون  ،از همان روز عقد. شد که معطلم مانده بودندمی ساعتینیم

. هم حرف زده بودیم آمدن آرش را به باغ نداد و فقط با تلفن بای اجازه

داشت به روش  ،به من شده بوداش علاقه یحالا که به نوعی متوجه
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آدمیزاد را هر چقدر  دانستندنمی ولی. کردمی ن محافظتخودش از م

در را  ،رسدمی بیشتری برای خلاصی به ذهنشهای کنی راهتر محدود

ذهنش های پنجره، در اتاق حبسش کنی ...شودمی ببندی از پنجره وارد

و من حالا ذهنم را باز گذاشته بودم برای هر ؟ خواهی چه کنیمی را

  .کنار مهرداد یا آقاجون فرقی نداشت .چیزی که دوست دارم

نگفتی اگه همین الان آقاجون  !فرما شدی خانمچه عجب تشریف -

  ؟کنهمی نیرو قربو من ،جلوی قدوم مبارک شما، سر برسه

  :در ماشین را محکم بستم و خیلی معمولی گفتم

  .زود روشن کن بریم .مزه نریز آرش -

فردای عقد اقرار کرد  دهرچن. از آن شب حالش خیلی بهتر بود

ولی دیگر کلامی از علاقه . کندمی تلافی مشت مهرداد را سرش خالی

کمی تندتر از آن دو به سمت ، وقتی به خلدبرین رسیدیم .به من نگفت

هیچ بی شان انداختم وسنگ مزار خودم را روی .مامان و بابا پرواز کردم

را به جان خریدم ها یپر از ترحم بعضهای عبور نگاه .خجالتی زار زدم

هم من را در آغوش ها که فکر کنم آنای فقط برای لمس این لحظه

شان برای .بندندمی زبانی دوستت دارم به نافمبی کشیدند و با زبان

از  .و مجازاتی که آقاجون برایم در نظر گرفتام گانهگفتم از اشتباه بچ

بسا از من بیزار  مهردادی که نه دوستش دارم و نه دوستم دارد و چه

 گفتم و گریه کردم که آرش با تشر بلندم کرد و قدرآن. است

  .خواست دورم کندمی
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دم قول می .شون باشمدیگه پیشکم یه آرش تو رو خدا بذار فقط -

  .کنممی خواهش، نکنم طوریایندیگه 

 رااش زیاد گریهها این مدت .کمی از من نداشتحالش دست

گوید می راهوز که زیر لب به همه فحش و بد و بیمثل امر، بینممی

  .خصوصا مهرداد امیران را

به همین خاک دایی و  .و نابود کنیرتو حق نداری خودت  -

اون ی تو رو از خونه خورم به هر طریقی که شدهمی دایی قسمزن

  .نامرد بکشم بیرون

راه  در .بیشتر از دو ساعت طول کشیدام خداحافظی تلخ و غریبانه

روشنک پیشنهاد داد برای آخرین بار به بستنی فروشی سالار ، برگشت

بالای ی طبقه. بازی بگذرانیمم و مطابق همیشه به خنده و مسخرهبروی

آرش انبه . مان بودکنار پنجره پاتوق همیشگی فروشی و درستبستنی

برای من و ، آورددر لج ما را کهاینبستنی دوست داشت و برای 

ها آخ که چقدر سر همین سفارش .دادمی همین را سفارش روشنک هم

لباسش ی یک بار کل ظرف بستنی را در یقه .اذیتش کردیم و خندیدیم

 ،نیاوردرا دراش وقفه دنبالم دوید و تا تلافیبی ریختم و تا خیابان

اعلام کرد به شرط ای حالا هم وقتی با صدای گرفته .خیال نشدبی

های یاد همان روزها پیچید در راهرو، ستنی بخوریمسه تا انبه ب کهاین

امتحان  .خواستممی اتفاقا خودم هم همین را .تنگ و تاریک مغزم

از من خواست ولی زیر ها همان چیزی را که آرش در تمام این سال
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دانستیم می انگار هر سه .عجیب که روشنک هم پذیرفت .بارش نرفتم

  .تکرار شوددیگر محال است چنین روزهای خوشی 

گفت آقاجون چند روز پیش یه می بابا؟ که خونه گرفتهشنیدی  -

  .تو رو فرستاده تهرانی کامیون پر از جهیزیه

خان سپاهی افت  احمدحاجبه هر حال برای  .کردنمی برایم فرقی

م را به سمت خیابان برگرداندم و اروی. داشت دختر بدون جهاز بفرستد

دلم اش شیرینی بیش از اندازه .هانم گذاشتمیک قاشق بستنی را در د

  .را زد

دوست دارم کنار هم  ؟و پیشم بمونیرشه امشب روشنک می -

  .روی تخت بخوابیم

  .حالتی بین تعجب و حیرت و غم مخلوط صدایش شد

 ؟ تا صبح حرف بزنیم !از خدامه دختر -

 شان ساختم.دستم را میان موهایش انداختم و نمایشی مرتب

 و نرم و یه روزی بیام .دست به اینا نزنی وقتهیچ کهاینشرط  به -

  .ببینم صاف شدن

اشکم قطره  ،دانستم دیگر برگشتی در کار نیستمی کهایناز تصور 

حالا دست روشنک بود که خواهرانه صورتم . چکیدام قطره روی گونه

  .کردمی را لمس

انگار قراره ؟ ینبساط فیلم هندی راه انداخت، شما دو تا هم .عه -

  .دم به زودی زود از دست این مستکبر نجاتت بدمقول می !کجا بره
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  .مان زدو با ضرب زیر دست

 تونم میام وسطخودم، اصلا قول بدید دخترای خوبی باشید -

  .خوابممی

نخندیده بودم  در این مدت اصلا .مان گرفتبا این حرفش خنده

 .شد جلوی خودم را بگیرمنمی گفت کهمی پرتوولی حالا چنان چرت

شد می پدیدارهایش بزرگ اشک که میان چشمهای حباب هرچند

  .آمدنی نیست، داند در این رفتنمی ساخت که آرش هممی قانعم

*** 

 ؟ و ببافیر شه موهامجون میعزیز -

به حتم او هم  .رنگش کمی پریده است و چشمانش سرخ و بارانی

ران فشارش هستم که خدایی نکرده دوباره نگ .دیشب تا صبح نخوابیده

کند که جلویش بنشینم و من میام با دست اشاره .بالا و پایین نشود

  .گویممیهایم ریز از نگرانییک

 البته .اغذای پرنمک نخوری .یادت برهات جون نکنه قرصعزیز -

 .ولی خودتم مراقب باش دونم گلی حواسش به همه چی هستمی

به هیچی هم  .خوب نیستت واسه دونی که استرسمی فکر نرو یتو

گی نمی مگه .توجه نکن خصوصا به سرنوشت زیبا و داریوش و مهلا

 ؟ باشه قربونت برم .پس غمت نباشه همه چی دست خداس،

خواهم ! میدانمنمی خودم هم؟ بافممی کنم یا اراجیفمی گلایه

در  تزلزلای از همیشه از این خانه بروم جوری که کسی ذرهتر قوی
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آن وقت  .امدانم و جسم عصیان زدهمی خودم جاآن .رفتارم حس نکند

  .کنممی فکری برای بعدش

فقط قول بده ؟ به تو فکر نکنم مادرای شه لحظهمگه می -

به حرفش گوش  .مهرداد پسر بدی به نظر نمیاد .خوشبخت بشی مهلا

اری از دستم منم که جز دعا ک .غلطک یفته رواکن تا زندگیت بی

  .نمیادبر

 .حالا باید یک نفر بیاید و معنای خوشبختی را برایم هجی کند

 .دور از ذهنی که بعید است حتی دیگر در خواب سراغم بیایدی کلمه

اجازه خواست و چمدانم را پایین برد و عنوان کرد که  عمورحمت

ی همهبرای آخرین بار عزیز را فشردم و با  .مهرداد پایین منتظرم است

فقط شالم مانده بود که آن را هم سرم  .توانم عطر تنش را بلعیدم

مهرداد روی تک مبل سلطنتی  .انداختم و با عجله از اتاق بیرون زدم

 .برخاستبا کمی مکث از جایش ، با دیدنم .جلوی راه پله نشسته بود

نگاه از او  ،بدون هیچ واکنشی .دسلام تکان دای سرش را به نشانه

حالا همه به غیر از آقاجون  .و به سمت دیگر سالن چشم دوختمگرفتم 

 عموزنو  عموکوروش .شانیکی از نظر گذراندمیکی .بلند شده بودند

رفیق  .کردمی فریبا و حتی رادینی که او هم من را با غم نگاه

مرور مان را هایتمام خاطره، روشنک که دیشب با همام همیشگی

 چنانهمرش ارسلان و آرزو و آقاجونی که و همس پریوشعمه .کردیم

 شد ولیمی دلم برایش تنگ .گلی یک قدم جلو آمد. آلود بودغضب
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کیفم را روی دوشم انداختم ، اعتنا به همگی و بدون حتی خداحافظیبی

 . و با همان سرعت بیرون آمدم

 ؟ مهلا -

 .صدای آرش بود و من تازه متوجه نبودش در میان جمع شدم

را برگشتم و به او که درون آلاچیق جا خوش کرده بود ام رفتههای قدم

رسید و از آن ژل و می به نظرتر مرتباز همیشه ناهایش مو .نگریستم

حتی صورتش هم بوی افتر شیوی  .قیمت خبری نبودگرانهای تافت

  .دادمی، نکه خودم برایش خریده بودم

 ؟ ریمی خداحافظیبی !معرفتبی -

  .خیلی سخت بود ولی خندیدم .و دادم و خندیدمبغضم را فر

  ...گردم پس دیگهمیخودت گفتی من خیلی زود بر -

  .کشیدام انگشتانش را روی گونه .نگذاشت ادامه دهم

اگه خواست ، ازش فاصله بگیر .بهت نزدیک بشه وقتهیچنذار  -

  ...اذیتت کنه

 مداشت مقاومت .اشکش فرو چکید و سرش را پایین انداخت

آمد ولی جرات برگرداندن سرم را میهایی صدای گام .شکستمی

آرش در یک حرکت ناگهانی به آغوشم کشید و صدای پا قطع  .نداشتم

  .حس کردم قلبم از ضربان افتاد .شد

قول بده مراقب  .نیستی جااینمهلا برام خیلی سخته که دیگه  -

ه برگردی پیش و بکنی که دوباررتلاشت  یقول بده همه .خودت باشی
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  ...به خدا من دوستت دا .ما رو مثل بقیه ندون .من و روشنک

بلند ام چنان بازویم کشیده شد که از درد طاقت فرسایش آه و ناله

  .مهرداد با شتاب من را دور کرد ولی رهایم نساخت .شد

 وگرنهشی بار آخرت باشه بهش نزدیک می ،عوضیی یکهمرت -

  .ی خودتهخونت پا ،اگه تکرار بشه

نگاه پر سوز  .منتظر جواب آرش نماند و من را همراه خودش کشید

 این را خوب رو برگردانم و نتوانستم از او .آرش دلم را خون کرد

  .کردمی را روی بازویم بیشترهایش فهمید که فشار پنجهمی

  .و شکوندیرآخ دستم  -

 کارد .ز کردبا دست دیگر ریموت را زد و در جلو را با .توجهی نکرد

  .آمدنمیخونش در، زدیمی

  .بشین -

 .همین یک کلمه کافی بود که چشمانم برای بارش آماده شوند

سوزاند و با هر فرو خوردن آب می بغضی که از اول صبح ته گلویم را

حالا بالا آمد و سد دیدگانم را ، رفتنمی و پایین دادمی گلویم آزارم

تک گاز محکم وارد خیابان اصلی دنده عقب گرفت و با یک . شکست

تر بلندهای حتی دلم فریاد، بالا رفتن صدایم دست خودم نبود. شد

شاید درکش به این رسید که باید خالی  .خواست ولی چیزی نگفتمی

را به چشمش کشید و در اش شاید حق داد که عینک آفتابی .شوم

نفس افتادم  گریه کردم که دیگر از قدرآن .را کرداش سکوت رانندگی
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م جااننامنظمم باعث شد سرهای سکهسک .چشمم خشک شدی و کاسه

  .اشبا همان لحن سرد خزان زده لب باز کند

ها حالاراه طولانیه و حالا .و بخور و سعی کن بخوابیراین آب  -

  .ایمی جادهتو

به وضوح معلوم بود از  .دادمی بوی دستورهایش تک کلمهتک 

نگاهش کنم بطری را از  کهاینبدون  .ی شدهعاصام صدای گریه

سوخت و میام حنجره. را خوردماش دستش کشیدم و تا آخرین قطره

کوچک و بزرگ درونم را خاموش های توانست شعلهمی شاید این آب

بطری خالی شده را پایین پایم انداختم و سرم را به پشتی صندلی  .سازد

 ز چند شب بدخوابی باید کمیبعد ا .پیشنهادش بد نبود .تکیه دادم

باید مترصد  .من هنوز اول راه بودم .فتدافکرم راه بی خوابیدم تا بلکهمی

من باید حرف آخر را  .شدم که با او جدی صحبت کنممی فرصتی

  .گفتممی همین اول کار به او

*** 

سوخت و می هنوز .را باز کنمهایم صدای زیاد باعث شد چشمسرو

خواست ولی درد کمر و گردنم باعث شد سعی کنم می دلم خواب بیشتر

م کشیده شده اپتوی مسافرتی نازکی روی .کمی در جایم صاف بنشینم

بلندم مصادف شد با باز ی خمیازه .به صورت خوابیده بودام و صندلی

نگاه گذرایی به من  .شدن در ماشین و نشستن مهرداد پشت رل

بنزین بودیم و او به پدر پمظاهرا  .انداخت و بلافاصله حرکت کرد
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چندان طولانی طی شد که مسافتی نه. همین دلیل پیاده شده بود

  .ماشین را به سمت راست جاده منحرف کرد

  .افتیممی راهدوباره خوریم و بعد می ناهار .یه رستورانه جااین -

غذایی که خورده بودم به ی یاد نداشتم آخرین وعده .بودام گرسنه

 رسید ولی در عین حال چیزی هم از گلویم پایینمی چه زمانی

  .رفتنمی

  .خورمنمی من چیزی -

اعتنا به من پیاده شد و در سمت من را باز بی .آرام گفتم ولی شنید

  .کرد

  .پیاده شو -

  ...خنمی گفتم که -

  .دستم را گرفت و با قاطعیت لب زد

 ؟ مگه ازت نظر خواستم -

مثل  .به پوستم عادت نداشتماش ان کشیدههنوز به برخورد انگشت

 .شکر ممانعتی نکردرا  سریع دستم را بیرون کشیدم و خداها برق گرفته

که در اواسط راه  درست مثل یک بچه اردک پشت سرش راه افتادم

 .بهداشتی خوردچشمم به تابلوی سرویس ورودی به سالن رستوران

چندان آرامش ن صدای نهتُراهم را کج کردم تا به آن سمت بروم که با 

  .متوقف شدم

 ؟ کجا -
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  .نفسم را پر حرص بیرون دادم و هر دو دستم را به کمر زدم

 ؟ م بدم باید گزارش بدم بهتجاانخوام می مگه هر کاری -

دست راستش را بالا آورد و  .به سمتم آمدای با لبخند مشمئز کننده

  .پر غرور به ریشش کشید

 ممن آبی این به بعد بدون اجازه از؟ جونپس چی بچه -

  .خورینمی

هر بار  .تالاپی در وجودم پایین ریخت حس کردم یک چیز بزرگ

بلند های کرد پتانسیل آن را داشتم که با ناخنمی که من را بچه خطاب

  .فتمابیاش خرهتیزم به جان خر و

 ؟ خوای بریمی کجا؟ نگفتی حالا -

  .دستشویی -

سروصدای کفشش روی  .و جلوی من راه افتادسرش را تکان داد 

  .هم قصد انتقام داردها جوری بود که انگار از آنها ریزهسنگ

  .منتظرتم جاهمین .و بده به منرکیفت  -

کوباندم و به سمت سرویس اش کیفم را به سینه از عمد با غیظ

زد و زیر می رنگم پریده .از دیدن خودم در آینه وحشت کردم .رفتم

 بختی واقعا به خانه .یک گردو سیاه شده بودی مانم به اندازهچش

. دیگر نه چیزی گفت و نه از من چیزی شنید؟ رفتم یا به اسارتمی

بدون نظرخواهی از من دو پرس ، حتی وقتی گارسون منوی غذا را آورد

اگر یک شرایط معمولی بود به حتم از ذوق  .برگ سفارش دادکباب
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ست خوانمی حتی دلم خوردم ولی الانمی تهش راتا  انتخاب این غذا

اش صدای زنگ گوشی .چشم شویمتوسرم را بلند کنم تا مبادا چشم

  .کشدبباعث شد آن را به زحمت از جیب شلوارش بیرون 

ما خوبیم قربونت  .نگه داشتم ناهارواسه  ،آره .جانسلام مامان -

تمالا شب دیر اح .شما بخواب .خیالت راحت .یادم هست .چشم .برم

  .برسم

چشمی من را زیر نظر داشت که کوتاهش زیری در طول مکالمه

 تند جواب آرش را که از حالمرا بیرون آورده بودم و تندام گوشی

م و سنگینی نگاهش جوری بود که طاقت نیاورد .مدادمی، پرسیدمی

  .غذا را آورد خواستم حرفی بارش کنم که گارسون

  .شروع کن -

قرار نبود دست از سر من بردارد ولی من هم به اش آمرانه هایفعل

این عقد اجباری مثال خوبی برای  هرچند .زور شنیدن عادت نداشتم

بود ولی قرار هم نبود به همین شکل طی ام آخرین استبداد زندگی

  .شود

  .قبلا گفتم اشتها ندارم -

  .خواهی نکردممنم گفتم ازت نظر -

 کبابش را ،یک ذره تماس چشمی سرش پایین بود و بدون

  .خوردمی

پس  .خانمت گفت چند روزه درست و حسابی غذا نخوردیعزیز -
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  .بهتره الان از این فرصت استفاده کنی

  :رویی گفتما داری تحویلش دادم و با کمال پرپوزخند صد

  .نگو که الان نگرانم شدی! آخی -

  .راق نگاهم کردسرش را بالا آورد و بُ

 تبهتره واسه گذروندن روزای پیش رو، سوزهمی ه حالتدلم ب -

  .حسابی انرژی داشته باشی

 از تمام داروهایی که ازتر تلخ .روح و زهرآگین استبی کلامش

دانم از نمی کند و منمی هنوز نگاهم ام.تا به امروز چشیدهگی بچه

 .برگرداندن نه قدرت حرف زدن دارم و نه رو، ترس یا هر چیز دیگری

خم  .کردمیام حس و ناخوانایش ترسناک بود و پر از دلهرهبی یقیافه

حتی دیگر توان . شد و یک تکه از کبابم را به چنگال زد و به دستم داد

 .مخالفت هم نداشتم با تردید چنگال را گرفتم و به سمت دهان بردم

 ،چند بار این کار را تکرار کرد و من دست آخر برای بهتر پایین رفتنش

ای خوردم با گریهمی کباب. کردماش را هم روانههایم شوری اشک

دانستم این سنگدل چه نمی اندیشیدم به تلخی فردایی کهمی وقفه وبی

دردناک  قدراینیعنی تاوان اشتباهم را باید  .خوابی برایم دیده

را به دستم داد و خودش برای پرداخت لیوان نوشابه ؟ مدادمیپس

قفل مرکزی را زد و ، به محض نشستن در ماشین .فتحساب رصورت

گمانم همان قسمت خودش به سمت دیگری رفت که 

 هر گوری .از عصبانیت دستم مشت شد .بهداشتی و مسجد بودسرویس
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ساعتی تمام آن ربع؟ بودای قفل کردن دیگر چه صیغه، خواست برودمی

در ماشین و به  .که تنها ماندم او را به باد فحش و ناسزا گرفتم

قیمت ماشین خواست سیستم گرانمی زدم و دلممی داشبوردش ضربه

غرق این کار بودم که متوجه نشدم کی  قدرآن .ندازمارا وسط جاده بی

  .در را باز کرده و سوار شده

 ؟ میاریچیه درا بازیاین دیوونه -

  .سرش فریاد کشیدم ز صدای زمخت و کلفتش نترسیدم واین بار ا

اصلا برای ؟ ترسیدی فرار کنم؟ و قفل کردیره چی این در واس -

 ؟ هان؟ بری وقتی اعتماد نداری یه لحظه تنهام بذاریمی ورچی من 

شده اش گاه چانهروی فرمان بود و دست دیگرش تکیه یک دستش

  .کنشبا همان خونسردی اعصاب خرد .بود و کنار پنجره قرار داشت

 ؟ جونبچهتموم شد  -

به  ،نگویدطور این ن باز کنم و بگویم دیگر به مناده تا خواستم

  .باز هم حرف در دهانم ماسید .سمتم چرخید و نافذ نگاهم کرد

 بله، دوما .کنیمی دادداد و بی طوریایناولا بار آخرت باشه  -

چون از امروز تموم مسئولیت تو با منه و تجربه بهم ثابت  .ترسممی

  .گیمی چون به راحتی آب خوردن دروغ، نمکرده نباید به تو اعتماد ک

  .ادامه داد ،کردمی که ماشین را روشن طورهمینمکثی کرد و 

و ببند و سعی کن سکوت کنی چون من ر تالانم کمربند -

  .و ندارمر اتگریاین هوچیی حوصله
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 جوری که تا ته قلبم فرو .زدمی زخم شمشیر، زد کهنمی حرف

تند و سمی با من  قدراین کسهیچ ،آقاجوناز یر غ، تا به امروز .رفتمی

تاریک و لعنتی ی هر چقدر به انتهای این جاده .حرف نزده بود

ساعت ده شب  حدود .شدممی بیشتر دچار واهمه ،شدیممیتر نزدیک

ماشین را به ، بود که جلوی یک آپارتمان ایستاد و با زدن ریموت

غریب و حتی یک مرد ی نهخا، مکان غریب، جای غریب .پارکینگ برد

بیشتر از هر کسی کنارش احساس  ی خودم داشتم کهروروبهغریب در 

به آهستگی چمدانم را بیرون  .از آسانسور پیاده شدیم .کردممی امنینا

. کفشم را بیرون آوردم و داخل شدم. قفل در را باز کرد، آورد و با کلید

شناخته که بلندگو حسی نا .م را فرا گرفتحسی عجیب و مرموز وجود

از این به بعد  " خواندمی بالای سرم ایستاده بود و در گوشم، به دست

 و از آن طرف شخص یاغی ذهنم فریاد "توستی نهخو جااین

ولی مگر من  ".تو زود باید برگردی، عادت نکن جااینبه " کشیدمی

متر صد دانم متراژ خانه بیشتر ازمی بعید؟ داشتم باغخانهجایی در  دیگر

هنوز در حال کاویدن موضوع و . شاید حالا کمی بیشتر ،شدمی را شامل

  .اطرافم بودم که صدای یخ و سردش را کنار گوشم شنیدمهای وسایل

  .کارت دارم، جااونبرو بشین  -

ضعف  قدرآن .م اشاره زدارویبا دست به یک ردیف مبل سفید روبه

خودش هم سوییچ  .ف پذیرفتمحربی جسمانی بر من غالب شده بود که

 نشست.و موبایلش را روی عسلی پرت کرد و 
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به  .این خونه رو بهت بگمای دم همین اول کار قانونترجیح می -

تونم هر روز و هر ساعت مجدد ، نمیزیادی که دارمای خاطر گرفتاری

و بده به من که اصلا خوشم نمیاد رپس تموم حواست ، تکرار کنم

  .فراموش کنی

واضح نبود و استرسم را هایش حرف .دهانم را قورت دادمآب 

  .یکی باز کردش را بالا برد و انگشتانش را یکیدست. کردمی تشدید

نه قهر کردن و نه ، از این به بعد نه حق گریه کردن داری، اول -

آقاجونت نیست ی دیگه خونه جااین .الکیی ناز اومدن و ادا و اصولا

دهنت  یفقط یک کلمه میاد تو .م بدیجاانت که هر کاری دلت خواس

 دیگه وقتاون ،وای به حالت اگه کوتاهی ازت سر بزنه ."چشم"اونم 

  .مهربون باشم دم مثل الانقول نمی

 به این شده بود روی صورتم ونگاهش سرد و پر نفرت پهن 

 ؟ نیگفت مهربامی

شم و قبل شرکت هر روز ساعت هفت صبح من بلند می، دوم -

چنین اتفاقی خدایی نکرده  رده باشی که اگهو حاضر کر مصبحانهید با

در این  .تضمینی روی برخورد و حرکاتم نیست وقتاون، نیفتاده باشه

مونه تا من برگردم و تو حق خروج نداری به غیر از می خونه قفل

  .ریممی پدر و مادرمی که با خودم خونهها جمعه

 ؟ ه مدل قوانینی بوداین چ .گرفتمیام داشت گریه

 .خودتهی مربوط به آشپزی و نظافت به عهده تموم امور، سوم -
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ای من نه پول اضافی دارم خدمتکار بیارم و نه خوشم میاد کس دیگه

تمیز و اتو خورده  امهمیشه باید لباس .خونه و زندگیم وول بخوره یتو

  ...وگرنهباشه 

  :جیغ کشیدم و با صدای بلندی گفتم

و به اسارت آوردی رمن ؟ کردی من آشپزم یا مستخدمفکر  -

 ؟ بکنمت واسه ا روکه این کار جااین

دانست چطور من می خوب .نیشخند تلخی کنج لبش در حرکت بود

از  دادمی نشان ،به راه افتادههایم را بچزاند و حالا که سیل اشک

  .آمده استبه خوبی براش عهده

  !آدم عوضی و ازخودراضی باشی قدراینکردم نمی اصلا فکر -

مبلی که های به یک باره بلند شد و هر دو دستش را روی دسته

م هم از این حرکتش چنان جا خوردم که نفس .نشسته بودم ستون کرد

  .هایمبه یغما رفت چه برسد به اشک

ت واسه زنی کهمی یه دفعه حرفی .کوچولوآروم خانم .هیس -

سعی کن مراقب حرف  .بخشممی ورالانت  ادبیبی .شهمی گرون تموم

  .زدنت باشی

 با .کشیدمی نشانوروشنش، بدجور داشت برایم خطهای ایبا قهوه

ولی از این کوه ، شاید دلش به رحم بیایدکه کردم می چارگی نگاهشبی

ی رفت چون جایگاهش را تغییر نداد ولی ادامهنمی یخ چنین انتظاری

  .حرفش را گرفت
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م بویی از هوای به حالت اگه خانواد، وای به حالت بچه ،چهارم -

که از این هایی و چه اتفاق تقبل از عقد چه شاهکار .این ماجراها ببرن

تر چه تمامرو به زیبایی هرمثل یه عروس خوب نقشت  .افتهمی به بعد

  .کنیمی بازی

  .هقم اوج گرفت و با درد نالیدمهق

ت آدمایی نیستم که با رضایت و من از اون دس. تونمنمی من -

  .بمیرم، دم به جای تسلیم شدنمن ترجیح می. شنرغبت زندانی می

صدایی که تا این لحظه  .نبض زداش جوری که شقیقه ،عصبانی شد

  .کنترل کرده بود را روی سرش انداخت و کمی از من فاصله گرفت

این همون . وای به حالت اگه بخوای حرف از مردن بزنی -

وقتی داشتی واسه بردن آبرو و  .رنوشتیه که خودت انتخابش کردیس

 .کردیمیباید  و همر هاشجااینفکر  ،کشیدیمی شخصیتم نقشه

پس . بهت گفتم صبر کن ولی گند کشیدی به زندگی من و خودت

از این به بعد تا آخر عمرت  .نیاررو واسه من درادای آدمای مظلوم 

 .وضع به همین منواله

  .تونی مجبورم کنینمی تو هم .کنممی خوام و نه تحملمی نه -

را گرفت و بالا آورد و شمرده شمرده ام چانه .به سمتم هجوم آورد

  .توپید

  .نزن بچه ...قدم ...من ...اعصاب ...روی ...اولی ...شب ...همین -

  .دستش میان موهای پر پشتش مشت شد .رهایم کرد
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  .بروپاشو  .هاق مال توئاولین ات -

بهترین قسمت  هرچند .بعدی کمی تعلل کردی برای گفتن جمله

  .این شب تار فقط همین یک جمله بود

 جااونو رپات  وجهدوست ندارم به هیچ .م مال منهاتاق کناریش -

  .بذاری

در ها بلند شدم و در سکوت خواستم به سمت راهرویی بروم که اتاق

  .آن قرار داشت

و دعوت ردرجه یک های سری از فامیل یه، فردا مادرم ،ضمندر -

  .و بپوش با شال سفیدتر تهمون مانتوی نیلی، کرده

نامیزان به سمت هایی بحث نداشتم و با قدمجروی توانی برای ادامه

سفید با یک تاج زیبا به همراه کمد و ی یک تخت دو نفره .اتاق رفتم

ی مدانم هم گوشهچ .به چشمم خورد اولین چیزهایی بود که میز آرایش

قلبم از درد  .کردمی کجیاناتاق بود و به طرز وحشتناکی به من ده

سفید و بنفش های سرم را روی گل .زدمی تاببی فشرده شده بود و

 .های برای این زندگی سیاهم اشک ریختمهای تختی گذاشتم ورو

محبوس ماندن و زندانی شدن  را تحت هر شرایطی با انگار سرنوشتم

  .کردمی فقط مکان و شکلش تغییر ،اندیدهبر

*** 

حتی با یک نگاه . آرایش صورتم تکمیل شد ،بعد از یک ساعت

  ام.توانستم ببینم چقدر تغییر کردهمی ساده هم
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  .بیا بیرون دیگه؟ پس چی شد -

با صدای غرش مانند مهرداد سریع مانتو را پوشیدم و شال سفید را 

 اجباری بود ولی دلم که این ازدواجدرست  .روی سرم مرتب کردم

از  .داشته باشم شان حس کمبودخواست در میان جمع خانوادگینمی

هایم گرفت لااقل روز به روز به زیباییمی هر چیزی که خدا از من

آماده و مرتب روی کاناپه لمیده بود و یک پایش را  .کردمی اضافه

لن را بوی شامپویش تمام فضای سا .عمود پای دیگرش قرار داده بود

هنوز هم یک طرف موهای  .کرد از بس عطر دلپذیری داشتمی اشباع

گاهی چشم راستش ، کهبه طوری، ریختمی بلندش را روی پیشانی

آمدنم شد که  یبه گمانم از بوی عطرم متوجه .شدمی زیر آن پنهان

نگاهم کند آرام ولی جدی زمزمه  کهایننفس عمیقی کشید و بدون 

  .کرد

 ؟ جونبچهسلامت کو  -

  .بلند شد زمانهمتلویزیون را خاموش کرد و 

  ...بریم به ناهار بر لااقل ،روز اولی که صبحانه درست نکردی -

پر از اش در لحظه پیشانی .تمام گذاشتو با دیدنم حرفش را نیمه

تر به هم نزدیکاش ریز و درشت شد و ابروهای در هم تنیدههای اخم

  .متوقف شدهایم ه جز صورتم را از نظر گذراند و روی لبجز ب .شدند

پس برو  .این خونه دیگه احتیاجی به لوازم آرایش نداری یتو -

  .پاکش کن



188  مهلا 

این بار صدایش ، به او چشم دوختم وقتی دید که مثل یک مجسمه

  .به هوا پریدمصدایش ن را بالاتر برد و من از شوک تُ

 ؟من فراتر بریهای د و نبایدبایهای چوبحق نداری از چهار -

 ؟ فهمی یا نهمی

در یک لحظه  .زدمی هنگ شده نگاهم بین زوایای صورتش دو دو

  :خون به مغزم نرسید و من هم عصبی گفتم

من هر طور که  .ای من دخالت کنیی کارتو هم حق نداری تو -

 اجازهای دیگه کسهیچکنم و نه به تو و نه به می راحت باشم رفتار

  .برخورد کنه طوریایندم با من ینم

شنیدم و هر چه می تند و مخوفش را به خوبیهای صدای نفس

کردم که این طرز رفتار و منش از او بیگانه نیست می خودم را مجاب

های خواست تصور کنم تمام حرفمی دلم .شدمنمی باز هم قانع

  .دیشبش یک کابوس وحشتناک بوده که الان تمام شده

برو همین الان پاکش کن  ،دماخطار میبهت ی بار آخر برا -

  ...وگرنه

من به  ؟خواد بازم قانون جدید وضع کنیمی دلت؟ چی وگرنه -

  ...بند نمهیچ کدوم از اینایی که گفتی پای

با کف دستش محکم روی لبانم کشید و رژسرخم را در تمام صورتم 

 .پخش کرد

و بشوری و مرتب ر ورتتدم که صفقط پنج دقیقه بهت وقت می -
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  .برگردی

 .نم را بستاقبل دههای مانند سریی کلماتش را ادا کرد که جور

ش را برگرداند و با نگاهی به ساعتش به من فهماند زمان را اروی

مشت آب به صورتم ودم را در دستشویی انداختم و مشتخ .گرفته

ی قیافه دیدن .لعنت فرستادم، به مهرداد و این بخت سیاه و ریختم

خواست و هم می هم دلم لجبازی .سیاه و سرخم در آینه وحشتناک بود

 .فتماحالا دیگر فهمیده بودم مهرداد آدمی نیست که راحت با او در بی

ی دوباره به اتاق برگشتم و با دستمال مرطوب آرایشی باقیمانده

مانتویم افتاد که ی چشمم به گوشه .صورتم را پاک کردمهای لک

 .از اتاق خارج شدم زمانهمزیر لب به درکی گفتم و ، شده بود کثیف

  .دوباره به سمتم آمد

  .م بکش جلواین لامذهب -

در  .شالم را روی صورتم انداخت و با غیض کفشش را پوشیدی لبه

دست بردم و سیستمش را روشن  .دمخیالی زبی خودم را به ،ماشین

 .دانداز شسرد کابین طنیندر فضای ای آهنگ آرام و عاشقانه .مکرد

من ، وری آن شعر لای کتاب و این موسیقی سوزناک به من فهماندیادآ

 ،قلبم کمیی گوشه. داندمیهایش را مسبب بر هم خوردن تمام برنامه

در یک خیابان پهن و عریض که اطرافش  .به او حق دادم ،فقط کمی

موش کرد و ماشین را خا .نگه داشت، پر از درختان کاج و سرو بود

  .سوییچش را بیرون کشید ولی هنوز پیاده نشده بود
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 هر چی گفتم تایید. خورینمیامروز از بغل دست من تکون  -

کوتاه و در حد چند کلمه جواب  ،سوالی هم کسی پرسید .کنیمی

  .دیمی

 ؟ نه ،مرسما عروسک کوکی -

  .ذاشتگمحلم ن

  .بگو چشم -

سرش را خم کرد و دیدن  .ردمسکوت کتر با سرتقی هر چه تمام

  .هر چه تنیده بودم را پنبه کرداش چشمان وحشی

  .چشم -

سری به رضایت تکان داد و با خیال راحت در را باز کرد ولی زخم 

  .زبانش را هم زد

  .دهنجاتت میها از خیلی اتفاق .سعی کن عادت کنی به این کلمه -

ز سر ناچاری من هم را به صندلی کوبیدم و اام دستان مشت شده

ولی مساحتش  ،باغخانهی نه به اندازه ،حیاط بزرگی داشتند .پیاده شدم

خورد و می زیبا به چشمی نهسمت چپش یک گلخا .دلباز و زیبا بود

زن نسبتا مسنی که یک  .دلم در همان لحظه برای دیدنش رفت

 مان آمد ورنگ به تن داشت با شادمانی به سمتای دامن قهوهوکت

  .باعث شد مهرداد در همان لحظه دستم را بگیرد

  .مبارکت باشه .عمه قربونت بره عزیزم -

دلم برای  .رفتاش صدقهاش را بوسید و کلی قربانروی
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 با من تماس نداشت کسهیچتا الان  کهاین .پر کشید پریوشعمه

هر  .مهرداد به زیبایی من را معرفی کرد .زدمی عجیب و غیرمنتظره

دنیا دنیا ، کرد پشت این رفتارمی خیال خام، دانستنمی هکس ک

 را کسهیچطبیعتا  ،غیر از مادر و پدرش. عاشقانه خوابیده باشد

 .مدادمی شان را با کمی سردرگمی پاسخشناختم و رفتارهاینمی

که تا توانست کنارم چسبید و  دادمی مهرداد چنان بازیگر قهاری نشان

ر د. شدمی مورممور .کردمی کمرم ستون حتی گاهی آرنجش را پشت

اخلاق و معلم زبانی بود که با نوعی خیالاتم او هنوز همان مهندس بد

 دلم کمی فاصله گرفتن. نشستمی شرم و حیای خاص با فاصله از من

های خواست ولی هر بار که سعی داشتم دستم را از حصار انگشتمی

  .دادمی اربیشتر آن را فش ،کشیده و محکمش خارج کنم

به جای این کارا از خودت کمی  .جونبچهتقلا نکن  قدراین -

مگه تو همون آدمی نیستی که با هزار ترفند من  .صمیمیت نشون بده

 .ت بوده دیگههبیش از اندازی لابد از علاقه ؟و به اتاقت کشوندیر

 ؟ گمنمی درست

با من اش دانستم این آتش گرفتن به خاطر این همه نزدیکینمی

از هر  .کردمی تک کلماتی که زیر گوشم نجوابود یا به خاطر تک

آمد و من در برابر چندین جفت می کدامش بوی تنفر و خودپسندی

از ابتدای ورودم  .جز سکوت نداشتمای پایید چارهمی چشمی که ما را

آرایش غلیظی . بلند و گندمگونی مدام ما را زیر نظر داشتدختر قد



191  مهلا 

، در یک آن .را انداخته بوداش اشت و عملا روسریروی صورتش د

رنگی بلند شد و به ا غافلگیر کردم و او با لبخند کمگرش رنگاه کنکاش

  .مهرداد استی عمهمد و من تازه توانستم بفهمم دخترسمت ما آ

 دایی خیلی ازت تعریفزن .خیلی دوست داشتم ببینمت عزیزم -

  .کردمی

  .بردمی آدم را سری زد که حوصلهمی چنان با ناز و تکبر حرف

باید خیلی دیدنی  جانروز به مامان گفتم انتخاب مهردادمن ام -

  .و رسوندمرواسه همین با این که کار داشتم ولی خودم  .باشه

چون  .شنیدن اراجیفش را نداشتی مهرداد هم ظاهرا حوصله

گو صبح آخر ب. گفتنمی خودش را با گوشی سرگرم کرده بود و چیزی

غیر از این است که برای فوضولی  ؟جمعه تو چه کار مهمی داشتی

 ؟ کردن آمدی

این روزا فقط یه  .و ببینمر تحلقه، و بیار جلورمهلاجون دستت  -

  ؟تو چطوری برداشتی .تا نگین ترند شدهساده با چندی حلقه

  .لعنت به این دختر که برایم مکافات درست کرد

  .یارمشیادم رفته ب ...اوم -

گردن مهرداد به سمت دستم متمایل شد و با صدایی کنترل شده 

  .لب زد

بازم ممنون که ، اتاق یمن یه کاری دارم تو ،عمهببخشید دختر -

  .اومدی
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ربط به آن بی فهمیدم که بلند شدنش .دستم را کشید زمانهمو 

ی به آرامها از کنار مادرش و سایر مهمان .کوفتی نخواهد بودی حلقه

که با چند پله از قسمت سالن و پذیرایی  گذشتیم و وارد یک اتاق شدیم

که اتاق  دادمی بر روی دیوار نشان تکی مهردادهای عکس .شدمی جدا

  .خودش قبل از عزیمت به آن خانه بوده

به ی گی همین مسئله؟ نمیواسه چی حلقه رو دستت ننداختی -

 ؟ حدیث بشهوظاهر ناچیز باعث هزارتا حرف

  .سرم را پایین انداختم و وانمود کردم برایم اهمیتی ندارد

  .و نگاه کنر من ،زنممی وقتی دارم باهات حرف -

دل ، جواب تحویل دادنش زمانهمفهمید نگاه کردن و می کاش

  .دست چپم را بالا آورد .خواهدمی شیر

  .کنینمی از این به بعد تحت هر شرایطی از خودت جداش -

  .جدیدی شده باشد با غضب نالیدی گار متوجه مسئلهتازه ان

خونه  یمن چرا تو؟ اصلا کی بهت گفته لاک بزنی بیای بیرون -

 ؟ این نشدم یمتوجه

  .زدمی آخرش را انگار با خودش حرفی تیکه

  .تمومش کن دیگه؟ شه دست از سرم برداریمی -

گذر بود که  زود قدرایندهم ثانیه نور گرفتند ولی چشمانش در یک

 ؟ شک کردم واقعا این خود مهرداد بود یا نه

از این به بعد  .نروم یم نرو روقدراین .و خرد نکنراعصابم  -
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مراقب این موهاتم باش که  .آرایش و لاک زدن فقط واسه خونه

  .ر نخورن بیان بیرونهوا سُقدر بیاین

  .موقع و به اشتباه باز شودبی لعنت به دهانی که

 ؟ خونه واسه کی آرایش کنم یرتا توجسا -

  .ببر زخمی وجودش در صورتش هویدا شد و دست به سینه تشر زد

 ؟ کنیمی بیرون واسه کی همچین غلطی وقتاون -

نبود ام کنم منظوری پشت این جملهاش دانستم چطور حالینمی 

  .سته اخواندام ولی از چشمانش خواندم که فاتحه

  .و بخونمرتا نمازم  جاهمین بگیر بشین -

تخت نشستم و به این فکر کردم که لابد دیروز در جاده هم ی لبه

حالا باید هر  .برای خواندن نمازش رفته، به محض قفل کردن ماشین

  .بدهد آن استرس این را داشته باشم که به نماز خواندن من هم گیر

*** 

 بردم ولیمی دانم درست در چه ساعتی از زمان به سرنمی

ی که دیشب از خانهای از لحظه .طلبیدندمی هنوز خوابهایم چشم

یک  کهاین .شده بود یک میرغضب به تمام معنا، پدرش برگشته بودیم

معمایی بود ، به همش بریزدطور این من چرا بایدی سادهی جمله

کرد و هوایم را می طوری از من پذیرایی ناهارموقع  هرچند. لاینحل

ده بودم چه برسد به بقیه که هم به شک افتاداشت که خودم 

  .زدندمی چشمی ما را دیدچهار
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  .بلند شو دیگه دیرم شده، با توام -

باز هم آوای خشکش به  ،اندازممی هر چی پتو را تا انتها روی سرم

  .شودنمی مکررش قطعهای همراه در زدن

 آخه به من چه ربطی داره تو صبحونه .خدا لعنتت کنه بشر -

  !خوایمی

با همان دست و صورت نشسته و پتو را با خشم کنار زدم و 

در یخچال را باز کردم ولی هنوز  .کنان به سمت آشپزخانه رفتمغرغر

مربا را بیرون ی قوطی پنیر و کره و شیشه .دیدنمی چشمانم درست

کنارش یک چاقو و قاشق  .کشیدم و به همان شکل روی میز گذاشتم

استم تا هنوز خوابم نپریده به تخت برسم که صدای خو، میهم گذاشتم

  .خواب نازنینم را پراندی ماندهباقیاش عصبانی و جدی

 ؟ این چه وضعیه -

  .بودم که منظورش را متوجه نشدم ومنگ خوابگیج قدرآن

که من ایی وقت .و از اتاقت بیرون نذاررجوری پات دیگه این -

  .پوشیمی و شلواربلوز فقط ، هستم

نگاه متعجبی به خودم انداختم و با دیدن تاپ و شلوارک کوتاهی 

چند قدم به  ؟که تنم بود کمی خجالت کشیدم ولی آخرش که چی

  .سمت آشپزخانه رفت و باز صدایش را در گلو انداخت

ازت  طوریاینم خودتونی خونه؟ این چطور صبحونه آوردنه -

 ؟ شدمی پذیرایی
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الانم همینه  .کردمی آمادهم واسه ایخودمون کس دیگهی خونه -

  ...خواینمی ،خوای بخواهمی .که هست

لعنتی  .از ترس لال شدم تا مبادا کاری دستم دهد .تند به سمتم آمد

  .ضعفم را فهمیده بودنقطه

باهات ای جور دیگه ،سری بعد .کنیمی زبونیبار آخرت باشه بلبل -

  .کنممی برخورد

  .مکث کردام ترسیده چند لحظه روی صورت

دوست دارم وقتی  .سبزی دارمدرضمن واسه شام هوس کوکو -

  .برگشتم آماده باشه

  .گرفتمیام داشت واقعا گریه

  ؟فهمی تونمی چرا .گم بلد نیستممی -

دیدم را پوشید و خونسرد می کت تک رنگ اسپورتی که به تازگی

  .جوابم را داد

 .و داریر فرصت یادگیری همه چی بیکاری که قدرایناز امروز  -

  .گوگل سرچ کنیی تونی تومی

  ".م بدمجاانفقط منتظر نشسته بودم ایشون بگن و من  ...هه"

ذاری و یه میز می این بار نادیده گرفتم ولی از فردا خودت ساعت -

بیدار  یو بذارم رورتونم دو ساعت وقتم نمی من. چینیمی قشنگ

  .کردن یه الف بچه

 .قصارش را تحویلم داد و با کوبیدن در از خانه خارج شدهای جمله
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مثل ناقوس مرگ در مغزم به صدا صدای چرخش کلید و قفل شدنش 

آوردم می چطور تاب ؟کردممی کاره از الان تا شب با تنهایی چ .آمددر

 از اتاقام ساعتی در همان حال بودم که زنگ گوشی ؟این همه درد را

  .با دیدن نام روشنک گل از گلم شکفت .کشیدمن را به سمت خودش 

 ؟ حالت چطوره .سلام -

تیز روشنک های زد و این از گوشمی صدایم به خاطر گریه گرفته

  .دور نماند

؟ چرا دیروز بهت زنگ زدم جواب ندادی؟ خوبی سلام مهلا -

  !و هم ندادیر آرش گفت جواب اون ؟شممی نگرانت گی مننمی

من  د بار تماس گرفته بودند و هر بارز دقیقا چندیرو .گفتمی راست

 . به نحوی کنار مهرداد بودم و نتوانستم پاسخ دهم

  .روشنک تو رو خدا نفس بگیر -

 ؟ کجایی الان .وای ببخشید خیلی درگیرم کردی آخه اسب آبی -

و تر اخلاقزندان جدید با یه زندانبانی به مراتب بد، معلومه دیگه -

  .از آقاجون ترقابل تحملغیر

 ؟ کنهمی اذیتت .بمیرم برات -

  .خواستمی دلم حرف زدنی فراتر از مهرداد و کارهایش

دلم براتون تنگ  ؟عزیز خوبه ؟خودت خوبی .خیال روشنکبی -

 ؟ پرسیدمی یه حالی ازم، زدمی آخه نباید به من یه زنگ. شده

نه تا آقاجون بست نشسته و حکم کرده کسی تا یه ماه بهت زنگ نز
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اگه بفهمه منم باهات حرف زدم  .تو به زندگی جدیدت عادت کنی

  .کنهمی مهبیچار

سری کردم و خودم را روی خداحافظی سر. یش از پیش گرفتدلم ب

چشم  .تابی کردم که مجدد خوابم بردبی گریه و قدرآن .تخت انداختم

دو  فقط .که باز کردم با دیدن ساعت پنج بعد از ظهر چشمانم گرد شد

اول  .ساعت به آمدنش باقی بود و من هنوز هیچ غلطی نکرده بودم

بعد  .کم شودهایم خودم را به یک دوش آب گرم سپردم تا از پف چشم

مطمئن  .ذخیره ساختمام ساعته چند دستور را در گوشیبا یک سرچ نیم

کله زدن سروی آیم یا نه ولی اصلا حوصلهمیبراش نبودم که از عهده

و شروع کردم به مام مواد را طبق دستور قاطی ت .اد را نداشتمبا مهرد

چیزی دانستم ولی به طور حتم این نمی هیچی از آشپزی .سرخ کردن

با پاشیدن یک قطره  !خوردنمی سبزیکه در حال پختن بود به کوکو

زده به چنان جیغی کشیدم که خودم هم وحشتروغن داغ روی انگشتم 

سوخت و از یک طرف آن به می گشتماز یک طرف ان .عقب رفتم

  .هااصطلاح کوکو

 ؟ این چه بوییه راه انداختی -

را سرش آوار ام دلیودقی با شنیدن صدایش از جا پریدم و همه

  .کردم

، تونم، نمیگم من بلد نیستممی دارم بهت .هش تقصیر توئههم -

لا حا؟ باورت شد؟ شد طوریاینحالا خوب شد  .گیمی باز بهم زور
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  .دیگه ولم کن

سوخت در می و انگشتی که بسیارهایم نگاه ناباورش میان اشک

  .گردش بود

 ؟ چی شده دستت -

با همان انگشت  .به اتاق آمدم زدم و با عصبانیتدستش را پس

چرا  .حالم از خودم بد بود .چند بار محکم به تخت کوبیدم، دردآلود

سیر یک عذاب نامتناهی مسیر را اشتباه انتخاب کردم و خودم را ا

 ؟ ساختم

*** 

که هایی اندیشم که تمام ساعتمی شوم به اینمی هر صبح که بلند

از همان . تا الان گذراندم چیزی به جز یک خواب دردناک نبوده

 گفت به خاطر شام خوردن زیاد به سراغ آدممی که گلیهایی خواب

رداد روی یخچال با دیدن یادداشت مه. واقعی نیست وقتهیچآید و می

با این که در این چند روز . همان یک ذره اشتهایی هم که داشتم پرید

ش کدامهیچی ولی از عهده، گذشته غذای خاصی درخواست نکرده

شستن  .یا به خوردن املت گذشته یا خریدن ساندویچها شب. برنیامدم

 ام.ینحل زندگیشده جزو مسائل لا گیری کردنبا دست و گردها ظرف

و باید به این فکر ام ز صبح تا شب در یک آپارتمان کوچک زندانیا

حالا ؟ از این هم مگر هست ترمسخره .کنم که چطور شامش را بپزم

  .رد جدیدش را داده و رفتهدوباره با این نوشته اُ
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پس ازش  ،امروز روز آخری بود که بهت فرصت دادم بخوابی -

گه بازم خراب بشه این بار ا .مرغ سوخاری درست کنشب  .استفاده کن

  .شکنممی آشپزخونه روای کل ظرف

اول تصمیم گرفتم به  .کاغذ را مچاله کردم و پایین پایم انداختم

روشنک هم که از  .ولی بعد پشیمان شدم .گلی زنگ بزنم و از او بپرسم

  .کلافه سرم را بالا آوردم و در دل نالیدم .من بدتر بود

  .باور کن خسته شدم؟ نیخوای کمکم کنمی خدایا -

مگر کسی به این زندان  .را تیز کردهایم صدای آیفون شاخک

صدا و تصویر  زمانهمگوشی را برداشتم و ؟ زدمیهم سر کور وسوت

  .دختری شاد در گوشم نشست

 ؟ خواینمی مهمون؟ جون چطوریسلام مهلا -

 امغزم را به کار گرفتم تا بفهمم از کجا من رهای تمام نرون

  !شناسدمی

  .بهارم دیگه؟ نشناختی -

  .همان دختر عکاس دوست مهرداد .مغزم جرقه زد

گفتم در این می چطور باید .چرخیدنمی زبانم برای هیچ حرفی

شود و من یارای مقابله با آن کوه یخ را می هر روز قفلام سلول تنهایی

شمانم خودش حرف دلم را خواند و یک شاخه کلید را جلوی چ .ندارم

  .تکان داد

  .نگران نباش من کلید بالا رو دارم -
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چیزی در  .باز شدن در پایین را زدمی دکمهتر چه تمامبا تردید هر

همین اول کار از کسی که کلید این خانه را  .وجودم به تکاپو افتاد

دور چرخید و بهار با یک قفل چند  .بیزار شدم، داشت ولی من نبودم

تایی رز گل چهاردر دستش یک دسته .د شدگشاد وارولبخند گل

من را در بغل کشید و  .صورتی بود که به زیبایی تزینش کرده بودند

  .کرد پرسیاحوالمهربانانه 

وای از  !از زمان عقد تا الان چقدر لاغر شدی؟ چطوری تو دختر -

  .دست مهرداد

در ؟ چه دلیلی داشت "دست مهرداد گفتنش" پوف کشیدن و از

کریستال بیرون کشید و رزها را باز کرد و یک گلدان ها کابینت یکی از

او حتی جای ، هم به خودم نهیب زدم باز .تک درونش جا دادرا تک

دانست ولی من برای برداشتن یک وسیله دو ساعت می گلدان را هم

  .گشتممی همه جا را

  .دونستم رز صورتی دوست داریمی -

او از کجا  .پر از علامت سوال بودباز هم چیزی نگفتم ولی مغزم 

شان معنی، امآن لحظههای حس؟ شناختمی من رای گل مورد علاقه

روی ؟ ناراحتی یا حسادت، غریبی، دلخوری ،را از دست داده بودند

 جااینمن مهمان موقت  .کاناپه نشستم و پشتم را به آشپزخانه کردم

گفت می مهردادمادر  "حمیده"که طور آن شدم و بهارمی محسوب

رنگ درون یک کادر قرمز پری یک جمله .دوستانشترین جزو صمیمی
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 اگر "!صمیمی که کلید خانه را دارد قدراین"، در سرم پدیدار شد

  ...کردم که او همان دخترمی شک، دانستم که نامزد داردنمی

  !بعد تو نشستی !اناسلامتی من مهمونم -

  .مهمون که کلید خونه رو نداره -

را بیرون کشید و با اش روسری .از حرفم جا خورد ولی اهمیتی نداد

  .اسپیلت را بیشتر کردی درجه، کنترل

 ؟ از این ناراحتی الان -

  .شهبه من مربوط نمی .نه -

را دو دستی به طرف خودش کشید و مستقیم به من خیره ام شانه

  .شد

تی تو خانم این سلامنا؟ پس به کی داره ،اگه به تو ربط نداره -

  .ایخونه

  .کرداش پوزخند زیادی بلندم شوکه

 ؟ دونی من چند سالمهمی اصلا؟ منهچی این خو -

  .آشناییت با مهردادی و هم نحوه ور تهم سن .دونممی آره .آره -

بالاخره ولم کرد و سرش را  !؟دانستمی یعنی همه چیز را .یخ کردم

  .پایین انداخت

هم آشنا بشیم ولی حالا که بحث به  با طورینایخواستم نمی -

یعنی در واقع من و شهاب تنها کسایی  ،من .گممی بهت، کشیده جااین

دونم که با قصد و می .خبریماز کل ماجرای تو و مهرداد باهستیم که 
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دونم که شاید روزای خوبی رو سپری می .نیستی جااینمیل خودت 

  .عنوان یه دوست حساب باز کنی خواد روی من بهمی نکنی ولی دلم

را به وضوح ام توانستم رنگ پریدگیمی دهانم باز مانده بود و

در نظر او و نامزدش یک دختر بد نشان داده  کهایناز  .احساس کنم

دستم را گرفت و  .را بگیردهایم باعث شد اشکم راه گونه شده بودم

و با یک  استبرخاز جایش ، وقتی متوجه سرد بودن بیش از حدش شد

  .قند برگشتلیوان آب

  !زنهمی نبضت خیلی کند .و بخور مهلار این -

قند دوایش حالی نبود که آب، خوراندم ولی حالم به زور چند جرعه

  .باشد

باور  .به خودت و مهرداد فرصت بده؟ باشه، و عذاب ندهرخودت  -

  .شهکن همه چی زودتر از اونی که فکر کنی درست می

  .کشیدمی رمقم همه چیز را فریادیب چشمان

مثل همین  .اش نه منطقی هست و نه عاقلانهدونم بعضی کارمی -

اصلا  .بهش حق بده و باهاش راه بیاکم یه ولی .قفل کردن در خونه

  ...کنی نیست فقطمی مهرداد اون طوری که فکر

 ؟ شه ازت یه خواهشی کنممی -

  .سر تکان داد، وشحالقفل زبانم باز شده بود خ کهایناز 

 ؟ کنی طلاقم بدهمی راضیش -

  .زد از دستش کاری ساخته نیستمی داداش نگاه شرمنده
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  .تحمل کنکم یه مهلا -

قشنگ بود و موهای  .کردماش مندم را میخ چشمان عسلینگاه درد

  .انداختمی دارش من را یاد روشنکحالت

ن و تحقیر کردنم جزو داد آزار .کنهمی خیلی اذیتم، تونمنمی -

عمرم  یخواد که تومی ایی از منکار .شهاش محسوب میهسرگرمی

خواستم نمی درسته من یه اشتباهی کردم که البته .ندادم انجام

آتیش  یبشه ولی حالا چه گناهی کردم که باید هر لحظه تو طوریاین

  .این حماقت بسوزم

غریبه داشتم  کنار یک کهایناز  .با دست صورتم را پوشاندم

شاید همان  .کردممی شمردم احساس عجزمی راهایم بدبختی

دل درد پرواطور بیاین شدمی مشترک دانستن این راز لعنتی سببوجه

 شد در چشمانش دید ولی چیزیمی تعجب و عصبانیت را گاهی .کنم

عوض کرد و گفت که ناهار را ای بحث را به طرز ماهرانه. گفتنمی

سوخاری و چند مدل غذای دیگر را هم برایم دستور مرغ. ندمامی پیشم

روی کاغذ نوشت و گفت از این به بعد هر وقت کاری داشتم با او 

با  زی کلی از خودش و شهاب گفت و گاههنگام آشپ .تماس بگیرم

متوجه شدم دو سال است که با شهاب  .انداختمیام کارهایش به خنده

 محسوباش خالهپسر. دی ازدواج کنندنامزد کرده و قرار است به زو

جناب مهندس  .هم با مهرداد دوست هستندگی بچه شود و ازمی

شهاب دانشور همان شریک کاری مهرداد در شرکت است و خودش 
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تخصص زنان و زایمان و یک سال از نامزدش ی هم دانشجوی دوره

شام را زیر نظر خودش آماده کردم و او یک ساعت  .تر استکوچک

ن میز بودم که در حال چید .ل از آمدن مهرداد من را ترک گفتقب

شد ام مطابق هر شب خیره .چوب در پدیدار شدندجناب اخمو در چهار

  .تا سلامش کنم

  .سلام -

سرش را تکان داد و  .رقصیدممی این روزها فقط من باید به ساز آقا

آمدن  به یقین قبل از .متوجه کوتاهی موهایش شدم .وارد اتاقش شد

ش بوی شامپوی .به خانه آرایشگاه رفته بود چون بلافاصله به حمام رفت

کوتاهی دور ی حوله .داداش فرماییکه در سالن پیچید خبر از تشریف

 خورد و هنوز چند قطره آب از موهای جلویشمی گردنش به چشم

  .چکیدمی

  .نکنه کسی کمکت کرده .ساز همیشهتر قابل تحمل -

یدم که الان منتظر است تا آمدن بهار را به او گزارش فهممی خوب

رسید که کسی بدون هماهنگی با او پایش می چیز محالی به نظر .دهم

از طرفی قبل آمدنش گلدان گل را هم به اتاق  .گذاشته باشد جااینرا 

  .با بدجنسی تمام لب زدم .خودم منتقل کرده بودم

  ؟ندون بذارهاین ز یو تور پاش سمگه کسی دیوونه -

  .یک تای ابرویش بالا پرید و چنگال را زمین گذاشت

رد ا پری باشی که از دیواروباید جن، از طرفی در خونه که قفله -
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  .بشی

  .رفت غریدمی که به سمت سالن طورهمان بلند شد و

 محمدییادت که نرفته، فقط با گل .و بریز بیارر چایی من -

  .خورممی

  .چای ریختم و مقابلش روی عسلی گذاشتم ناچار یک فنجان

  .امشب رو عفو کنید ارباب، محمدی بریزمیادم رفت گل -

بلند شد و بازویم را در دست  .کرداش تمسخر کلام و صدایم جری

  .گرفت

 ؟ جرات داری یه بار دیگه بگو چی گفتی -

کردم می داشتم تلاش .شدمی فشار انگشتانش هر لحظه بیشتر

  .فایده بودبی د ولیاشکم نریز

 ؟ این خونه ممنوعه یباز باید یادآوری کنم گریه کردن تو -

چشمانم را بستم تا از ریزشش جلوگیری کنم ولی آسمانی شده بود 

  .باریدمی وقفهبی که

 ؟ فهمینمی مگه کری که -

با شتاب دستم را رها . بند وجودم را لرزاندصدای خشمگینش بند

  .لم دادوکرد و به سمت اتاق ه

  .زود از جلوی چشمام دور شو -

ی هر چقدر که نتیجه .از خدا خواسته دویدم و در را پشت سرم بستم

شد که در برابر نمی دانستم ولی باز هممی راهایم سرتقی
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  .سکوت کنمهایش زورگویی

*** 

بعد از یک هفته از آن قفس  .شده برای من یک برگه برندهها جمعه

 .آزادی استی بینم به منزلهمی همین چند خیابانی که آیم ومی بیرون

ببلعم و آرزو کنم طور این کردم هوای گرم تیرماه رانمی تصور وقتهیچ

 .زدن بگذرانمروی و قدمتی ساعت دوازده ظهرش را به پیادهکاش ح

هر وقت  .هشتاد درجه با خودش فرق داشتندادر مهرداد صدوپدر و م

. چپانندمی ندند انگار تمام دنیا را یک جا در بغلمبمی به نافم "دخترم"

تا الان چه  داند حسرت شنیدن این کلمهمی گویی، خصوصا مادرش

تا حدودی احساس معذب بودن دارم  کهاینبا  .کارهایی با من نکرده

 . رسدنمی مان به یک ماه همانگار نه انگار که آشناییها ولی آن

 ؟ دوست نداری؟ کنینمی چرا شروع ،مهلا دخترم -

 ،از او بابت این میز رنگارنگی که چیده تشکر کنم کهاینقبل از 

  .کندمی مان صحبتنفر مهرداد از جانب هر دو

و رخودت  قدراینمگه ما چند نفریم که  !چه خبر بوده مادر من -

 ؟ اذیت کردی

دیس پلو را به سمت خودش کشید و با آرامش  ،پدر مهرداد، نادر

  .خندید

خوام واسه می گفت، شناسیش کهمی منم بهش گفتم ولی ولله -

  .تموم بذارمدخترم سنگ
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سمت مادرش متمایل شد و او هم به خوبی ام شناسانهقدرنگاه 

  .جوابم را داد

واسه  .ش چیه که درست کنمهعلاقدونستم غذای موردنمی بخ -

 .خواد بخورهمی و که دلشرکدوم همین چند مدل پختم که هر

  .واسه پسرمه که دوست داره مبادمجونقیمه

  .مهرداد در ظرفم سالاد کشید و زیر گوشم زمزمه کرد

  .بریزمت واسه خوای بگو تامی هر چی -

  .شهمی شما دستات خسته .من خودم دست دارم -

شانس بودم که همان خوش .م خیمه زداچتر سنگین نگاهش روی

  .او فوری رو برگرداندلحظه توجه مادرش سمت ما جلب شد و 

دقت کردم روز  .یه ماه بزرگ .چه گردنبند قشنگی داری مهلاجان -

  .گردنت بود عقدم توی

را لمس کردم و با بغضی که هایش تک انگشتانم برجستگیبا تک

  :گفتموار زمزمه، در گلویم خودش را جا داد دفعهیک

 .زم جدا بشهخواد انمی تحت هیچ شرایطی دلم .یادگاریه مادرمه -

  .کنم تنها نیستممی حس، گردنمه یوقتی تو

اشک سمجی از چشمم ی قطره .مادرش بلند شد و به آغوشم کشید

 .فرو چکید و نتوانستم از افتادنش جلوگیری کنم

خوب داری که ی تو یه خانواده .معلومه که تنها نیستی عزیزم -

ما هم  ،بدونیاگه قابل  .و داری که عاشقتهرمهرداد  .دوستت دارن
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  .هستیم

شتم که در این دو هفته حتی داای آره من خانواده .بیشتر شدام گریه

مهردادی که به ، و مهرداد .با من نداشتندتلفنی هم کوتاه  یک تماس

 مادرش این را .خون من تشنه بود و برایش حکم اسیر جنگی را داشتم

  .یخترمی آتش مذاب در گلویماش دانست و با هر کلمهنمی

تونی به مهرداد بگی ، میهر وقت دلت گرفت و خسته شدی -

از روز اول من و نادر باهاش  .اونم وظیفشه گوش کنه .ت یزدببرد

درسته دلش خواست از یه شهر دیگه زن بگیره ولی  .حجت کردیماماتم

  .ت دور کنههشه تو رو از خانواددلیل نمی

ی در هم رفتههای اخم یبیشتر متوجه رخگفت و من از نیممی او

به خاطر این بود که به ام بخشی از گریه ،دروغ چرا .شدممی مهرداد

برای همین وقتی  .کردمیام برای ناراحت کردن مادرش مواخذه، یقین

از رفتن امتناع ، دستم را گرفت تا برای استراحت من را به اتاق ببرد

 ن هم مثلخانادر .مکردم و ترجیح دادم حداقل فعلا با او تنها نباش

تک دیوارها و من فرصت کردم با خیال راحت تک مهرداد به اتاق رفت

با یک سینی  خانمحمیده .سالن را دید بزنمی گوشه به گوشه و وسایل

 مارویروبهاش چای وارد سالن نشیمن شد و با لبخند همیشگی

 عکس یک دختر ،کردممی را رصدشان در تمام مدتی که خانه .نشست

روی میز خاطره و کنار چند قاب  .را جلب کردام جوان و زیبا توجه

حتی در یکی از  .درخشیدمی عکس او بیشتر از همه، خانوادگی
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 دستش را دور گردن مهرداد انداخته و هر دو به زیبایی، سیلورهای قاب

آن ، ستکردم پس این بشر خندیدن هم بلد ا با خودم فکر .خندیدندمی

  !؟لبرانه و زیبادطور این هم

  .ساسمش مهرویه -

 یهم شرمنده بودم و هم متوجه .با صدای حمیده به خودم آمدم

  .منظورش نشدم

  ...ببخشید من قصد فضولی ن -

برام  .ما هستیی تو الان عضو خانواده !مهلاجاناین چه حرفیه  -

  !عجیبه که چطور مهرداد در موردش چیزی بهت نگفته

 ؟ ش باشداه چیزی را گفته که این دومیدر دلم گفتم او چ

مهرداد که همین تهران به دنیا اومد و  .تا بچه داشتممن دو -

به درست وقتی که  .مهرویه که خدا سه سال بعدش به ما هدیه داد

آخه مهندس نفت بود و  .آبادان باشیمخاطر شغل نادر مجبور بودیم 

  .کردیممی سال یه بار کوچ هرچند

بغض و اشکش ، خواست جلوی منمی انگار او هم، خخندید ولی تل

  .کشیده شدها دوباره نگاهم به سمت قاب .نهان کندپرا 

، دونست ناراحتی و غمنمی اصلا .یه دختر شاد و اکتیو بود -

به خاطر تفاوت سنی  .تا دلت بخواد مهربون و فداکار. چطوری هست

  ...کمش با مهرداد خیلی صمیمی بودند ولی خدا

که با ها همان مثل لاخره بغضش تبدیل به بارانی مهیب شدبا
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دانستم چطور نمی .کندمی آمیزد و نابودتمیبرق و طوفان دررعدو

با هول و ولا به آشپزخانه رفتم و یک لیوان آب سرد  .آرامش کنم

  .برایش آوردم

تون خواستم ناراحتنمی به خدا .ش تقصیر من بودههم .ببخشید -

  .کنم

که مهرداد و پدرش هم ، اضطرابم زمانی فزونی گرفت ترس و

 .را بدهمشان سوالیهای توانستم جواب نگاهنمی .رسیدندسراسیمه 

 نشانوبرایم خطهایش کردم با چشممی خصوصا مهرداد که گمان

  .کشدمی

و بهت رات اتاق قرص یبریم تو؟ چی شده دوباره ساداتحمیده -

  .بدم

 ت این حال و روز توفانی نشات گرفته از چهدانسمی نادرخانانگار 

تواند باشد که دستش را گرفت و کمکش کرد تا برای استراحت به می

  .توپیدمی مهرداد عصبی و کلافه به من .شان بروداتاق

. ش سمههاون تشنج و استرس واس؟ چی گفتی به مامانم مگه -

 .حت بشنمگه بهت نگفتم وای به حالت اگه هر کدوم از اینا نارا

  ؟حرف بزن ببینم چه گندی زدی .با توام -

 جااینانگار یادش نبود  .صدایش کمی از حد معمول فراتر رفته بود

  .خودش نیستی خانه

  !؟چه خبرته مهرداد -



111  مهلا 

  .از آن مخمصه نجاتم داد نادرخانسوال 

بار آخرت ؟ شناسینمی رومگه تو مادرت ؟ چه ربطی به مهلا داره -

  .ابریمی و واسه زنت بالارباشه صدات 

شد می م گرم شد که آرزو کردم کاشاز این حمایتش چنان دل

و تحقیرهایی که اضافه بر داد در آن ها همین الان از تمام متلک

ساعتی بعد  .برای پدرش تعریف کنم، زندانش بر من گذشته بود

های کلی حرف نادرخانآخر ی لحظه .خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم

 .آخرش را شنیدم "چشم"واشکی در گوش مهرداد خواند و من فقط ی

از آن خیابان هنوز دور نشده  کهاینخصوصا  .آمدمی به نظر قابل حدس

  .بودیم که خودش اعتراف کرد

برو خدا رو شکر کن که به بابا قول دادم کاریت نداشته باشم  -

  .گفتیمی ورکه به مادرم زدی ایی باید سیر تا پیاز حرف وگرنه

  .سرم را به شیشه چسباندم و در جوابش سکوت کردم

چیزایی که بهت  یورود نکن تو .جونبچهو بدون رحد خودت  -

  .ربطی نداره

داند با هر بار گفتن می مطمئن بودم .کردمیام داشت عصبی

  .آوردمی چه بر سر روح و روانم "بچه" یکلمه

 ؟ ار کنم بچهشنیدی چی گفتم یا هزار بار دیگه تکر -

  .توان جیغ کشیدمی با همه

 ؟ فهمیدی، به من بگی بچه قدراینحق نداری  -
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کشید و به  ، ماشین را کنارسرعتش بالا بود ولی در یک حرکت آنی

  .شدت روی ترمز زد

 ؟ به چه حقی؟ هان؟ زنیمی به چه حقی سر من داد -

بود و محکم  چنان عصبانی .کشیدمی و فریاد دادمی بازویم را فشار

. زدندمی نبضاش روی پیشانیهای که به وضوح رگ دادمی تکانم

ولی نخواستم از دواند می داشت ریشههایم تک سلولوحشت در تک

شیون هم یک بار را درست و حسابی ، مرگ یک بار .فتماتا بیوتک

  .برای خودم حلاجی کردم و سپس به زبانش آوردم

تو با این همه ادعات که  .طلاقم بده پس م.گی من بچهنمی مگه -

 یچرا یه بچه رو عقد کردی و به زور تو، و پر کردهرگوش فلک 

 ؟ چرا؟ چرا؟ ت نگه داشتیهخون

سرخی چشمانش و فشار  .گرفتام گریهام میل باطنی رغمعلی

  .شدمی دستش هر لحظه بیشتر

یگه اسم فقط یه بار د، دیگه اگه فقط یه بار .گممی برای بار آخر -

 طلاق و جدایی روی زبونت بیاد و من بشنوم از این مزخرفات تحویلم

بینی که روزی هزار بار به خودت و من می چنان رویی از من، دیمی

  .جونبچهو خیلی جمع کن رپس حواست  .بگی غلط کردم

ش ارویهایم از حرف کدامهیچمحکم آخرش یعنی  "جونبچه"

زیر را شدت رها کرد و من زبانم  هدستم را ب .تاثیر نگذاشته و خفه شوم

  .بلند نشودام دندان گرفتم تا صدای آه و ناله



114  مهلا 

*** 

وقتی در سالن حضور  .آمدمی خوابصدای زنگ موبایلم از اتاق

حالا فرصت خوبی پیدا کرده  .دادمین تنها ماندن به منی داشت اجازه

، یک ریز شام ز بعدا .فرار کنماش بودم تا از زیر نگاه زخمی و وحشی

نه حرفی برای  .کندمی تاپش بوده و مدام چیزی را تایپسرش در لپ

با دیدن نام  .گفتن با من دارد و نه من تمایلی به صحبت با او دارم

در اتاق را بستم و با خوشحالی تماس را وصل  ،آرش روی نمایشگر

  .کردم

 ورحوالم ش دیر به دیر اههم .معرفت شدیبی خیلی، سلام آرش -

  .پرسیمی

ببین از وقتی رفتی  .وروجک من همین دیروز باهات حرف زدم -

آدما تا چیزی رو ، راسته پس .شهتهران زود به زود دلت برام تنگ می

  .دونننمی ور دارن قدرش

  .نگیر ، تو زیاد جدیحالا من یه چیزی گفتم -

  .گیمی باشه عزیزم تو راست -

  :دیدم پرسیدنمی اصلا از او بلابعد با لحنی جدی که ق

 ؟ کنهمی هنوز اذیتت؟ اون مردک کجاس -

ی بودند که از ریز به ریز حوادث این خانه آرش و روشنک تنها کسان

  .مطلع بودند

با هر زبونی که بهم گفتی باهاش حرف زدم ولی . دیگه کم آوردم -



  115 سوم ی پرده 

  .فقط باعث شده بیشتر تهدیدم کنه .دهاصلا جواب نمی

 .طلاقت بدهبا هر زبونی که بلدی راضیش کن  .نیا مهلا کوتاه -

  .هاش مقاومت کن تا راهی جز این براش نمونهدر برابر خواسته قدراین

ازش  ...اذیتش کن ،گفتمی راها زد همینمی هر بار که زنگ

فهمید که نمی ولی ؛چیز دیگرنذار لمست کنه و هزار  ...فاصله بگیر

گاهی هم  .بود که به راحتی کنار بکشدها رفاز این حتر مهرداد سفت

در ام ه حین مکالمهکمثل الان ، شدمیتر خطرناکای از هر شیر درنده

  .درگاه ایستاد هوا باز کرد و با خشم دربی اتاق را

  .زنم دوبارهمی فردا بهت زنگ .من باید برم -

داد خواندم و بعد با نگاهی چشم مهردررا چشمام خداحافظی

  .بار جلویش ایستادماتتشم

 ؟ شی باید اجازه بگیریدونی وقتی وارد اتاق کسی مینمی -

  .عمرش زد و پر حرص غریدی کوچهترین خودش را به کج

 ؟ با کی هر و کر راه انداخته بودی این وقت شب -

  .توانم به سبک خودش رفتار کنممی که مدادمی باید نشانش

تو هم حق نداری ، رم به اتاقت بیامطور که من اجازه نداهمون -

  .بذاری جااینو رپات 

روم که مچ دستم را بتفاوت سمت تخت بی ام را برگرداندم تاروی

  .گرفت

 .ی احتیاج ندارمکسهیچی من واسه اومدن به اتاقت به اجازه اولا -
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 ؟ زدیمی با کی حرف، پرسممی دوما فقط یه بار دیگه ازت

 اشت دوباره من را به هول و ولاداش لحن قاطع و جدی

پس تمام  .داردنمییقین داشتم تا نفهمد دست از سرم بر .انداختمی

  :محکم گفتم شجاعتم را در صدایم ریختم و

  .آرش -

ک محکم کوبیده شد که صورتش در انگار به مغزش یک پت

  .صدم ثانیه تغییر رنگ داد و صدایش خش برداشتیک

قرار فردا رو هم وتازه قول؟ زنیمی ه حرفبه چه حقی با این پسر -

چرا پشت گوش ، بهت گفته بودم ازش دوری کن؟ ذاریمی باهاش

 ؟ انداختی

سعی کردم دستم را از مشت قدرتمندش جدا کنم ولی زور من کجا 

 ؟ و زور او کجا

من هر کاری که دلم بخواد . اببین واسه من فاز آقا بالاسر برندار -

 ؟ منیی کارهیفکر کردی چ. هم هیچ ربطی نداره به تو .دممی انجام

  .زدمی لرزانم دو دوهای روی مردمکاش چشمان به خون نشسته

 .و بگیریر تونی جلومنمی تو هم .رممی من آخرش از این خونه -

ی این خونه حبسم گم تومی زنم ومی اصلا همین فردا به پدرت زنگ

  .چه بلایی سرم میاری گم داریمی بهش .گزهنمی مکردی و ککت

ترسیده جیغ کشیدم و چشمانم  .زدن بالا بردی دستش را به نشانه

چند ثانیه به همین منوال گذشت و هنوز جرات باز کردن و  .را بستم



  117 سوم ی پرده 

مثل یک صاعقه هایش صدای ساییدن دندان .نگاه کردنش را نداشتم

همان  .با احتیاط یکی از چشمانم را باز کردم .نشستهایم توی گوش

چند قدم خودش را عقب  .موقع دستش را مشت کرد و پایین آورد

کشید و با آن حال خرابی که بر او مستولی شده بود زیرلب چند بار 

  .تکرار کرد

  .تونمنمی حیف که، حیف -

تبدیل شد به بغض اش کلمات فرو داده .را قورت داداش و باقی

را جلوی اش هانگشت اشار .که در صدایش منعکس شدای گرفته

  .تکان داد و بریده و منقطع لب زدام صورت مات مانده

حرف زدن یا تعریف کردن از مردای دیگه  ،مرام من یتو -

  ...یصا اگر این پسرهخصو .ممنوعه

پا بر جا  چنانهمولی خشم و عصبانیتش  .باز هم حرفش را خورد

  .بود

شه جواب بار آخرت با .زنیمی بار آخرت باشه باهاش حرف -

کار ، بعدی در کار باشهی باور کن اگه دفعه .دیو میرتلفنش 

  .کنممی و تمومرتموم امشب نیمه

صدای کوبش در ! کنمنمی باور؟ زدن من بودمنظورش یعنی کتک

قبول داشتم که گاهی  .تاثیر قرار دادگوشم را تحتی اتاقش پرده

با من خوب تا  کردم ولی او هم در این مدتمی سنگدلانه برخورد

زودتر بیدار شدم تا صبحانه را ، صبح قبل از ساعت هفت .نکرده بود
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از طرفی هم  .ردی مجدد را نداشتمخاعصابی حوصله. آماده کنم

ده دقیقه . خوابم برسمی دوست داشتم زودتر به شرکت برود تا به بقیه

وز روانم هر ر .از هفت گذشته بود ولی هنوز از اتاقش خارج نشده بود

موهای بلندم هم شده بود  .ریختمی تکلیفی به همبیشتر از این بلا

توانستم خودم به راحتی نمی پشت بودن حتیبه خاطر پر .مزید بر علت

با  .زدمی هر روز نامرتب و به هم ریخته، برای همین .کنماش شانه

از فکر و خیال جدا شدم و به  مارویروبهپرت شدن چیزی درست 

شد خوردش چه برسد نمی وردم که با یک من عسل هممهردادی برخ

  .کوچک عسل روی میزی به این کاسه

تک بعدم تک .ماشین یندازی تومی ور این لباسا و شلوارای من -

  .تا شب تمومش حاضر باشه .کنیمی اتو

دستورش را داد و به سمت اش با همان لحن خشک و ارباب مابانه

  .در رفت

  .ممن اتو بلد نیست -

از فکرم گذشت چه  .کردجا جابهرا در دستش ای کیف چرم قهوه

  .کندمی را با هم ستهایش قدر خوب تمام لباس

  .جونبچهمشکل خودته  -

 .حتی صبحانه هم نخورد .روی صندلی ولو شدم جاهمان .و رفت

 کرد و به طعنهمی حالا اگر خواب مانده بودم با هزار تشر بیدارم

، خوابممی قطبی گفتی برو من یه تنه به جای توسبه خر" گفتمی
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یکی از . را درون ماشین انداختمها با حرص لباس ".بسه دیگه پاشو

 .بود و کاملا معلوم بود قصدش فقط اذیت کردن من استتر یکی تمیز

حتی خودم هم از خوردن  .را شستمهایش میز را جمع کردم و ظرف

زده قرارهایم با روشنک و آرش لکتک دلم برای تک .فراری شده بودم

 دلم برای پارک کوهستان و بستنی سالار و کافه غروب یک ذره .بود

های گلی و دستهای دلم حتی برای حرص خوردن .شده بود

برین و برای خلد .نامیهاشنبهبرای پنج .کشیدمی عزیز پری چروکیده

سرم را  .حیاط یحتی اون تاب فلزی گوشه، آلاچیق برای .مامان و بابا

  .روی کانتر گذاشتم و با زاری از خدا گله و شکایت کردم

تو هم مثل ؟ چرا تنهام گذاشتی؟ شنوینمی ور چرا دیگه صدام -

  .و رها کنر باشه تو هم من همه تنهام گذاشتن،؟ بقیه دوستم نداری

نه فکری  کهاینچندین ساعت به همین حال ماندم و با یادآوری 

یک دستم . از جا پریدم ،ماهرا اتو زدها و نه هنوز لباس برای شام کردم

که اصلا صاف شدن در هایی به آشپزخانه بود و دست دیگرم به لباس

آخر کسی نبود به این مهندس مزخرف بگوید پس  .کارشان نبود

 ،مطابق هر روز ،سر ساعت هفت عصر؟ شویی چیستخشکی وظیفه

عصا قورت ی با همان قیافه .آن قفل لعنتی را چرخاند و داخل شد

  .که با گوشی در حال صحبت بوددر حالیاش داده

من قول دادم به  .خودت یه کاریش کن، دونم مهندسنمی من -

خودت بهتر اخلاق  .شرکت همگام گستر و باید به تعهدم عمل کنم



112  مهلا 

پس روش کار کن تا  .این برنامه هم براش حیاتیه .شناسیمی ورشایان 

  .خداحافظ .یلم بدهآخر هفته تحو

باعث شد خیلی خودم را در معرض اش لحن بیش از اندازه شاکی

جواب سلامم را با تکان دادن سرش پاسخ گفت و به  .دیدش نگذارم

 . خود در آشپزخانه سرگرم کردممن هم خودم را الکی و بی .اتاقش رفت

زنه که تو می لباس اتو طوریاینکی آخه ؟ این چه مدلشه -

 ؟ باشیدومیش 

ولی از  ".من که گفتم بلد نیستم" روم و بتوپمبخواستم جلو می

  .خشمش ترسیدم

 ؟ ش سایه انداختههاینا چرا هم -

  .را جلوی چشمم تکان دادها بعد یکی از پیراهن

 ؟ مهم دارمی من با این چطوری فردا برم شرکت وقتی یه جلسه -

  :آب دهانم را قورت دادم و جدی گفتم

  .نمیادمن بیشتر از این از دستم بر .ا یکی دیگه بروخوب ب -

اش وقتی نگاه برزخی .محکم روی مبل پرتش کرد و به سمتم آمد

  .جوابی پشیمان شدماز حاضر برای بار اول، را دیدم

  .جونبچهده می درازیت کار دستتآخر زبون -

نجات بود ی شنیدن زنگ موبایلش در آن لحظه مثل یک فرشته

  .صورتم بردارد و به اتاقش برود ث شد اخم وحشتناکش را ازکه باع

*** 
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 .کل نکنمیم گرفته بودم زیاد با مهرداد کلدر سه روز گذشته تصم

تر او هم کمی آرام. شدمی جدید پیدای ا راهی برای مذاکرههشاید بعد

یک  .پا بر جا بود چنانهمهایش دستورات و زورگویی هرچند .شده بود

ظاهرا جناب  .آیدمی بهار تماس گرفت و گفت به دنبالمساعت پیش 

 .را صادر کرده بودند یک پاساژگردی کوتاهی مهندس امیران اجازه

هنوز هم  هرچند .به آسمان پریدمها چنان خوشحال شدم که مانند بچه

مکرر بهار که قصد داشت دل من را به خودش های با وجود تماس

ولی فعلا تنها ، کردمنمی تی را احساسبا او چندان صمیمی، نزدیک کند

توانست مثل می کوفتی را در دست داشت وی کسی که کلید این خانه

یکی از مانتوهای  .فقط خودش بود ،بیرون رفتن بگیردی امروز اجازه

ام موهای به هم ریخته .توانستم آرایش کردممی دلبرم را پوشیدم و تا

حدود ده صبح بهار  .گوجه پیچیدمرا هم با بیچارگی بالای سرم مانند 

  .در را باز کرد و با من آماده و کیف به دست مواجه شد

 ،و دور دیدیرچشم مهرداد ؟ خانما چه تیپی هم زدیاوه اوه خانم -

 ؟ نه

  .لب برچیدم و دلخور زمزمه کردم .کش کردفروام باد خوشحالی

 ؟ خوای بهش گزارش بدیمی نگو که -

  .بیاو رحالا این بار  -

کولر را روی خودم تنظیم ی وقتی در ماشینش نشستم و دریچه

یان افتاد و متقابلا یک به جرام هوای خنک در تمام رگ و پی، کردم
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  .آمدشادی زیرپوستی در خونم به گردش در

 ولی خواهش، کارات دخالت کنم یخوام تونمی ببین مهلاجان -

وقتی اون راضی  .ه بیاکنم حداقل یه مدت کوتاه رو با مهرداد رامی

  .و باهاش وفق بدیربهتره خودت  ،بگردی طوریایننیست 

آن همیشه  چیزی که از. مان را بهار با نصیحت شکستسکوت بین

  .گیر را پایین کشیدم و خودم را در آینه برانداز کردمتابآف .بیزار بودم

به هر حال تو دوست مهردادی و طرفداری ، دکتردونم خانممی -

  .ردن ازش طبیعیهک

  .با دست به پایم کوبید و شاکی لب زد

دوست تو هم ، من به همون اندازه که دوست مهردادم !دیوونه -

  .باور کن .هستم

اون  .کنینمی و باورر همون طور که تو شرایط من، کنمنمی باور -

هترین باشه ولی برای من یه زندانبان مغرور و آدم شاید برای شما ب

تن به این ازدواج ، که فقط به خاطر انتقام از من ورگوسقلدر و ز

  .اجباری داده

حرف زدن سخت بود و درک کردن من برای کسی که در این 

ماشین را نگه داشت و من را به  .رسیدمی دشوار به نظر، موقعیت نبود

  .سمت خودش کشید

ولی یه چیزی رو  .دونم عزیزم این روزا شرایط خوبی نداریمی -

مهرداد واسه انتقام با تو  .گم و تو بهم اعتماد کنمی هرانه بهتخوا
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  .ازدواج نکرده

دونستی اون عاشق یکی می اصلا تو .کنیمی اشتباه ...هه -

 ؟ سدیگه

  .از من جدا شد و با چشمان متحیرش من را رصد کرد

 ؟ کنیمی فکر طوریاینواسه چی  .ممکنه مهلااصلا. غیر -

فقط چند تا  تازه. توی یکی از کتاباش دیدم خودم یه بیت شعر -

ماشین گوش  یخونه و یا تو یکه یا تو سآهنگ غمگین عاشقانه

  .اشم ظاهرابدبختیی منم که مسبب همه .دهمی

قبولاند که می در طول مسیر داشت به من .بهار دوباره حرکت کرد

ام در و حماقتم که مهرداد مدگی بچه یکنم ولی من با همهمی اشتباه

 بسا عاشقانهدانستم او کسی را دوست دارد و چهمی ،کوبیدمی چشمم

مان حول و محور خریدها و های، حرفبا رسیدن به پاساژ .خواهدشمی

انداز داشتم و از آن طرف پسام هنوز در کارت بانکی .چرخیدهایم نیاز

نداد و  ولی بهار اجازه .آرش هم در چند مرتبه برایم پول واریز کرده بود

اش فقط با کارت بانکی، عنوان کرد مهرداد خواسته هر خریدی داشتم

نهایت استفاده را از این فرصت  .دهم انجام، که به بهار سپرده بود

گرفته  خنک تابستانههای از مانتو .کردم و هر چه دلم خواست خریدم

 از خانه بیرونها غیر از جمعه هرچند .تا شومیز و کفش و کیف

 را خرجهایش پولطور این شد وقتیمی تم ولی انگار دلم خنکرفنمی

فهمید که با خودم و می .کردمی بهار در سکوت تماشایم .کردممی



114  مهلا 

من پنج جفت دمپایی  وگرنهآورد نمی ماخودش لج دارم ولی به روی

های آن هم وقتی که غیر همان عروسکی آمدمی فرشی به چه کارمرو

و دو نفره  جاهمان را هم ناهار؟! کردمنمی ارا به پ کدامهیچخودم 

گذشته ی فرصت را غنیمت شمردم و سوالی که از هفته. صرف کردیم

  .از بهار پرسیدمجا خوش کرده بود  در مغزم

 ؟ چه اتفاقی برای خواهر مهرداد افتاده ...گممی -

  .را با دستمال پاک کرد و متعجبانه به من چشم دوختهایش لب

 ؟ زی بهت گفتهخودش چی -

به هم  قدراینولی مادرش  .شونهخون یو دیدم تورعکسش  .نه -

  .ریخت که نتونستم بفهمم اصل ماجرا چی بوده

امون رو تا وقتی بودش قرار .نظیری بودبی مهرو دختر .حق داره -

نشاط بود که پرشور و پر قدراین .کردیممی اکثرا چهار نفره برگزار

  ...ولی .دادمی نواختی نجاتو یکما رو از سکون ی همه

شدم که از این دختر می گذشت بیشتر کنجکاومی هر لحظه که

  .بدانم

دفعه به ولی یه .هیچ مشکلی نداشت .حال بودخیلی خوب و سر -

اسکن معلوم شد تومور تا سردرد معمولی و گرفتن سیتیچندی واسطه

نش هست چون وب شددکترا گفتن با یه عمل احتمال خ .مغزی داره

از  وقتهیچمهرویه ، ولی اون روز نحس .خیمهظاهرا تومور خوش

  .عمل برنگشتاتاق
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اصلا دیگر  .حلقه زده شده در چشمان بهار متاثرم کردهای اشک

  .میلی به غذا نداشتم و کنار کشیدم

  .متاسفم واقعا -

دیگه . مهرداد از سه سال پیش تا به امروز خیلی داغون شده مهلا -

تونی می تو، ولی شک نکن .اون آدم سابق نشد وقتهیچعد خواهرش ب

  .و به زندگی برگردونیر اون

کلماتش را جدی ادا کرد که دلم نیامد باز تکرار کنم دست  قدراین

من هم  .کاملا در سکوت گذشت ،موقع برگشت .از این اشتباه بردارد

به خانه و سپس  با کمک بهار خریدها را .بحث نداشتمی میلی به ادامه

محکمی به ی آخر لپم را کشید و بوسهی در لحظه .اتاقم منتقل کردم

  .آن زد

  .خوب به حرفام فکر کن -

ی بود و با یک خداحافظی معمولی تنها واکنشم لبخند کوتاه

  .کردماش بدرقه

  *** 

ام خوشبختانه گوشی .زدمی شد که آرش مدام زنگمی یک ساعتی

برای هر بار زنگ خوردنش باید هزار بار  وگرنهودم را سایلنت کرده ب

تماس نگیرد ولی ها این همه که گفته بودم جمعه .مدادمیجواب پس

از وقتی ماجرای آن دعوای چند وقت قبل را فهمیده که  .انگار نه انگار

از عمد  .لج افتادهی روی دنده ،سر صحبت کردن با او پیش آمده
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خواهد با می گیرد و از منمی ماسست ته امهردادخانساعتی که 

 .شناسدنمی اخلاق رااو که این مرد عبوس بد .شجاعت جواب دهم

؟ چرا باید روی همین کلید کند، حالا این همه مسائل برای لجبازی

به گمانم  .گوشی را در جیب مانتویم چپاندم و از اتاق بیرون زدم

با دیدنم از جا  .شد که حاضر و آماده الاف من شده بودمی ساعتینیم

بوی . خیلی جالب بود ،با آن شلوار کتاناش شرت لیموییتی .برخاست

داشتنی را هم با آن بوی شامپویش ترکیب دوستاش فرانسوی ادکلن

هایش نگاهش از سر تا پایینم را برانداز کرد و ابرو .در فضا آمیخته بود

  .در هم گره خورد

 ؟ ییه چیز درست و درمون نداشتی بپوش -

  .به این قشنگی؟ مگه چشه -

  .دوباره روی مبل برگشت ،اعتنا به منبی

  .برو از اونایی که چند روز پیش رفتی خریدی بپوش -

  .کردن من داشت او توقع دیگری از خرید .عملا بدبخت شده بودم

  .این مانتو رو همون روز خریدم -

 ؟ چی -

  .ی هم متوجه شدبالایی بلند گفت که به گمانم طبقه قدراین

باید  .تنگ خریدیی این همه رفتی و اومدی فقط یه تیکه پارچه -

 ؟ کاره بوده اون وسطی پس بهار چ .زدممی حدس

  .م با حرص پا به زمین کوبیدذهنی دختر تخس گوشه
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 دلم طوریاینب من خ؟ کنیمی محدود قدراینو ر واسه چی من -

  ...اگه واقعا .خواد لباس بپوشممی

  .حرفم را خوردم و سرم را پایین انداختمی با بلند شدنش بقیه

جوابی گفتم حاضرمی بهت وگرنهحیف که پدر و مادرم منتظرن  -

  .چه عواقبی داره

آوردم و زیر در پشت سرش کلی برایش شکلک .به سمت در رفت

  :لب گفتم

  .گوقلدرخان زور -

  .فکر نکن نشنیدم بچه -

 .درست مثل چشمانش، یزی هم داشتتهای گوشچه  !خدای من

ماند و من هیچ جا و هیچ لحظه از دستش در امان می عین عقاب

ش ادر سکوت همراهی ،آتوی دیگری دستش ندهم کهاینبرای  .مبودن

خوشحال  .مثل همیشه استقبال گرمی از من شدشان در خانه .کردم

 هرچند .ردم نیاواگذشته را به رویی هفتهی حادثه کسهیچبودم که 

فردای آن روز مادرش زنگ زد و از من دلجویی کرد ولی الان خیلی 

شروع به تعریف  نادرخان ،ناهاراز بعد  .دادمی از همیشه نشانتر سرحال

تا ، کردندمی از روزهایی که آبادان و بوشهر زندگی. کردها از گذشته

  .تهران گذرانده شده درهای همین سال

  .شومشغول  .بیا دخترم -

تشکر اش بشقاب میوه را از مادر مهرداد گرفتم و به خاطر مهربانی
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های گفت و گاهی از شیطنتمی خاطراتش را چنانهم نادرخان .کردم

خندیدند می همه .کردمی نماییروگی بچه مهرداد دری بیش از اندازه

 جااینوقتی  .زدمی به غیر از خودش که به زور کمی لبخند، حتی من

 .کردنمی بودن کنار این زن و مرد خوشحالمی به اندازه چیزهیچ بودم

برای اذیت کردنم  جااین کهاینخصوصا  .کردممی به کل مهرداد را رها

  :به مادر مهرداد اشاره زدم و با شوق گفتم .دستش بسته بود

 ؟ صدا بزنم ساداتحمیدهشما رو  ،نادرخانشه منم مثل می -

برد که از همان روز اول می ظ را به کارچنان با عشقی این لف

  .این جور صدا کردن شدمی شیفته

  .اصلا .نه -

جوری مهرداد با صدای بلند گفت که حتی غیر از من باعث تعجب 

  .بقیه هم شد

  .شممی من خیلی هم خوشحال؟ چه ایرادی داره؟ چرا مادر -

  .ردکتر را به خودش نزدیکنسپس دست دور گردنم انداخت و م

  .و صدا کن عزیزمر تو هر جور که دوست داری من -

از نشان دادن خوشحالی عمیقم فاکتور گرفتم و به جایش در گوش 

  .نجوا کردم ساداتحمیده

  .دهمی و درسته قورتر ولی این پسر شما الان من -

  :گفت د،رد و جوری که همه بشنوناز حد معمول کتر صدایش را بلند

  .فقط به خودم بگو ،عت شدهر کسی هم مان -
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مهرداد دیگر چیزی  .مان داشتندآن روز به اصرار برای شام هم نگه

چنان خسته ، من هم .نه آن لحظه و نه زمان رسیدن به خانه .نگفت

ساعت  .بودم که فوری با یک مسواک سرسری به خواب رفتم

خودم قبولاندم که یک  با زنگ هشدار به زمانهمنیم صبح و وشش

ربات دستورات  گر شروع شده و من باز باید مثلتکراری دیی هشنب

نیمرو قناعت ی فقط به خوردن چند لقمه .کنم دس را اجراجناب مهن

 احساس .خانه را ترک گفت، کرد و با یک سری خرده فرمایشات

ترجیح دادم  .حالی داشتم شاید کمی سرگیجه هم اضافه شده بودبی

اندازه برای عزیز تنگ شده بی دلم .نمدراز بکشم و تلویزیون نگاه ک

را بگیرم ولی هر بار اش چند بار دستم روی تلفن لغزید تا شماره .بود

هر روز صبح با نگاه کردن خودم در آینه و این موهایی  .پشیمان شدم

 بیشتر یادش، شدمی اضافهاش که لحظه به لحظه به شکل جنگلی

 وافر موهایم راای و علاقهکه با عشق هایی یاد همان صبح .کردممی

که  هرچند .زدمی سازاز آن عطر دستهایش بافت و روی ساقهمی

زود  قدراین کهاینگیرم ولی از می را از روشنک شانسراغ احوال همه

نگفتند مهلای بیچاره چطور  .کندمیام فراموشم کردند دل شکسته

اخلاق مرد بدبا این ؟ گذراندمی چطور روزهایش را؟ کندمی آشپزی

همه من را فراموش  .نه؟ شودمی صبحهایش متعصب چطور شب

خواست به می دلم خواب .خسته بودم .به راحتی آب خوردن ،کردند

خانه در یک سیاهی ، یک آن چشمانم را که باز کردم .عمق یک عمر
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هنگام بلند شدن زیر دلم  .با شتاب از جا بلند شدم .مطلق فرو رفته بود

 .اجبارا شام مختصری تدارک دیدم ،با هزار ناله و فغان .یدتیر بدی کش

شد می زبالهکردم باز یا راهی سطلمی من هر چقدر تلاش هم هرچند

فود در این مدت از بس فست .خوردمی یا با اکراه فقط چند لقمه

 لمد .م چه برسد به مهرداداهزده شدایم که خودم هم دلخورده

شود و میتر دردم هر ثانیه فجیع .دراز بکشمخواهد بنشینم یا کمی می

را ها این تاریخ وقتهیچ .برممی من تازه دارم به عمق فاجعه پی

نمود که می نتوانستم به ذهن بسپارم و حالا جای گلی به شدت خالی

  :به من بتوپد و بگوید

خودت نباید  .دختر شاید یه روز من نبودم بهت یادآوری کنم -

 ؟ حواست باشه

 بینی کرده بود و من گمانامروز همان روزی بود که گلی پیش و

ر باز شد و مهرداد با هزاران د .کردم به این زودی سرم بیایدنمی

 مشدُ یبود که نباید پا روهایی از آن شب .تخم وارد شدواخم

لباس عوض کرد و پشت میز تر چه تمامبا سرعت هر .ذاشتمگمی

خواند  امشد در چهرهمی نمود و این رامی انگیزصورتم رقت بر .نشست

خلفات را در دیس خوراک و م .پرسید خوب بودنمی سوالی کهاینولی 

  .خواستم به سمت اتاق پا تند کنم که متوقفم کرد .چیدم

 ؟ پس خودت چی -

طاقت ایستادن و  .ندپاها و کمرم از شدت درد در حال شکستن بود
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  .دادن نداشتمجواب پس

  .تمگرسنه نیس -

تخت نشستم و با ی لبه .فوری گفتم و از جلوی چشمش فرار کردم

هم  باز .دادمین جواب، دو بوق، یک بوق .بهار را گرفتمی عجله شماره

 .گرفته بودام گریه .از قبل به سر خط برگشتمتر گرفتمش ولی ناامید

 رااش یک دستم را روی شکمم گذاشته بودم و با دست دیگر شماره

زد که هر چه می فرساطاقت قدرآندردم . م ولی خبری نبودگرفتمی

به خودم مدام لعن و نفرین  .گرفتممی م کمتر نتیجهدادمی بیشتر فشار

با  .فرستادم چطور آن هفته که بیرون رفتیم حواسم به خریدن پد نبود

گیرد به خودم می تماسام بهار به محض دیدن شماره کهاینفکر 

به خاطر این  .دو ساعت گذشت و از او خبری نشددلداری دادم ولی 

دیگر قادر  .فزونی گرفتام بیچارگی و موقعیتی که گیر کرده بودم گریه

در اتاق باز شد و هیکل مهرداد  زمانهم. نبودمام به کنترل صدا و ناله

  .با همان ابهت همیشگی جلویم پدیدار شد

؟ کنیمی داری گریهریز یه شه بفرمایید چی شده که دو ساعتهمی -

  .ارو ندارم اتاین ادا و اطواری من اصلا حوصله

عجیب این که . دستم را جلوی دهانم گرفتم تا خودم را خفه کنم

  .را نداشتماش منم امشب حوصله

 ؟ گم چتهمی .با توام -

  .دندان گرفتم و سعی کردم آرام باشمبه لبم را 
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  .دهنمی و جوابرگوشیش  .بهار دارم ی باکاریه  -

 ؟ کنیمی یعنی باور کنم واسه جواب ندادن بهار گریه -

 باهاش کار واجبولی من  ؛خوای نکن، میخوای باور کنمی -

  .دارم

او را به ، که زیاد موفق نبودم مهارشان کنمهایی زنگ صدا و ناله

  .چند قدم جلو آمد و مستقیم به من خیره شد. شک انداخت

  .ش بدمانجام به من بگو؟ کار با بهار داریی چ -

ولی غرورم  اولش خبری نبودی از لحن تمسخرآمیز لحظه هرچند

توانستم می شاید احساس خجالت را هم .دادمین گفتنش رای اجازه

 ؟ گفتممی چه ،به مردی که کمتر از یک ماه با او بودم. ضمیمه کنم

 ؟ مگه با تو نیستم -

به  .م تا بلکه کوتاه بیایدرا به چشمان روشنش دادام نگاه عاصی

. شاید او هم مانند من شرم از گفتن داشت .نظرم چیزهایی فهمیده بود

 هنوز منتظر نگاهم. پیچیدمی دردم هر لحظه مثل یک مار بیشتر درونم

  .خیلی سخت بود هرچندنداشتم ای چاره .کردمی

  ...من .شکنهمی کمرم داره از وسط، کنهمی دلم درد -

را صاف کرد و با اش کمر خم شده. پیشروی ندادی ازههقم اجهق

چند بار  .حالتش کشیدلافگی دستی میان موهای همیشه خوشک

طور این کهایناز  .عمیق سر داد و از اتاق بیرون رفتهای حرصی پوف

ولی به  .زدمی خودم را سنگ روی یخ کرده بودم حالم را بیشتر به هم
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  .بزرگ چای وارد شددقیقه نکشید که با یک لیوان 

  .و بخور تا من برگردمراین لیوان چایی نبات  -

 ؟ دونی من چایی دوست ندارمنمی هنوز -

  .از قبل با صدای جدی و محکمش توپیدتر کلافه

  .سمج و سرسخت نباش دختر قدراین -

 .هم خوردن در ورودی را شنیدم خیلی زمان نبرد که صدای به

از چای را  کشاندم و به زحمت چند جرعه بغل تختیدستم را به سمت 

به  هرچند .حالم را کمی بهتر کرداش حس گرما و شیرینی .نوشیدم

که  طورهمان .اضافه شدام درشت عرق روی پیشانیهای تعداد گلوله

پاهایم از تخت آویزان بودند سرم را روی بالشم گذاشتم و سعی کردم 

فایده بی فراموشم شود ولیذهنم را به یک نقطه متمرکز کنم تا درد 

هر بار در چنین شرایطی گلی و عزیز با کلی جوشانده و  .بود

شدند ولی حالا خودم بودم و می بخش باعث تسکینمآرامهای نوشدم

بزرگ ی ساعتی گذشته بود که مهرداد با یک بستهبه نظرم نیم .خودم

نی دلخور و رها کرد و با لحای آن را گوشه. سیاه رنگ وارد اتاقم شد

  .ناراضی لب زد

  .پس دیگه بهش زنگ نزن .نه بهار، منهی این جور چیزا وظیفه -

باید هر چه  .چنگ زدم، با زحمت بلند شدم و به آن پلاستیک سیاه

تصورم این بود بعد از این به . رساندممی تر خودم را به دستشوییسریع

و را نشسته برای همین وقتی برگشتم و ا ،اتاق خودش خواهد رفت
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  .تخت دیدم متعجب شدمی لبه

  .و بخور و سعی کن زودتر بخوابیراین قرص مسکن  -

بیرون کشید و به  قرص را از جلد .بلند شد و از سر راهم کنار رفت

به آرامی دراز  .حاضر به چنین چیزی نیاز داشتمچقدر در حال .دستم داد

  .م تنظیم کردامهرداد پتو را روی، کشیدم و در کمال حیرت من

  .تونی استراحت کنیمی .احتیاجی نیست فردا صبح بلند شی -

ب این کرد بلند خواهم شد ولی خمی کاملا در اشتباه بود اگر فکر

  .کردتر کار من را راحت، آخرشی جمله



 

 

 

 

 ی چهارمپرده

 

در . گذردمی مهردادی بیشتر از یک ماه از آمدنم به تهران و خانه

تلاشی برای منصرف کردنش از زندگی با من  گونههیچ این مدت از

کارهایی که آرش هر شب قبل از و راهها تمام ایده .فروگذار نکردم

کنم ولی حتی می یکی پیادهخواند را فردایش یکیمی خواب در گوشم

جودم کمی امیدهای کوچک و هنوز ته و .گیرمنمی یک درصد جواب

کرد و می رهایم .شدمی روز خستهبالاخره یک  .زندمی سوبزرگ سو

بلند ام صدای زنگ گوشی .کردممی من از این زندان ابدی نجات پیدا

جواب اش بدون نگاه کردن به صفحه ،بهار است کهاینبا فکر  .شد

صدای خسته و دردمند آن طرف خط تمام معادلاتم را به هم  .دادم

  .کردممی سقوطبه روی زمین ، به یقین اگر کنار مبل نبودم .ریخت

 ؟ با من قهری؟ دینمی بالام چرا جوابماه بلند -

 امیددیگر داشتم نا .بفهمم صورتم لبریز از اشک شد کهاینبدون 

  .صدایشی شدم از شنیدن دوبارهمی

  .و بشنومر اقل صداتبذار حد؟ دلم برات تنگ شده مادر -
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ی جازهنه تنها ا .کوه بغض سنگینی جلوی گلویم را سد کرده بود

  .کردمی بلکه نفس کشیدن را هم مختل دادمین حرف زدن

ولی ، دونم با شادی نرفتیمی .دونم از دست ما دلخوریمی -

ی همه .باور کن از وقتی رفتی یه شب آسوده نداشتم .مون کنحلال

به خودت زنگ  .و از مهرداد بپرسمر دلخوشیم این بود که هر روز حالت

و رت تنگیدلماها فقط  .رایط جدیدت کنار بیاینزدم چون خواستم با ش

  .کردیممی زیادتر

 تقصیرها را خودش گردنی کرد و همهمی دفاعآقاجون  باز هم از

 روش نم که اجازهدومی" دوست داشتم داد بکشم و بگویم .گرفتمی

  .ولی ساکت ماندم ".نداشتی

کنم مین خواد حرف بزنی اذیتتنمی اگه دلت ،باشه؟ ممهلاجان -

  ...فقط بدون که

 ؟ عزیز -

، صدقه رفتننیده شروع کرد به قربانصدایم را ش کهاینخوشحال از 

صدای دست به دعا بردنش برای آرامش  .آمدمی حتی صدای گلی هم

شان بود از در ذهن هر چه .دانستندنمی چیزهیچها آن .و خوشبختی من

  .گرفتندمی دآمد که ظاهرا از مهردامی اطلاعاتی به حساب

این مدت به خودتون گفتید  یاصلا تو؟ چرا زنگ زدی عزیز -

تون تونست نگفتید عروس اجباری؟ کنهمی کاری مهلای بیچاره چ

چون من اصلا برای شما مهم ! معلومه که نه؟ و وفق بده یا نهرخودش 
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مهلا از صبح تا شب  ،حتما بهش بگو، به آقاجون بگو عزیز .نبودم

به خاطر این  وقتهیچخوره و می فقط غصه .کنهمی گریهفقط  جااین

  .تبخشدنمی کاری که باهاش کردی

گریه تنها کار  .تلفن را قطع کردم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم

 چیزی بود که در این روزها تجربهترین فایدهبی ممکن و در عین حال

اختیار و  که هیچ متحرکی تبدیل شده بودم به یک جنازه. کردممی

از صبح فقط باید  .هیچ مهارتی نداشتم .از خودش نداردای اراده

بهار خیلی سعی  .م تا شبدادمی انجامخان زورگو را فرمایشات مهرداد

ها دل من حرف چشم. شنیدنمیهایم دهد ولی گوشام داشت دلداری

تند و تیز های برخورد که روز و شبهایی همان، کردمی را بیشتر باور

من را  ،قفلکلید در صدای چرخش  .دیدندمی مهرداد را نسبت به من

و اگر بهار قصد آمدن داشت  دادمی ساعت دو ظهر را نشان .از جا پراند

از ترس بلند شدم و پشت کانتر پناه  .گرفتمی حتما قبلش تماس

جواب سلام آرامم را داد  .کشیدمای با دیدن مهرداد نفس آسوده .گرفتم

  .ض کند روی کاناپه افتادلباسش را عو کهنایو بدون 

  .برام یه چایی بیار -

لیوانش را از  .هدرست مطابق همیش ،لحنش خشک و دستوری بود

به خاطر تلفن دو  .مقابلش گذاشتمای چایی پر کردم و روی میز شیشه

 کرد و دلم یک خواب جانانهمی هنوز سرم درد ،ساعت پیش

  .خواستمی
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  .بشین کارت دارم؟ یرمی کجا داری -

روی تک مبل  .آمیز گفت و من به ناچار حرفی نزدمتحکم

  .امش نشستم و شروع کردم به ور رفتن با گوشیایروروبه

 ؟ ترت باید چطور حرف بزنیرسه با بزرگنمی هنوز عقلت -

اصلا متوجه نبودم هنوز نیامده  .با چشمان گرد شده نگاهش کردم

 ! ؟کندمیام چرا مواخذه

امید زنگ زده تا خیالش از تو راحت اون پیرزن بیچاره با هزار  -

  .واقعا متاسفم برات ...اون وقت تو .بشه

دیگر حالا شکایتم را پیش  .خوردمی پس بگو قضیه از کجا آب

  .بلند شد و دست به کمر شروع کرد به راه رفتن .بردندمی مهرداد

ی درسته و چه کاری تا کی باید یکی باشه و بهت بگه چه کار -

 ؟ پس کی قراره بزرگ بشی تو؟ درست نیست

  :در یک لحظه خون به مغزم نرسید و عصبی گفتم

ی خصوصا خانواده ؛هیچ ربطی به تو نداره ،رفتار من با بقیه -

  .خودم

  :چشمش گفتمدربیشتر بچزانمش بلند شدم و چشم کهاینو برای 

اونایی که داری ؟ کردنای لهنکنه واقعا یادت رفته باهات چه معام -

کنی باعث شدن تو دختری رو به اجبار عقد کنی می ازشون طرفداری

  .و برده بودرکه آبروت 

را اش دستان مشت شده .لرزیدمی به شدتاش بینیهای پره
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  .رفتمی که داشت رو به سفیدی دادمی فشار قدراین

زد و می م چطور داشت کتکتعموکوروشحتما یادت رفته که  -

یادت  ،آره .آقاجونم تهدیدت کرد به زندان رفتن و اخراج از دانشگاه

  .آوردینمیترها رو درواسه من فاز بزرگ طوریاینالان  وگرنهرفته 

صدای فریاد بلندش طوری به گوشم نشست که بلافاصله دستم را 

  .روی گوشم گذاشتم

  .ساکت شو -

و ام ور و شخصیتش بازی کردهکافی باز با غری دانستم به اندازهمی

نبود هایی که به من داد همانهایی ولی جواب .خونش به جوش آمده

  .که من انتظار شنیدنش را داشتم

هر  .به خاطر حماقت تو بود ؛از هر کسی دیدم، اگه هر برخوردی -

کرد می دید همون فکری رومی ور کس دیگه هم در اون موقعیت من

اگه . و گردن بقیه نندازرر و اشتباه خودت پس تقصی .که اونا کردن

منم و غرور ؛ پس دست از منمعمل خودتهی نتیجه، ییجااینامروز 

الانم اون  .و بکنر آدم زندگیتی ت بردار و بشین مثل بچههبچگان

مودبانه  زنی ومی به عزیزت زنگ داریمیو برربت گوشی لامذه

یزی رو یه بار دیگه بهت اگه قرار باشه هر چ. کنی ازشمی عذرخواهی

  .کنم البته به روش و سبک خودممی رو ریاد بدم مطمئن باش این کا

 کرد و روی بندمی شست و پهنمی کلا عادت داشت آدم را

  .کیفش را برداشت و به سمت در رفت. انداختمی
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 . فقط یهدم که تماس بگیریمی ساعت بهت فرصت فقط یه -

  ...وگرنه .ساعت

یقینا آخر باید این  .صورتش کشید و در را به هم کوبیددستی روی 

گاه بی گاه وهای دانستم با این کوبیدنمی بعید. شدمی در تعویض

مثل همیشه حکمش را داد  .حالاها از آن استفاده کردمهرداد بشود حالا

 ؟ داشتنمیخدایا چرا دست از سرم بر. و من را با حال بد رها کرد

*** 

هر چه باشد بهتر از  .مان حاکم استی بینبخشسکوت رضایت

هایش تاپش را روی زانواز بعد شام، لپ. دائمی استهای جنگ اعصاب

این عینکی که برای . زندمی کلهگذاشته و مدام با یک طرح سرو

را اش زیاد از حد چهره ،گذاشته محافظت از چشمانش در برابر مانیتور

حواس منم گاهی  .ترش کردهابداده و شاید بهتر است بگویم جذتغییر 

دوزم که می چتی چشمی رود و گاهی به صفحهمی پی آن عینک

هر کدام یک . شودمی من و آرش و روشنک را شاملی گروه سه نفره

در جواب حرف . کندمی گوید و به خیال خودش راهنماییمی چیز

ی فرستم که جملهمی زند یک استیکر عصبانیمی پرتی که آرشوچرت

  .شودمیام بعدش باعث خنده

  .پوست بکنم واسه الکی یه میوههای به جای این خنده -

معلوم نیست حواسش به کار خودش بود یا  .گرفتم ناباور سرم را بالا

  .توجهی کنم لب زدم کهاینبدون ؟ من
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  .خودت پوست بگیر .به من چه -

  .یدبلعمی وحشتناکش حتی زیر آن عینک هم من رای غرهچشم

  .شلیل قاچ کن -

باید "نوشتم ها برای بچه. و این یعنی نشنیدم چیزی گفته باشی

 روشنک سریع تایپ کرد ".خداحافظ برای آقا میوه پوست بگیرم.

در واقع من هم باید کنار . دلم گرفت ".ت کننهعرضبی خاک بر سر"

  ...بودم ولیمی در حال خوشگذرانیها آن

خوام خونه مرتب می .بهار و شهاب میان .فردا شب مهمون داریم -

  .باشه

  .کردنمی کوفتی بلند تاپحتی سرش را هم از آن لپ

  .کنمانمی من شام درست -

  .لاخره خاموشش کرد و عینکش را برداشتاب

ره و هم دوستام اگه به خیال شام تو باشم که هم آبروم می -

  .گردن خونهگرسنه برمی

اش دهم که انگشتش را روی بینیبنی شکخواستم جواب دندان

یک برش از شلیل را در دهانش چپاند . آرامی گفت "هیس"گذاشت و 

زدم می خورد مشتشمی خواست تامی دلم .غرور به اتاقش رفتپر و

صبح فردا از عمد به غیر از  .ازخودراضی پر مدعا ،بلکه دلم خنک شود

تا ظهر خوابیدم برعکس  .هیچ کاری نکردم ،صبحانههای شستن ظرف

رو واقعا فکر کرده پری پسره .بعدش هم تلویزیون تماشا کردم و
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اصلا برایم مهم نبود دوستان عزیزش چه فکری در ؟ خدمتکار آورده

مان اطلاع ترین اتفاق بینوقتی از مهم .کنندمی مورد من و این خانه

ا را بهایش دست .ساعتی زودتر از همیشه به خانه آمد، نیمداشتند

  .آنی در هم پیچیدندخودپسندی روی هم کشید و ابروهایش به

 ؟ هست که امشب مهمون دارهای این وضع خونه -

  .م ترتیب کارا رو بدهپس خودت، اونا مهمون تو هستن -

  .را پوشید و به سمتم آمداش رو فرشیهای دمپایی

  .خوام ترتیب کارا رو بدممی پس پاشو که -

  .خانه بردسمت آشپز دستم را کشید و به

شربت و  .ظرف بذار یرو بشور و توها میوه، گیرممی تا دوش -

ده درست کن که سا، در ضمن چای هم. شیرینی رو هم آماده کن

  .محمدی دوست ندارهشهاب مثل من با گل

دادم و  انجامرا اش زیر لبی تمام کارهای گفته شدههای با غرغر

بدی بود و من هر بار آن را با تمام اجبار چیز  .روی میز وسط چیدم

 .بیرون آمد، دوش گرفته .کردممی گوشت و پوست و استخوانم حس

  .انگیزش در سالن پیچیدبوی شامپوی هیجان باز هم همان

  .برو حاضر شو -

حرف ی مثل یک بچه دستور بعد را هم صادر کرد و من هم 

امشب یک  .خواندهولی این بار را کور  .کردممی کن باید اطاعتگوش

یک  .کردمی مدل بازی راه انداخته است که من را هم ترغیب به ادامه
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صورتم را  پوشیدم وام ربع زرشکی به همراه جین مشکیبلوز آستین سه

 وقتی من را، شاعصبانیی چهره ،حین کار .به زیبایی آرایش کردم

ین لحظه البته اگر در هم ؛شدمی کردم و دلم خنکمی تجسم ،بیندمی

  .کردنمی در اتاق را بدون اجازه باز

 ؟ این چه وضع و ریختی هست که برای خودت درست کردی -

  :دستی روی ابرویم کشیدم و طلبکارانه گفتم

  .شم دیگهدارم آماده می ؟مگه نگفتی مهمون داری -

  .بدو .کنیمی و تمیزرصورتت ری می همین الان -

فهمید روی تصمیمم می باید .کردمپلک بزنم نگاهش  کهاینبدون 

  .مصمم هستم

 ؟ بپوشی نبودتر لباس از این تنگ -

، در ظاهر هرچندصدای زنگ آیفون این بحث بیهوده را پایان داد 

شاید یک جور لجبازی با خودم و او . چون من قصد برگشت نداشتم

  .بود

پوشی روی این لباست و بعد می مانتویی چیزی، یه سارافونی -

  .و جمع کن بچهرخوب حواست  .کنیمی م پاکآرایشت. ایمی

منم  .م کرداباز عصبانی .را به کار برد "بچه"ی باز هم این کلمه

قصد کردم درست همین امشب نشانش دهم کمترین ارزشی برای 

 از بیرون پرسیاحوالبش و وصدای خوش .دستورهایش قائل نیستم

آینه انداختم و وقتی خیالم راحت بار دیگر نگاهی به خودم در  .آمدمی
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بدون ، مشال روی موهایم از اتاق بیرون رفت فقط با انداختن یک ،شد

سلام آرامم باعث شد توجه  .را بپوشانمها سعی داشته باشم آن کهاین

  .بهار به من جلب شود

 ؟ حالت چطوره عزیزم -

. دیدمشمی کسی که تازه برای بار اول. حالا نوبت شهاب بود

رسید با این تفاوت که می هیکل مهرداد به نظرقد و همست همدر

لباس و خوش. بالای سرش زده بودای موهایش را به صورت خامه

به  .رسیدنمی پوش بود ولی به یقین در این مورد به پای مهردادخوش

 .پریدمی مد بیرونهای قول روشنک گویی هر دفعه از وسط مجله

خصوصا  .دادمین را در مورد اخلاقش تغییرنظر من  این موضوع هرچند

  .رفتمی غرهچشمالان که خصمانه به من 

  .تونخوشبختم از آشنایی .سلام -

 .آمدمی لحن شهاب درست مثل رفیقش سرد و خیلی جدی به نظر

ولی با توجه به اتفاقی که بین ما افتاده بود شاید خیلی دور از ذهن به 

  .رسیدنمی نظر

 ؟ تو نباید یه حالی از من بپرسی، اگه من زنگ نزنممعرفت بی -

بهار سعی داشت این جو سرد و سخت را بشکند ولی چندان موفق 

زده و مبهوت ، هر سه نفر با دیدنم شوکورودم یاز همان لحظه .نبود

بهار خیلی سریع خودش را جمع کرد ولی مهرداد و  هرچند .شدند

 . ودشان باقی مانده بودندخی در همان ژست اولیه چنانهمشهاب 
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  .اتاق کارت دارم ییه لحظه بیا تو -

ها انعطافی گفت و بلند شد و به سمت راهرو که اتاق گونههیچبدون 

فهمیدم چه برخوردی انتظارم می دقیق .در آن قرار داشت حرکت کرد

باشد ولی او زودتر ها توقع داشتم بعد از رفتن مهمان هرچند .کشدمی را

 ی از خودم بروزالعملعکس گونههیچوقتی دید  .کار شده بوددست به 

  .کرد دوباره و با قاطعیت بیشتری تکراردهم نمی

  .تشریف بیارید یه لحظه .با شما هستم -

بودم که جلوی بقیه ضایعم نکرد و من را می شاید باید خوشحال

ولی الان تنها حسی ، کشیدمی برای سرزنش کردن به خلوتی دو نفره

به گمانم شهاب بیشتر با این روی جدی و  .که نداشتم همین بود

 . چون سعی کرد جو را تغییر دهد، اخموی مهرداد آشنا بود

 ما خودمون از خودمون پذیرایی، آره شما دو تا راحت باشید -

  .کنیممی

 فضا هنوز .دست برد و درون بشقابش میوه گذاشت زمانهم

مهرداد منتظرم ایستاده بود و من . اشتروح ادامه دبی سرد و طورهمان

بهار هیچ اثری ی از شور و هیجان اولیه. نشسته بودم جاهمان هنوز

  :به سمتم خم شد و با لحن ملتمسی گفتوقتی  نبود

  .داره د کار واجبیبرو شای -

 ؟ دونم قراره چی بگه و چی بشنوممی کجا برم وقتی -

نلرزد و با شجاعت تمام کردم صدایم می با این که داشتم تلاش
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را در جیبش فرو برد و هایش را بزنم ولی وقتی مهرداد دستهایم حرف

با نهایت اخم چند قدم به سمت ما برگشت پاهایم شروع به لرزیدن 

  .ولی راه برگشتی نبود .کرد

. خواد لباس بپوشممی خواد وادارم کنه همون جوری کهمی باز -

  ...ورچرا شالم  ...پاک نکردمو ردعوام کنه که چرا آرایشم 

  .بهتره تمومش کنی -

صدای بیش از اندازه بلندش حتی شهاب را بلند کرد و به نزدیکش 

کردم تمام خشم و می که احساسمن هم بلند شدم در حالی .رساند

تبدیل به یک آتشفشان  خاموش شده در وجودم الانهای عصبانیت

  .رسیدهعظیم شده که وقت انفجارش 

بهتره دوستات با دیگر زوایای  .کنم آقای مهندسنمی مومشت -

من یه اشتباهی در حق تو کردم ولی قرار  .شخصیت پنهانت آشنا بشن

و محدود کنی و ر قرار نیست من .نیست تا آخر عمرم زندانی تو باشم

  .روابطم دخالت کنی ییا تو

  .دماز قبل داد زتر زدم و پر ملاتام با دست چند ضربه به سینه

مهم نیست  اصلا ،خوشت نمیاد .بینیمی همینی که، من همینم -

  .جدا شدنمی چون من آماده

چشمانش  .شنیدممی تند و مخوفش را به خوبیهای صدای نفس

 بیروناش شد و هر بار یک رگ اضافه از پیشانیمیتر هر لحظه سرخ

 ولی بهار خودش را به کنارم رساند و سعی کرد آرامم کند .زدمی
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  .توانستنمی

کنی می و کنترلر من کهاینطبیعیه که به من اعتماد نداری ولی  -

  .به اونم اعتماد نداریده می نشون، سجااینچون رفیقت 

هم زبانش را بند آورده ، در انتخاب کلماتام پرواییبی جسارت و

دستش را  .دادمی را نشاناش بود و هم عصبی شدن لحظه به لحظه

دستش به من  کهاینو به سمتم هجوم آورد ولی قبل از  مشت کرد

  .شهاب بازویش را گرفت، برسد

  .ولش کن، خیال پسربی -

 پایینبیش از اندازه بالااش سینه .شدنمی مان قطعارتباط چشمی

دهد ولی بکرد خودش را از اسارت دست شهاب نجات می تقلا .شدمی

 زدم و خودم را رهامی ر راباید تیر آخ .چسبیدمی بهشتر او سفت

باره در من جمع شده دانم این همه شجاعت چطور یکنمی .کردممی

  .بود

این که حتی اگه زن ؟ کنممی دونی چند روزه دارم به چی فکرمی -

  ...آرش شده بودم خیلی بهتر از توی

حرفم را از من ی با دست آزادش به صورتم سیلی زد و مجال ادامه

این چه کاری "خفیفی کشید و شهاب زیر گوشش  "عهی"بهار  .گرفت

به اش ولی خودش با همان چشمان به خون نشسته. خواند "؟بود

 باور .لغزیدندمی نشست که با ناباوری روی صورتمهایی تماشای اشک

 . م بلند کند و حالا این اتفاق افتاده بوداکردم دستش را روینمی
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  .خواد ببینمتنمی دیگه دلم قتوهیچ، ازت بیزارم، ازت متنفرم -

  .با گریه گفتم و او باز قصد کرد به سمتم هجوم بیاورد

  .تو کوتاه بیا !بسه دیگه مهرداد -

سمت تر چه تمامبا سرعت هر .بهار جلویش را سد کرد و مانع شد

انگار تمام  .در پی وقوع بودای ناعادلانههای در سرم جنگ .اتاق دویدم

بعضی  .پرداختندمی د درون مغزم با هم به نزاعخوب و بهای آدمک

به تاج تخت . نددادمی دانستند و بعضی حق را به منمی گناهکارم

دو هایم با جفت دست .تکیه زدم و سرم را روی زانوهای لرزانم گذشتم

 .فایده بودبی طرف سرم را فشار دادم تا بلکه از دردش کاسته شود ولی

شد فراموش نکنم چه می ین باعثسوخت و امی یک طرف صورتم

  .طور مهرداد تحقیرم کرد

 ؟ اجازه هست بیام داخل مهلاجان -

 هر کسی که به آن نامرد مربوطی به کل حوصله .جوابش را ندادم

  .شد را نداشتممی

در را  و این بار بدون هیچ حرفی به در زد باز هم بهار تلنگری

سرم ، با فشار دست .نشستتشک تکان خورد و به آرامی کنارم  .گشود

  .را بلند کرد و با دیدن صورتم نجواگونه لب زد

افتاد ولی من از طرف می نباید این اتفاق .واقعا متاسفم مهلا -

  .خواممی مهرداد معذرت

  .را بیشتر کردهایم نیشخند تلخم فقط سرعت اشک
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  .خوبی بهش نزدیای تو هم حرف، ولی قبول کن -

  .و درک کنی وقتی طرف اون باشیر تونی مننمی وقتهیچتو  -

  .کمی مکث چاشنی صحبتش کرد

شاید الان وقت خوبی واسه گفتن این حرف نباشه ولی کار  -

و تحریک رغیرت مهرداد ، تستی نیست که تو مدام با پسر عمهدر

 .دههم جای اون باشه واکنش نشون میای باور کن هر مرد دیگه .کنی

کنه چون تو همسرشی می س وظیفه و مسئولیتاون نسبت به تو احسا

و رراه ی ولی تو با این جور حرفا فقط ادامه، و باید از تو محافظت کنه

  .کنیمیتر سخت

  :با غیظ گفتم

ایم خونهما فقط یه هم .من هیچ نسبتی با این قلدر زورگو ندارم -

  .خواد هر چه زودتر از دستش خلاص بشممی که دلم

  ...نمهلا گوش ک -

 ؟ شه تنهام بذاریببخشید می -

 . هیچ کلامی از اتاق خارج شدبی مستاصل و مجبور بلند شد و

*** 

 در این مدت حتی یک بار .گذردمی سه روز از آن شب مثلا مهمانی

قبل از ها صبح .چشم شومدرهم دلم نخواست که با مهرداد چشم

کردم و قبل می هشامش را آماد آمدم و شبنمی رفتنش از اتاق بیرون

کردم که می در را از پشت قفل .کشاندممی از ورودش خودم را به اتاق
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او هم تمایلی نشان  هرچند .حتی هوس سرزده آمدن هم نداشته باشد

فقط دیروز با آرش  .بهار بارها تماس گرفت ولی جوابش را ندادم .نداد

اب صحبت کردم و وقتی جریان را فهمید چند فحش آبدار نصیب جن

شاید اگر همان روز اول  .در این سه روز فقط گریه کردم .مهندس کرد

ی و به اندازه قدراینبه من سیلی زده بود اش آبروییبی و به خاطر

به  کهاینپذیرفتن  .چون کاملا حق داشت، امروز دل شکسته نبودم

توانست فریاد بزند می .منطقی بودغیر، خاطر جملاتم من را کتک بزند

راه را انتخاب کرد و حالا وحشت ترین ولی بد، مانند همیشهدرست 

ده روز از مرداد  .هر آن با من است، هر بار این کار را تکرار کند کهاین

شود ولی درون من انگار یک میتر گذشته و هوا روز به روز گرم

حتی الان که  .عمق و طول قطب شمال شکل گرفته است یخبندان به

باید باور کنم تمام . ماهپتو به دورم پیچیدام روی این مبل نشسته

یش از ی به شکست منجر شده و این من را ببرای رهایهایم تلاش

که بهار و عزیز و بقیه نسبت به هایی این نسبت .ترساندمی پیش

با صدای در به خودم  .کندمی منزجرم، کنندمی مهرداد درون مغزم

ده هنوز هفت نش .دم را گرفتبلند مهرداد جلوی دیی سایه .برگشتم

 .نگاهش نه معمولی بود و نه عصبانی؟ کردمی کاره چ جااینپس ، بود

با هزار . چیزی در پس چشمانش داشت که من از درکش عاجز بودم

جانم تکانی دادم تا زودتر از جلوی دیدش محو بی زحمت به پاهای

نارش رد کاک از کاصطحبی سرم را پایین انداختم و سعی کردم .شوم
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  .شوم که مچ دستم را اسیر انگشتان بلند و محکمش کرد

بهتره ؟ اتاق که چی بشه یو حبس کردی تورسه روزه خودت  -

  .تمومش کنی

اش کرد با آرامش حرف بزند ولی هر کلمه و واژهمی داشت سعی

کششی برای بحث  .کردمی انگار آرامش قبل از طوفان را برایم تداعی

 پس تلاش کردم تا خودم را نجات دهم ولی زورش ،و دعوا نداشتم

آن فراموش کرده بودم  .زنگ خوردام در همین حین گوشی .چربیدمی

خواستم برای برگشت تقلا کنم  .وسط بردارمای را از روی میز شیشه

  .ولی مهرداد زودتر رهایم کرد و گوشی را چنگ زد

 ؟ هان ؟گه دوبارهمی این چی -

شد و نام آرش می چشمم روشن و خاموش که جلویای به صفحه

 کهاینقبل از  .با وحشت نگریستم، کردمی ش خودنماییاروی

ناباور تماس را وصل کرد و روی اسپیکر ، ترین حرفی بزنمکوچک

  .گذاشت

 ؟ نکنه بازم اون مردک کتکت زده؟ دیمهلا چرا جواب نمی، مهلا -

 دهانم به خشکی .یدچرخمی به شماره افتاده بود و سرمهایم نفس

زد و دیدن مهرداد با آن نگاه خوفناکش هر لحظه به بدی حالم می

باره گوشی را روی مبل پرت کرد و عصبی بازویم را یک .کردمی اضافه

  .گرفت

ن دی به ایاین خونه رو واسه چی میی آمار لحظه به لحظه -
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 ؟ عوضیی پسره

  .آب دهانم را با مکافات فرو دادم

مگه بارها ؟ هت هشدار نداده بودم ازش فاصله بگیریمگه ب -

 ؟ نگفتم حق نداری باهاش حرف بزنی

  .گفتممی باید چیزی .کردمی رویداشت زیاده

 ؟ کنیمی تکلیفکنی کی هستی که واسه من تعیینمی تو فکر -

  .من شوهرتم احمق -

 .دست چپش را مستقیم جلوی چشمم گرفت و باز داد کشید

  .خواستمنمی من این نسبت زوری و اجباری را، خواستمنمی

فکر  .باید به من و این زندگی متعهد باشی .تو زن منی لعنتی -

کنی اینم مثل می خیال .کردی همه چیز صوری و الکی برگزار شده

  ؟بازیهی مغزت بچهمزخرفات توی همه

کوبید چیزی بود می این حقیقتی که در چشمم .آمدنمی بندام گریه

  .که این همه وقت ازش فرار کرده بودم

 ؟ فهمی ...نمی ...چرا ...خوامت ...نمی ...من -

  .هم نگه داشت و محکم تکانم داد حالا هر دو بازویم را با

 این اتفاق افتاده و من فقط .برام مهم نیست که چه نظری داری -

ر با اگه لازمه هزار با .تونم بهت فرصت بدم تا با حقیقت کنار بیایمی

که تو  هزار بار بنویسش هر شب .خودت تکرار کن که متاهل شدی

  .قبولش کن ؟جونبچهفهمی می .شوهر داری ولی قبولش کن
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کردم صدتا مهرداد جلویم می حس .دنیا روی سرم آوار شده بود

  .کشندمی اند و با خشم سرم فریادایستاده

  .بگو که شوهر داری .بگو -

آن روی لجباز و ، ولی بدتر از هر وقتخواست می دلم مقابله

 قدراین وقتهیچمان دعواهای. کشیدمی را داشت به رخاش دندهیک

  .طولانی نشده بود

  .گم تکرار کنمی بهت -

 .شود اصلا سخت نبودمی الان رگ گردنش پاره کهاینحس 

فقط دستانی که دورم را احاطه و من هم در حال سقوط بودم  هرچند

  .دادمین این اجازه را کرده بود

  .رم ...دا ...هر ...شو ...من -

  .دوباره هم بگو .بگو -

  .رم ...دا ...هر ...شو ...من .رم ...دا ...هر ...شو ...من -

اش دستش را روی سینه کشید و گاهمی بلندهای نفس. ولم کرد

  .گذاشتمی

. ن ببریوای به حالت اگه یه بار دیگه حرف این خونه رو پیش او -

 .نه تماسی و نه صحبتی .کنیمی ورندازی پایین زندگیت می ورسرت 

 ؟ فهمیدی یا نه .هیچی

 .فلکموکردم درون چرخمی فقط احساس .دانستم؟ نمیفهمیده بودم

از پشت چشمان ماتم فقط . چرخیدمی بد هم، چرخیدمی دنیا داشت
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رش زد و مهرداد را که با دو دست روی س، یک چیز دیدم و شنیدم

بعد از  ،برای بار اول ،اسمم را به زبان آورد "؟مهلا !یا خدا" فریاد کشید

زنگ عجیبی در به کار بردن نامم از دهانش احساس  .این همه وقت

ولی دیگر چیزی  .گفت مهلا .جوننگفت دختر .نگفت بچه .کردم

  .مادرست مثل زندگی .سیاه سیاه .همه جا سیاه شده بود .نفهمیدم
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


